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مقدمه استاد انصاری بویر احمدی 
3 ص و و و و 

قال رسول الله حلقاه: كني قد دُعيتٌ فاجبت إلى تارك فيكم 
التقلين... کتاب الله وعترتي فانظرواكيف تخلفوني فيهما 
فانهما لن يفترقا حن يردا على الحوض.»(۱) 

(حضرت رسول اكرم مله فرمود: من ازسوى خدا دعوت شدهام 
و اجابت نمودم. من در ميان شما دو امانت گرانبهاء باقى 
می گذ ارم. كتاب خدا وعترتم» ببينيد چگونه پس ازمن با آنها 
رفتار می کنید. آن دو هرگز از یکدیگر جدا نخواهند شد تا در 


كنار حوض برمن وارد شوند... .» 


(۱) صحیح مسلم » ج 4 » ص 2۱۸۷ ۷ داراحياء القرات العربى اززيد بن ارقم وازطريق 
دیگرهم نقل کرده که هرد و صحیح است وذهبی درعبرج۱» ص ۲۰۵ برصحت آن تصريح 
دارد » خود مسلم هم أن را صحیح می‌داند » حاکم درمستدرک در کتاب معرفة الصحاية »ج 
۲ ص ۱۰٩‏ ذك ركرده وحکم به صحت أن به شرط بخاری ومسلم کرده است ؛ احمد حنبل هم 
ج ٤۲‏ ص 14 و۱۷ و۲ و4 انتشارات دارصادربیروت وترمذی » ج ۵ . ص 11۲ و11۳ دار 
الاحياء الكراث العربى ومتقى هندى جزء اول باب دوم فى الاعتصام بالکتاب والسنه. ص 
۲ مؤسسة الرسالة. بیروت» جاب پنجم. 2۰۱۹۸۵ ۸۷۰ و۸۷۱ و۸۷۲ و۸۷۳ آوردهاندء 
همچنین طبرانی درمعجم صغیرمحب الدین طبری درذخائرالعقبی حموینی در 
فرائد السمطین ابن سعد درطبقات هیثمی درمجمع الزوائد سیوطی دراحیاء المیت وجمع 
زياد دیگرنقل کرده‌اند. 


اهميت وضرورت تقريب واتحاد مسلمانان» حقیقتی غيرقابل انکاروبراحدی 


پوشیده نیست. با عنايت به موضوع سرسختی ولجاجت دشمنان قسم خورده اسلام؛ 
منافع مشترک مسلمین ورضایت خدا ورسول له درهمبستگی ووحدت مسلمانان 
است. درمقابلء تفرقه وپراکندگی رضايت دشمنان ومخالفان اسلام را درپی خواهد 
داشت. مسلم آن است که یکی ازمحوری‌ترین وماندگارترین راه کارهای وحدت آفرین» 
بیان حقایق وتمشک واعتصام به آيات قرآن وسیره وستئت صحیح رسول الله ته است. از 
اين روی برهمه دانشمندان ونخبه گان مکتب اسلام واجب است تا درسايةٌ اتحاد واحترام 
متقابلء با ارائه دلايل ومستندات علمى ومنطقی» درشناخت حقيقت ومعرفى فرقة ناجیه 
به امت اسلام تلاش نماييم.”'' ان شاء الله 

دين مبين اسلام سرشاراز معارف حيات بخش الاهى وداراى اصول وفروع انسان‌ سان 
سعادت‌آوروجاودان است. شاكلة اصلی اين دين افتخارافرين واصول واركان اساسى آن 
ره توحید نبوت» معاد. عدل و امامت تشکیل داده است. عظمت و اصالت اين اسلام 
عزين اززمانی كه نسبت به اصل اصیل ورکن رکین امامت وولایت غفلت ورزیده شد. 
خدشه‌دا رگردید. درحالی که صراحت آیات قرآن وسیره وسئّت بيامبر اعظم و موضوع 
امامت را مورد تأكيد قرار داده بودند» اما اين اصل اساسی و کارساز بعد از رحلت 


شهادت گونه پیامب ر اسلام عا نادیده گرفته شك. 


)۱( پیامبراسلام :8ه فرمود: بعد ازمن امت به هفتاد و سه فرقه تقسیم خواهد شد وتنها یک فرقه 


برخى ازمدّعيان؛ ازدرک اين حقيقت كه. عامل محدثه اسلام قرآن وپیامبراعظم ااه 


2 وامامت وولايت أست» عاجز مانده‌اند. جرا که ازایات ولايت 


وعامل ف آن ۱ هل بيت ا 


هھ 


درقرآن وشناخت صحيح أ ف غفلت ورزيدهاند. 


قال رسول له من من الله عليه بمعرفة اهل بیت جه وولايتهم فقد جمع الله له الخیر گا 
بيامبر اسلام له فرمود: «كسى كه خداوند بر او متّت گذاشته» معرفت و ولايت 
اهل‌بیت كد مرا به اوعنایت کند » تمام خوبی‌ها را برای وت .( 

حاکم در مستدرک نقل می‌کند» که پیامبر اسلام مه فرمود: به تحقیق که مثل 


êr 506 + & 5‏ 7 21 7 و 
اهل بيتم درمیان ناء تا رن کی و تن است» هر كس پر أن سوار شودء رستگار 
000 


شده» هركس ازآن دورى جوید. غرق وهلاک خواهد شد. 
منابع روايى و حديثى فریقین» ممل از مستندات مستدل و موثقى است که 
حقانيت ولايت وخلافت بعد ازرسول الله له را به اثبات می‌رساند. 
به عنوان نمونه به اين حديث در مورد خلافت بلافصل امام على ډه كه بيش از 


هفتاد منبع معتبراهل د تسئّن أن را نقل کرده‌اند» توجه ودفت يفرمابيك: 


(۳) 


قال رسول الله تِن عليّا مني و تا منۀ وهو و کل مؤمن بعدي.) 


.۱۷ ۰ بشارة المصطفى» ص‎ )١( 
يا‎ a ؛ سنن پیهفی» ج ۰۸ ی‎ ٠88 ص‎ > 3 


الاصول» ج ۰٩‏ ص ص 4۷۰ ؛ ترمذ ی» سنن ترمدی» ج ۵ ص 04١‏ ؛ حاکم مستدرک. ج ۰۳ ص ٠٠١‏ ؛ 


این حبان» صحيح أبن حبان» حديث ۲۲۰۳ ؛ علامه کشفی» مناقب مرتضویه. ص ۲۱۷۶ ؛ 
م 


«به درستی که على ازمن است ومن ازاو ۳ واما وسريرست تما مؤمنان 
1 1 


بعك ازمن ا 
ييامبر عظيم الشأن اسلام ع به صراحت وقاطعیت. سریرستی وامامت مسلمين 
بعد از خويش را بیان فرموده است. ده‌ها مورد ديكر احاديث معتبر و موق از ييامبر 


اساام 448 له دررابطه با وصایت و خلافت بلافصل اهل‌بیت 2 


: به ویژه امام على ك وجود 
دارد که اگربا دید انصاف وبدون تعضب به آنها نكريسته شود» حجّت را برهمه تمام 
امام شافعی رهبرفرقةٌ شافعیّه ازاهل‌تستن می‌گوید: 
زيرا همه به شبه خدايى نزد اوبه سجده مىافتند» ازفضل ومنقبت اوهمين بس که دريارة 
اویعضی شک کرده‌اند که آی از خداست ارا 
همان گونه که ملاحظه شد؛ پیروان مکتب خلفا «اهل د نستن) در کتب تفسیری» 
صحاح سته ودیگرمنابع معتبر خود» اعم از کتب قدماء متأخرين و معاصرین مطالب 
واحاديث فراوانى درلزوم تیعبت ازاهل‌بیت 2 وخلافت بلافصل على قله آوردهاند» که 
مخالفت عملی آنان با اين همه دلایل عقلی و نقلی ومیل ات خودشان بهت‌آورو 


مد 
سن کی ES E‏ مناقب» ج١2‏ > ص ۲۱۵ و.... 


مت 


سس سس ١ 0 TT EES‏ ج 


قاين ان هتد اراد ردان كه شجاعانه استین همّت بالا زده با تحقیق و 


آورده وبا تمشک به آيات فراوان قرآن واحاديث متعدد ومتواترپیامبراکرم تكله به تقويت 


e 
باورها واعتقادات خویش رواش‎ 


(*) به دليل حقانيت مكتب تشیع. دانشمندان وعلمای فراوانى ازاهل‌تستن به حقيقت شيعه 
پی برده وعدة فراوانی ازآنهاء تأليفات ارزنده‌ای درعلت تحول» بصيرت وشيعه شدن 
خود شان به صورت مستقل نوشته‌اند که به برخی ازآنها اشاره می شود: 
.١‏ ابتلاءات الامم سعید ایّوب» مص ستى؛ ۲. صلاح ال ین الحسینی. فلسطينء شتّی؛ ۳. ابن 
تيميّه فى صورته الحقيقية» صائب عبدالحمید. عراق. حنفی؛ .٤‏ اختلافات الفقهاء فى تركة 
سید الانبیاء محمّد الضغی رالظیّب الشندی» تونس, مالکی؛ ۵. أخيراً آشرقت الوح» لمیاء 
حمادق سورياء حنفی؛ 1 . آزمة الخلافة والامامة وآثارها المعاصرةء اسعد القاسم؛ فلسطین. 
شافعی؛ ۷. اساس نظام الحکم فى الاسلام بين الواقع والتشریع رژية في التراث الفكري (۰)۲ 
صائب عبد الحمید عراق» حنفی؛ ۸. الاسلام في اند ونیسیا المعاصرق حسین محمّد الکاف» 
اندونيسياء شافعی؛ 4. الاسلام ورسوله في التوراة والإنجيل» محمّد جان وهبی ابوجودة لبنان» 
مسیحی؛ ۱۰. افادات من ملفات التثاریخ» محمد سلیم عرفه. سورياء حنفی؛ ۰۱۱ الامامة في 
القرآن والسَئّة» امتشال الحبش, سورياء شافعی؛ ۱۲. الامامة وأهل البیت اا ۳ جلد. محمّد 
بیومی» مص ستى؛ ۱۳. الامامة وألقيادة» احمد عرّالدّين: مصن شافعی؛ ۱4. انتصارالحت» 
عصام العماد. اليمن؛ وقابی؛ ۱۵. الانحرافات آلکبری» سعید ايّوب» مصر ستی؛ 15. اين سنّة 
الزسول وماذا فعلوا بها؟ احمد حسین یعقوب. اردن» شافعی؛ ۱۷. بلون الغار... بلون الغدین 
معروف عبد المجید. مص شافعی؛ ۱۸. بنورفاطمة بط اهتديت» يحيى طالب مشاری 
الشریف. الیمن زیدی وچند اثرديكر؛ ۱۹. بيّنات من الهدی. محمّد الرَضَافى المقداد. تونس. 
مالکی؛ ۰ تاريخ السئة التبوية» صائب عبدالمجید» عراق. حنفی؛ ۲۱. تاريخ الشيعة بين 
المؤرخ والحقيقة. نورالذین الهاشمی, المغرب. مالکی؛ ۲۲. التبرك بالصّالحین والاخیار 
والمشاهد المقذ سسةت صباح البيّانى» عراق» شافعی؛ ۲۳. التجدید الکلامی عند الشهید 
۱ كك 


القن الاسعد بن علي» تونسء مالكى؛ ۲۶. التَعرّف على زيدية الیمن» يحيى طالب مشاری 
اليمن» زیدی؛ ۲۵. تم اهتديت» محمّد القيجاني الشماوى» تونس» مالکی؛ ۰۲۰ حقيقة الاعتقاد 
بالإمام المهدئ المنتظرشته احمد حسين يعقوب» اردن» شافعی؛ ۲۷. حقيقة التشيع ونشأتة» 
صباح البیّانی» عراق» شافعی؛ ۲۸. حقيقة الائنی عشرية» اسعد وحيد القاسم. فلسطین» 
شافعی؛ ۲۹. الحقيقة الضائعة» معتصم سيّد احمد. السودان شافعی وجند اثردیگر؛ ۳۰. حوارٌ 
مع صدیقی الشیعی, الهاشمی بن علي» تونس. مالکی؛۳۱. الخطط الشياسيّة لتوحيد الأمّة 
الاسلاميّة» احمد حسین یعقوب. اردن. شافعی؛ ۳۲. الخلافة المغتصبة أزمة تاريخ أم ازمة 
مورخ؟؛ ادریس الحسینی» مغرب» مالکی؛ ۳۲. دعوة إلى سبیل المژمنین. طارق زین 
العایدین» سودان. ستی؛ ؛۳. دفاع عن الرتسول» صالح الوردانی» مص شافعی؛ ۳۵. دو رالقدوة, 
حسينة» حسن, الیمن؛ زیدی؛ ۲ ۳. سعید ایّوب. مصر ستی؛ ۰۳۷ سبیل المستبصرین إلى 
الضراط المستقیم وسفينة التاجین» صلاح الذين الحسینی. فلسطین. ستى؛ ۳۸. الشلفيّة بين 
أهل الستّة والاماميّة» محمّد الکثیری» مغرب. مالکی؛ ۳۹. الشيف والشياسة» صالح الوردانی» 
مصر شافعی وچند اثردیگر؛ 4۰. شاطی الحق» محمد جان وهبی ابوجودة, لبنان مسیحی؛ 
۱ الصَحابة في حجمهم الحقیقی, الهاشمی بن علي» تونس. مالکی؛ 4۲. صلح الامام 
الحسن اة من منظورآخر الأسعد بن علي» تونس» مالکی؛ 4۳. الَحوة؛ صباح على البیّانی» 
العراق» شافعی؛ .٠٤‏ الظریق إلى مذهب آهل البيت مك احمد راسم التفيس» مصر شافعی؛ 
0 الظريق إلى المهد ی المنتظرءك. سعید ایوب» مصر ستی؛ 41. طریق الوصول إلى الحق. 
سعید گوزل الامدی» مصر شافعی؛ 4۷. العبادات بين المذاهب والحگام» صالح الوردانی» 
مص شافعی؛ /5. على خطی الحسین لد احمد راسم النفیس. مصر شافعی؛ .4٩‏ على ميزان 
الحقٌّ(للتحميل فقط) سعيد گوزل الامدی» مصر شافعی؛ ۵۰. فقهيات بين الشنة والشّيعة 
عاطف سلام. مصر شافعی؛ ۵۱. قرائة في المسارالاموي» مروان خلیفات» سورياء ستّى؛ 01. 
القطوف ال انية رالکتاب الأول والثّاني)» عبدالمحسن الشراوی. سورياء ستی؛ ۵۳. لا تخونو ال 
والتسول» صباح على البيّاني» عراق. شافعی؛ ۵4. لقد شیعنی الحسین اله الانتقال اضعب 
في المذ هب والمعتقد. ادریس الحسینی» مغرب. مالکی؛ ۵۵. لماذا اخترت مذهب الشيعة 
آهلالبیت د؟» محمّد مرعی الأمين الانطاکی؛ سوریا؛ شافعی؛ 55. لماذا أهل البیت ولیس 

- 
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جناب آقاى مرتضى صلواتى مستبصرروشن ضمير ومتحول وارستهاى است كه به 
اقتضاى عقل ومنطق وبا استعانت ازخداوند متعالء با تكيه برمنابع اصيل اسلامى» به 


تکمیل مبانی اعتقادی خود مبادرت ورزيد. ايشان به دورازاحساسات و تعصبات و 


یس سس زیدی؛ ۵۷. محاضرات عقاتدبة, الّامراش العقالی» مص 
حنفى؛ ۵۸. محورحديث الثقلين في العقيدة والأحكام» صلاح الدّين الحسينى؛ e‏ 
سئى؛ 09. المرئة والحرّية» حسينه حسن الدّريبء الیمن زیدی؛ ۲۰. المراجعات» سليم 
البشری» مصن مالکی؛ ۰۱۱ مساحة للحوارمن اجل الوفاق ومعرفة الحقيقة» احمد حسين 
یعقوب. اردن شافعی؛ ۱۲. معالم الفتن؛ ج ١‏ و۲ سعید یوب مص ستى؛ 1۳. معالمٌ في 
الفکرالتربوی للمجتمع الاسلامی» (للتحمیل فقط)» ال کتورحسن احمد الحباری. اردن» 
شافعی؛ 14. معراج الهداية. ال کتورسعید یعقوب. فلسطین» شافعی؛ 56. المعرفة والمعرف» 
عام الا اعد فرت E‏ و و 
السودان» ستى؛ 1۷. المنهج الجديد والصحيح في الحوارمع الوهابيين» عصام العماد. يمن 
وقابی؛ 54. منهج في الانتماء المذهبی عصام صائب عبد الحمید. عراق» حنفى؛ 11 . 
المواجهة مع رسول الله وآله(القصّة الكاملة) احمد حسين یعقوب. اردن» شافعى؛ .7١‏ نظرية 
عدالة الصَحاية, احمد يعقوب حسين» اردن» شافعی؛ .1/١‏ نكاح المتعة أوالنكاح المؤقتء ابو 
عبادة الحسینی» سورياء ستى؛ ۷۲. الهجرة إلى الكٌقلين» محمد گوزل الأمدىء تركياء شافعى؛ 
۳ واستقربی التوى» محمّد بن حمود العمدی» یمن زیدی؛ ۰۷ وانقضت آوهام العمن 
جمال محمد صالح» عراق» حنفی؛ ۷۵. وجاء الحق» سعید ایّوب» مص ستی؛ ۰۷ الوجيزفي 
الإمامة والولاية» احمد يعقوب حسین» اردن» شافعى؛ ۷۷. وركبت السفينة مروان خلفیات» 
اردن. شافعی؛ ۷۸. الوضاعون واحاديثهم الموضوعة» رامی یوزیکی» العراق» حنفی؛ ۰۷۹ 
وعرفت من هم اه أهل البيت إا حسینه حسن الريب» الیمن؛ زیدی؛ ۸۰. ولاية آل محمد 
STS‏ زیدی؛ ۰۸۱ ومن الحواراکتشفت الحقيقة. هشام 
آل قطيطء سورياء ستّی؛ 87. ومن التهاية كانت البداية» باسل محمّد بن خضراء؛ فلسطين؛ 
بحنقی و 


0 ۱ ۰ / آنگاه شيعه شدم 


گرایش‌های جاهلانه, تلاش نمود تا دارای بصیرت واقعی گردد. 

عشق پاک وارادت قلبی ايشان به اهل‌بیت اطهرپیامبر اسلام له وی را متتحوّل و 
دگرگون ساخت» سرانجام ایشان با فروتنى درمقابل حق ومعرفت حقیقی وشجاعت در 
مقابل تعضبات جاهلی. با همتی وال وعظمی راسخ. رسماً به اسلام ناب محمدی يلاله 
ومکتب اهل‌بیت د رهنمون گردیدند. صد البته اين تصمیم بزرگ نتيجة تحقیقات 
وسیع و گسترده وى بود كه با دلایل روشن وبراهین مستند ومستدل همراه بوده است. 

دراین راستاء اين کتاب ارزشمند و گران‌سنگ «آنگاه شيعه شد م»» نتیجه تلاش 
مجاهدانه وتجربیات به دست آورده ایشان درزمان تحقیق و جستجوی حقیقت طی 
سالیان متمادی است که با قلم شیوا وزیبای ایشان» تدوین وتألیف گردیده است. 

به يقين مطالعة کتاب وزین «آنگاه شيعه شدم) برای جویندگان راه حق و 
حقيقت مفيد وتأثيركذا رخواهد بود. إن شاء الله. 


کنر الله أمثالبم, جزاه الله عن الاسلام اجراً, أدام الله ظلّه ودامت افاضاته 
والسلام عليكم وعلى جميع اخواننا المؤمنين بولاية علي بن أبي طالب علي اسلام) 2 آقطار العالم ورحمة الله وبركاته 


مسئول مجمع جهانی شیعه‌شناسی, انصاری بويراحمدى 


ta 


پیشگفتار 
نوشتة خود را به نام خدایی آغاز می‌کنم که آغازی ندارده و سياس بی‌پایان 
خويش را به درگاه ایزدی به ارمغان می‌فرستم كه پایانی ندارد. آری تنها اوست 
که در عالم هستی بی آغاز و بی پایان است. اوست که اندیشه‌ها از ستایش 
گوهرش ناتوانند و حردها از دريافت گوهرش سرگردانند. 

سياس و ستایش آفریدگاری که توفیق مودت و دوستی و پیروی از عترت و 
اهل بیت به - که رفیق و قرين «کتاب اللّه» هستند - را به من حقیر عطا فرمود. 
حمد و ثنای نامتناهی به درگاه ذات آقدس الاهى که ما را به تاج کرامت و 

نراقت رامس زرا ماو فافعو ای وه 
تقد كرمنا بني آدم... 44 


را در شان انسان نازل فرمود و او را با زيور عقل زينت 


(1) 


داد كه نيك و بد سود و ضرر را تشخيص دهد. 


(۷) اسراء ؛ ۷۰.(محقق) 


لوانت سوبو 


۲ 7 ۰ 3 03 
9 ۲۶ / انگاه شيعه شدم 


اینک به خواست پرودگار بزرگ بر انجام یک آمر دینی و ادای یکی از 
وظایف وجدانی توفیق یافته‌ام. 

مردان هوشمند و افراد ياكدل جهان متو جه اند که دین آفتاب در خشان عالم 
است و همه به خوبی ميدانيم و مکرر دیده و شنیده‌ايم كه ابرهای تيره هر چند 
در مقابل خورشید تابنده جهانی خود نمایی کنند اما از تأثیر واقعی آن نمی‌کاهند. 
و بالاخره آن ابرهای تیره» ضعف و ناتوانی خود را بر جهانیان نشان می‌دهند و 
با تمام شرمندگی پراکنده می‌شوند و باز جلوه ظاهری و فروغ باطنی و واقعى 
خورشيد عالم تاب متجلی می‌شود. 

در اين کتاب جواب پرسش‌ها و شبهاتی را آورده‌ام که مخالفین اسلام و اهل 
BEE‏ جزاذ ران :اقل معت روا ی به نشيو كدر و 
سازند» و حقيقتها را پنهان نمايند و تعصب كور كورانه و تخم جهالت و كينه را 
در دل ساده لوحان جایگزین حقیقت کنند. 

در این کتاب سوالات مهمی که در بحث امامت و خلافت برای انسان پیش 
می‌آید مطرح و پاسخ داده خواهد شد تا پژوهشگران راه حقیقت» به راحتی در 
راه تحقیق و بررسی گام بردارند. 

خداوند ما را عقل و شعور داده, يس بايد أن را در مهمترین کار (هدف 
زندگی) به کار كيريم و نكوئيم به من جه که گذشتگان جه کرده‌اند» نگوئیم به 


تاريخ نيستيم؟ يس بايد از گذشته آگاهی يابيم و با دیدی باز حق را از باطل 


تشخيص بدهيم و اين أمر جز با تلاش ميسر نمی‌شود. تلاشى همراه با عمل؛ 
عملی همراه با ایمان؛ ایمانی همراه با علم؛ علمی همراه با شناخت و شناختی 
همراه با پفین پس بخوانيم تا به یفین برمنیم و بباندیشیم تا حق را در آغوش 
بكيريم. ۱ 
بس درجا نزنيم! در لجنزار طبيعت نمانيم! در كز رادها نرویم كه ما برای 
مردن آفریده نشده‌ايم. ما بايد زنده و جاويد بمانيم و از نيكان پیروی كنيم و راه 
را از راهنمایان بپرسیم تا به شجره طوبی ما را راهتایی کنتد. نگوئيم باید از 
نیکانمان پیروی کنیم و نگوئیم بايد بی دلیل و بی مرشد و بی هدف و بی مقصود 
به راهى که آنان رفته‌اند برویم. آيا احتمال نمی‌دهیم که راه خطا رفته نامستتند؟ 
نمی‌پنداريم كه یکی از آن ۷۲ راه انحرافی را پیموده باشند؛ 
«هذه الامة ستفترق علي ثلاث و سبعین, اثنان و سبعون 
ف التار و واحدة فی ليق 
پس ما چرا؟ ما که در دوران پیشرفت زندگی می‌کنیم! ما که می‌حواهيم 


جاودانه بمانیم؛ ما كه خود را لايق حمل امانت الاهی می‌دانیم؛ سزاوار است سعی 


)۱( سنن دارمي؛ ج 1 ص ۰:۱ باب فی افتراق هذه الامة؛ سنن ابن ماجه ج 3 ص ۲ ۹4۲ باب افتراق 
الامم؛ سنن ترمذي» ج ٤‏ ص 6 باب افتراق هذه الامق ح ۳۷/۷۹ و... البته أبن روایت با تعابیر مختلف درمتون 
حديثى شيعه واهل تسنن ذکرشده است.(محقق) 


AS 


نگ 


دی 


و تلاش خود را برای یافتن حق متمرکز کنیم» ما كه در «آحسن تقویم» آفریده 


شده‌ايم حرا بگذاريم دیگران ما را به «اسفل السافلین» ببرند! 
يم چرا بگذاریم دی راب ين» ببر 


پیام کتاب 
تو ای مسافر درمانده هر اف سرای پر عطر و در این وادی بلا حواه ناخواه 
آمده‌ای» نه به دل خواه خود بلکه تو را آورده‌اند. و اکنون تیرهایی بل از ۷۲ 
طرف به سوی تو نشانه رفته‌اند» و به هر طرف گام برداری» گام در راه هلاکت 
گذارده‌ای چون فقط یک راه و یک صراط پیش پای تو باز شده است که تو را به 
سلامت به آن سوی مرزها به مقام أمن» به فردوس برين» به رضوان آفریدگارت 
می‌رساند. و راهنمایت با دلسوزی و رأفت. تو را به اين راه دعوت کرده است. 

«متل اهل بيتي مثل سفینه نوح, ن رکبها نجا و من 

تخلف عنها غرق» ٠‏ 

هر چند راهی طولانی در پیش داری ولی آرام و مطمئن باش که در مسیر 

خويش دوازده چراغ تابان و دوازده ستاره درخشان » نور خدا را بر توو بر 
مسیرت می‌تابند؛ 

«مثل نوره کمشکاة فیها مصباح, الصباح في زجاجه 

الزجاجة كانها كوكب دري يوقد من شجرة مبار کة 


)۱( حاکم نيشابوري» المستد رک ج 3 ص TEY‏ مثل اهل بيتي ...؛ وج e‏ ص ۰۱۵۱ باب مناقب اهل بيت ع . 
اين روایت با تعابیرواسناد مختلف درمتون حدیثی شيعه واهل تسنن ذکرشده است.(محقق) 


مه ل ل 
زيتونة لاشرقية و لاغربية» 


به سوى شرق و به سوى غرب قدم بر ندار بلكه در أفق ولايت و به سوى 
خدا و به سوى نور مطلق قدم بردار كه در اين صراط مستقيم هر جه می‌بینی نور 
است و روشنایی؛ فروغ است و هدایت. 

پس جه جای درنگ است. بيا بشتاب! نهراس! مگذار خناسان با 
وسوسه‌هایشان فریبت دهند؛ مگذار شیاطین با مکر و حیله خود فریبت دهند. تو 
به طرف شجره مبارکه روانه شده‌ای و لطف الاهی با تو و رضوان الاهی در انتظار 
ا 

مگر تو از روز «ألست» با خدای عزوجل پیمان نبستى؟ پس پیمان شكن 
مباش. مگر تو با رسول دا بيعت نكرده اى؟ پس بر بیعشت پابرجا باش. 
مگر تو به قرآن قول ندادى كه از تقلید كوركورانه و تعصب جاهلانه دست 
بردارى و براى خودت شخصيت قائل باشى مگر تو خواستار هم نشينى با اولياى 
خدا در كشتى نجات نيستى» يس خود را در درياى غفلت و نادانى غرق مساز. 

سياس خدايى را كه مرا از ملت هاى باطله نجات داد و مرا از لغزشهاى 
فكرى مصون داشت و به فرقه ناجيه هدايت فرمودء پیشوایان معصوم و مقامات 


رفيعه أن را به من شناساند و محبت آنان را در قلبم افكند. 


.١ نور.؛0‎ (۱) 


عزيزان من اين كتاب برای وقت گذراندن نیست. بلكه برای انديشيدن و 
داورى كردن است؛ براى آن است كه هر خواننده با دقت بخواند و به داورى 
خرد بسيارد. من در اين كتاب تنها مظلوميت و حقانيت طريق الحق (تشيع) را 
ثابت كردهام و به هيج مذهب و مسلک دیگری اهانت ننموده‌ام و سعى كردهام 
افتراها و بهتانهايى كه به تشيع نسبت داده شده است را با ادله تكذيب نمايم و 
هر كس كه داراى منطق صادق باشد. هيج سخنی را بدون دليل نمىيذيرد و 
هركس كه دليل و برهان در او اثر نکند» به طور قطع ناقص و داراى اشكال 
روحی و روأنی است؟ پس هيج عقیده‌ای بدون دليل به وجود نمىآيد مگر خللی 
در وسیله ادراک باشد. يا تعصب کورکورانه و جهل مركب بر قوای روحی غلبه 
کند تا یک عقيده فاسد در عقل انسان به وجود ايد و بدیهی است که اثبات هر 
کرت مطلبي رای کساتی که وسیله دار کسا دارای خت و ا .مر كي يايد 
بسیار سخت. بلکه از چهار چوب امکان خارج است و مارا با چنین کسانی 
گفتگویی نیست. و روی سخن ما با کسانی است که ادراک صحیح دارند و با 
منطق و دلیل و برهان سر و کار دارند. 
علت تألیف کتاب 
آفرید گارا! ی هت فان از سیپاس گذاری ناتوانم و امیدوارم 


همین ناتوانیم در درگاه تو سپاسگذاری به شمار آید. 


پرودگارا! تو خود ميدانى كه من جز تو به كسى نكرائيدهام و از كسى اميد 


يشتيبانى نداشتهام و اكنون نيز جز تو يشتيبانى ندارم؛ زيرا هنكامى كه جشم دلم 
را كشودى غير از تو كسى را نديدم 

هدف حقير از تأليف اين كتاب آن است كه مهم ترين جنبه اساسی اعتقادی 
را مورد کنکاش و بررسی قرار دهم؛ جنبه‌ای كه همواره در ميان مسلمين موجب 
بر انگیختن بحث‌ها و جدلها بوده است. مباحث این کتاب» تلاش ناچیزی است 
برای شناخت حقيقت در میدان مناقشه های مذهبی, و در نهایت رسیدن به 
رهبران بر گزیده‌ای است که خداوند بر ایشان نعمت ارزانی داشت تامارابا 
معارف الاهی أشنا سازند؛ تا در زندگی با دیدگاهی مکتبی و نوين دست به 
کارهایی بزنيم كه مورد پسند خدا باشدء و اين امرجز با هدایت رسول خداتتّله و 
اهل بيت طاهرينش ييه كه خداوند آنان را از هر نوع پلیدی و گناه منزه فرمود 
مسر ی ۱9 

حقير در اين کتاب نخست نظریه‌های مختلف علمای اسلامی و اقوال و 
استدلال‌های آنها را با امانت و درستی نقل کرده» سپس به استدلال‌های عقلی که 
در عرصه فکر و معرفت به ذهن آدمی خطور می‌کند پرداخته ام و در اين ميان 
نقشى اساسی برای عقل و وجدانم قائل شده‌ام تا حکم نهایی را صادر کند و در 


این ميان هر مسلمان منصفی را به تأمل در اين حقایق و موضوعات دعوت 


1 ۰ / انگاه شيعه شدم 


کرده‌ام تا بدور از تعصبات جاهلی. خود به داورى بنشيند و به اين وسيله ندای 
پروردگار رحمان را احایت کند. 
قل اما أعظكم بواحده انى تقوموا لله مثنى و فرادا ثم 


تتفكروا ما بصاحبكم من جنّه أن هو الا نذير لكم بين 


١) ۱‏ 
يدي عذاب شدید4 | 


من حقير هر جه بیشتر در زمينه تشیع مطالعه می‌کردم حقيقت برایم روشن 
تر می‌شد. تا اين که در پایان مطالعات و بررسىهاء گوهر حقایق مانند آفتاب 
خود نمایی کرد و جای هیچ تردیدی را باقی نگذاشت. ولی سوالی که همواره 
ذهنم را مشغول کرده بود اين بود که چرا بسیاری از حوادث و رویدادهای 
تاریخی و احادیت ييامبر کا از ما دور ركه داشته می‌شود؟ 

روایاتی که در منابع مورد اطمینان اهل سنت آمده و صحت آن تأیید شده 
است» وانگهی همین مسائل اگر روشن شود و مردم به اين مطلع شوند بسیاری از 
پرده های اختلاف و تفرفه ميان اهل تسنن و شیعیان کنارزده می‌شود و گره 
احتلافات با زگشایی می‌شود. آيا پوشاندن حقایق و پنهان كردن واقعیت‌ها همان 
كونه كه ادعا م ىكنند می‌تواند وسيله دفع فتنه باشدء آيا فتنه در پوشاندن انعد 


حقایق وارونه حلوه دادن آنها تفت ۱۱ 


(۱) سباء ؛ .٤٦‏ 


بنابراين من هنكامى كه بحث و جستجوى خود را پیرامون اين موضوع آغاز 


كردم بالاترين انگیزه‌ام اين بود كه بدانم شيعيان مسلمان هستند يا نه؟ و پس از 
کنکاش» و تفكر و انديشه در اين أمر مهم نتیجه‌ای كه به آن دست يافتم با 
انگیزه‌ام تفاوت و فرق زيادى داشت ولى به هر حال لحظه‌ای در يذيرش حقيقت 
ES‏ 

یکی دیگر از اهدافم در تاليف این کات ابن بود که مسلمانان را به سوی 
کلمه‌ای که ميان تمام آنها یکسان است دعوت كنم تا برای دینشان باشند نه برای 
روش خاصشان و به اصول اهتمام ورزند نه به فروع» و دشمنی‌هارا فراموش 
کنند و از تعصبات بکاهند و دریابند كه جهان در انتظارشان به سر نمی‌برد و 
خداوند عذر آنها را از این تخلف نمی‌پذیرد و همگی پیرامون اصول مورد اتفاق» 
متحد شوند و نگذارند مسائل غير اساسی که رکن اساسی اسلام نیست و انکار 
آن انکار ضروریات دین محسوب نمی‌شود موجب ایجاد تفرقه میان آنان گردد. و 
هدف من توجه دادن افراد منصفی است که فکر خود را به دلیلی که در أن ايراد 
نباشد و به برهانی که در آن شک و تردید نیست معطوف می‌سازند يس اگر اين 
کتاب به دست افراد با انصافی برسد این همان چیزی است که آرزویش را 
داشته‌ام. 

يس اين کتاب را به صاحبدلان و اندیشمندان, به هر محقق و پژوهشگری که 


كوركورانه تقليد و غل و زنجير تعصب را از هم گسیخته» همان جوانانى كه به 
دنبال خوشبختى می گردند اهدا می‌کنم آری حقير اين كتاب را به همه این 
امان :هدا م ى كنم و اگر آن را قبول كنند و اين كتاب موجب ارتقاى سطح 
بينش دينى آنان گردد» برای من موجب خیر و سعادت خواهد بود. 

از خداوند مسئلت دارم اين عمل را قبول كند و از لغزش‌ها و خطاهايم 
درگذرد. و اجر و مزد مرا بر آن» بهره مومنان و هدایتشان قرار دهد. (آمين) 

من با استمداد از خداوند (ذوالجلال) بحث و بررسی کو دزا دن اه قد 
و تسنن آغاز نموده و حدای خود و وجدانم را شاهد می‌گیرم که جز واقعيت و 


e 


مبدأ تشيع و قسنن 
تشيع خود اسلام راستين است و كلمه شيعه به معنى بيروء مىباشد و به ييروان 
حضرت على له شيعه می كويند. پیامبر اكرمتققلة بعد از نزول آيه: لو انذر 
عشيرتك الاقربین)» " در يوم الانذار در جلسهاى به همین منظور در ميان اقوام 
خود ترتیب داده بودند. بعد از عرضه اسلام به آنان بحث جانشینی خود را مطرح 
کرده و حضرت على عل را به عنوان جانشین خود معرفی فرمودند و از آنجا 
مسئله تشیم مصداق بيدا کرده و تعیین شد. 

متأسفانه بعد از وفات رسول اکرم تكله مردم دچار اختلاف شدند. البته با 
عمل بعضی از کسانی که هنكام وفات مانع وصیت آن حصرت شدند » زمینه 
مساعدتری برای اين مسئله مهيا شد. 

انصار خلافت را حق خودشان می‌دانستند و برای تأييد عقیده شان دلیل و 
برهان مى تراشيدند. عده‌ای از مهاجرین خودشان را برای خلافت از دیگران به 


(۱) شعرا؛ ۲۱. 


O. 
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جهت انتسابى که به ييامبر له داشته و از يك قبيله بودند لايقتر دانسته و 
بالاخره آنان غالب شده و با ابى بكر ابن ابى قحافه بيعت نمودند اما دسته سوم 
بنى هاشم و گروهی از مهاجرين و انصار و اصحاب سرشناس پیامبر بودند كه بر 
عقيده خود در اينكه پیامبر ليله على شل را جانشين خود معرفى نموده است پا 
برجا ماندند و خلافت را حق على لش مىدانستند. آن گروه از اصحاب عبارتند 
از: سلمان فارسی و ابوذر غفارى و مقداد و عمار و براء بن عازب و جمعى دیگر 
كه پیامبر اکرم عه در فضیلت آنان روایات فراوانی بیان فرموده‌اند. و اینها با ابی 
بكر بن ابی قحافه بيعت نکردند و از على بن ابی طالب اة پشتیبانی و طرفداری 
نمودند بعقوبی می‌نویسد که: گروهی از مهاجران و انصار از بيعت كردن با ابوبکر 
بن ابی قحافه تخلف نموده و به على بن ابیطالب ع متمايل ۱ 

عباس بن عبدالله المطلب و فضل بن عباس و زبير بن عوام و خالد بن سعيد 
و مقداد و سلمان فارسى و ابوذر غفارى و عماربن ياسر و براء بن عازب از جمله 
آنها بودند. و اينها اولين اشخاصى بودند که بعد از وفات پیامبر اكرممَلْلله. تشيع و 
پیروی خود را نسبت به حضرت على له نشان دادند و نام شيعه بر آنها نهاده شد 
اما در واقع اسم شيعه در زمان پیامہر عه مطرح شد و يبامبرتقلة کلمه شيعه را 


به ييروان ياك و راستين ين امام على كله اطلاق نمود. 


)۱( تاريخ يعقوبي» ج ۰۲ ص ۱۱6:(ج ۰۲ ص ۱۲۳۳ جزسقيفه بنى ساعده. دارصادربیروت). 


وسعد بن عبدالله اشعری در کتاب ۱ «بعداز وفات 
ييامبر خداتكليله مسلمانان سه دسته شدند: گروهی از على بن ابی طالب طرفداری 
می‌کردند و به نام شيعه ناميده شدند. و دسته ديكر به خلافت سعد بن عباده 
متمايل بودند. و مهاجرين از ابوبكر بن ابى قحافه حمايت نمودند» يس بايد 
اقرار کرد که در زمان رسول خداعله همه مسلمانان در زیر یک يرجم بودند و 
تحزب و فرقه, وجود نداشته است. آما بعد از وفات رسول خحداءللْاه عده‌ای به 
علت بی توجهی به وصایای آن رسول كراش لله حق را پایمال کردند و وصیت 
أن حضرت نله را به جای نیاوردند. عده‌ای از صحابه باتقوا به طرفداری از حق 
پرداخته و به طرفداری و پشتیبانی از على بن ابی طالب لله گرویدند و پیرو حق 
و حقیقت شدند. و شيعه نام گرفتند. و در مقابل عده‌ای که از سنت رسول 
خداتقه دم می‌زدند که عده کثیری از آنها سنت را زیرپا گذاشته بودند قرار 
گرفتند. اما با اين حال اگر هم اختلافی بين اهل سنت و شيعه باشد بايد خودمان 
با استفاده از تقریب مذاهب و اجلاسها أن را رفع نمائیم و خداى نکرده نگذاریم 
اختلاف ما را يهود و ادیان دیگر حل کنند و یا اینکه به مسلمانها بخندند و 
ريش خند کنند. پس به اميد رب العالمین سعی کنیم با هم خوت و اتحاد داشته 


باشیم و از همدیگر در اجلاس‌ها و نشست‌ها دعوت نمائيم و به مذهب یکدیگر 


." المقالات والفرق» ص‎ )١( 


كسترش دهيم و دين جهانى قرار دهيم. 


علل به وجود آمدن فرقدهاى دينى 
مردم در واقع به دو طبقه تقسيم می‌شوند: 

الف: افراد پيشرو )امام( 

ب: افراد پیرو 

رهبران نيز چنان که خداوند می‌فرماید: به دو نوع و دو دسته تقسیم 
فى سود 

#أئمه يهدون بأمرنا» '' رهبرانى كه به امر ما هدايت مى كنند. 

آئمه یدعون الي النار " رهبرانی که مردم را به سوی آتش دعوت می‌کنند. 
و افراد پیرو هم به دو دسته تقسیم می‌شوند: 

-١‏ کسانی که با بينش صحیح دنبال رهبرانی می‌روند که آنان را برای رسیدن 
به كمال انسانیت رهبری می‌کنند» که همان رهبران نوع اول می‌باشند. 

۲- کسانی که مولای متقیان على نكل درباره آنان در نهج البلاغه می‌فرماید: 


1 )۱ 
«همج رعاع اتباع کل ناعق يميلون مع كل ریح» ۱ 


۰۷۳ سوره انبیاء آیه‎ )١( 
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« بىخردانى بی اراده» پیروان هر صدا بر آورنده (دعوت کنند) که با وزش 
هر بادى به سمتى مىروند. » رشد دانش و بينش صحيح در جوامع بشرى از یک 
سو و بی فرهنگی و نادانی افرادی از بشر از سوی دیگر در به وجود آمدن فرقه‌ها 
تأثیر به سزائی دارد. 

و در این ميان افرادی هستند که حب ریاست دارند و جهت رسیدن به جاه 
و منصب از عدم رشد فکری دیگران سوء استفاده می‌کنند و با اختراع يك فرقه و 
مذهب سعی می‌کنند با فریب دیگران به هوای نفس خود برسند و در اين ميان 
افرادی دیگر نیز كه حب ریاست دارند. به آنها می‌گرایند. و به اين ترتيب فرقه‌ای 
ایجاد می‌شود و پس از أن دوام آن فرقه و عدم دوام آن به وجود عوامل داخلی و 
و 

به عنوان مثال: 


در فرقه وهابیت» محمد بن عبدالوهاب در آغاز از پشتیبانی حکومت 


استعماری انگلیس استفاده برد و اکنون بازماندگان اين فرقه از پشتیبانی 


ستعمارگران بهره می‌برند. یعنی در هر زمان» رهبر اين فرقه - جهت بقای فرقه 
خود به حکومت استعماری نیرومند يناه می‌برده است جون اگر سازش آنها با اين 


قدرت های استعماری نبود» اين فرقه تا به حال باقی نمی‌ماند. 


ج 
)۱( نهج البلاغه ؛خطبه ؛ (۱٤١‏ محقق). 
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تحقيق و شناخت فرثه ناجيه 

در گفتگو با اهل تشیع و تحقیق و بررسی درباره شيعه كه آیا آنها مسلمان‌اند یا 
نه؟ دنیای جدیدی برای من کشف شد و يا بهتر بگویم خداوند أن را به رویم 
گشود و با اينكه مخالف و متنفر از آنها بودم اما اين جهان تازه کشف شده برایم 
اندیشه‌های نوینی را در بر داشت و در من عشق کنجکاوی و پژوهشگری و 
تحقیق را برانگیخت تا واقعیتی را كه هنكام خواندن روایت منقول از بیامبر له 
پیوسته مرا به خود مشغول می‌ساخت درک نمایم؛ آنجا که فرموده: 


(«بنی اسرائیل به هفتاد و یک گروه و نصارا به هفتاد و دو گروه 
: 596 5 )۱( 
كه همه آنها به جز یک فرقه در اتش دوزخ خواهند بود.» 


حال ما با مذاهب گوناگون كه هر كدام خود را بر حق و ديكرى را باطل 
ظ می‌دانند» كفتكويى نداریم» ولى هنگامی كه اين روايت را می‌خوانم در شگفتی و 
بهت و حيرت فرو مىروم و اين شگفتی و حیرت‌زدگی من نه به خاطر روايت 
است؛ بلكه تعجبم از مسلمانان وا ا 
های خود أن را تکرار می‌کنند و با حاطری آرام و بی دغدغه و بدون تحلیل و 
بررسی در معنای أن از كنار أن می‌گذرند بدون اينكه بتوانند گروه بر حق را از 


)۱( میں دارمي» ج 3 ص ۰:۱ باب افتراق هذه الامة؛ سنن ابن ماجه ج 2 ص ال 47 باب افتراق 
الامم؛ سنن ترمذي» ج »٤‏ ص ۱۳ باب افتراق هذه الامة» ح ۲۷۷۹.(محقق) 


تعجب آور است که هر گروه و دسته‌ای, مدعی است که تنها خودش بر حق 
است» در حالی که در ذیل روایت آمده که: صحابه پرسیدند. آنها (آهل نجات) 
کدامند؟ فرمود: «آن راهى که من و يارانم بر آن هستيم). آيا کو يا ۳ 
هست که خود را به كتاب و سنت متمسک نداند؟ و أيا كروهى هست كه ادعايى 
یو ار انم داشته ناش ؟ کر اين معنا از جنابان (امام ابوحنيفه) يا (امام مالک) يا 
(امام شافعی) يا (امام احمد حنبل) پرسیده شود آیا هیچ کدام از آنها ادعایی غير 
از ادعای تمسک به قرآن و سنت واقعی پیامبر دارند؟ 

بنابراین مذاهب آربعه (چهارگانه) آهل تسنن و اگر فرقه شيعه را هم در كنار 
نبا رین لماعي اشر رار ين بحن پاش دک انا 
بيت عصمت و طهارت عه نقل شده است می‌باشند و به گفته آنان اهل خانه به 
احم وى ا ی کر تلم نس :اننا امکان دارد همه آنها آنطور که ادعا 
مى كنند بر حق باشند؟ و اين غير ممكن است؛ زيرا روايت عكس اين معنارا 
می‌رساند» مگر اينكه بگوئیم روایت» جعلی و دروغ است و اين درست نيست 
چون اين روایت از طریق شيعه و سنی متواتر است يا اينكه گفته شود اين روایت 
معنی و مفهومی ندارد؟ و اين محال است که رسول خداعليته جيزى را بفرمایند و 
معنی و مفهومی نداشته باشد و طبق آیه: 


۲ ی ۳ ان کت )۱( 
إو ما ينطق عن الْهَوى إن هو الا وخي يُوحى 4 


(۷) نجم ؛ ۳ و٤.‏ 
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او کسی است كه از روى هواى نفس سخن نمى كويد به جز از طريق وحی» 
و همه روايات آن حضرت حكمت و اندرز است. بنابراين راهى نداريم جز اينكه 
بكوئيم و اقرار كنيم كه یک فرقه بر حق و دیگر فرقه‌ها باطلند و روایت. همان 
طور که باعث حیرت و شگفتی انسان می‌شود. همان طور کسی را که طالب 
هدایت است به بررسی و تحقیق بر می‌انگیزد به همین جهت بود که بعد از 
مائات و خبلارسا ان در من روند موی امن که عه کی مانا شیا د 
حق با آنها است! چرا من بررسى و تحقيق نكنم؟ با اينكه اسلام در قرآن و سنت 
مرا موظف نموده كه با بررسى و تحقيق و مقایسه به واقعيت برسم. همان طور 
كه خالق سبحان (جل جلاله) در سوره عنكبوت آیه 14 می‌فرماید: 
«کسانی که در راه ما بکوشند. راه خود را به آنان می‌نمايانيم 
براستی خدا با نیکوکاران است» 
و در سوره زمر آیه ۱۸ آمده: 


«آنان که سخن را می‌سنوند و بهترین أن را بیروی می کنند» 


خردمندانند». 
پس فرقه ناجیه فرقه‌ای است که پیروان ان تمسک به عترت و دارای ولایت 
هستند» و از حيث عمل و علم سالک مسلک آنها می‌باشند و اعتقادات دینی و 


شرعی خود را از اهل بيت يق أخذ نموده باشند. 


اولین جرقه بحت و بررسى 
در یکی از روزهاى فصل پائیز بود كه سفرى به شهر زاهدان داشتم و برای نماز 
ظهر به مسجد مکی رفته بودم. بعد از نماز ظهر در مسجد نشسته بودم كه یکی از 
برادران حنفی مذهب که اهل تربت جام - که در آنجا (مسجد مکی) مشغول 
تحصیل علوم دینی بود - نزدم آمد. و پرسید: شما اهل کجائید؟ گفتم: اهل 
کردستان پرسید: آیا شما سنی هستید؟ در جواب گفتم: بله پیرو امام شافعی 
هستیم. سپس هر کدام خود را معرفی نمودیم بعد از آن وی مرا به منزل خود 
دعوت نمود و كفت وی قبلا برای تبلیغ به کردستان رفته بود به همین خحاطر 
جویای حال تعدادی از علمای اهل سنت کردستان شد و گفت: من اكثر آنها را 
می‌شناختم و به خدمتشان رسيدهام . من به اين برادر دينى گفتم من مدتى ا 
كه درباره مذهب شيعه تحقيق م ىكنم و دوست دارم با آداب و رسوم و 
احكامشان آشنا شوم؛ طلبه حنفى مذهب گفت: جه شده كه اين همه اديان و 
مذاهب را رها كردهاى و می‌خواهی پیرامون شيعه تحقيق كنى؟! وقت انسان 
طلاست يس جرا می‌خواهی آن را تلف كنى و به جاى اين تحقيقات بيهوده به 
تحصيل و عبادت بيرداز ؛ زيرا بزرگان خودمان (اهل سنت) همه از شيعه تنفر و 
دورى می‌کردند. يس ما هم بايد پیرو بزركانمان باشيم. 

سپس گفت: اگر شيعه حق است. چرا در اقليت هستند و جرا اكثر مسلمانان 


جهان از مذهب شيعه پیروی کنند. من در جواب به او چیزی نگفتم اما برایم اين 
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سوال پیش آمد: چرا شیعیان که اقلیت هستند ادعای حقانیت می‌کنند؟ اما بعد از 
سه سال تحقيق» در جواب اين برادر طلبه عزیز و بزرگوار و همچنین بزرگوارانی 
كه چنین ایده‌ای دارند و محققانی که با چنین مسئله‌ای رو به رو خواهند شد بايد 
بگویم: شناخت حق و باطل» در كرو کمی پیروان يا فزونی آنها نیست. در جهان 
امروز نسبت مسلمانان به منکران اسلا در حدود یک پنجم و یایک ششم 
است. و اكثر سا کنان كا وى کور مقا او كان وني اندو هاو کی 
اش اک اوواء یی سيقن الا عدج کی نيا نه سنا ديت تس رو قبران ؛ 
.الا اکترشها زا ل تمووة و بجا فى از در افنتها بوداضقيه اسب 
که در اين مورد به عنوان نمونه» به برخى از آیات اشاره می‌نمائيم: 

و لا تجذ اترم شاکرین» ۳" 

اکثر آنان را سپاسگذار نخواهی يافت. 


(۲) 


إو قليل من عبادي الشکور 4 

و اندکی از بندگان من سپاسگزارند. 
بنابراين» انسان واقع‌گراء هیچ كاه نباید از اقلیت پیروان آئين خود بهراسد و 
همچنین نباید به خاطر کثرت آنان مباهات کند. بلکه بايد چراغ عقل خويش را 
روشن سازد و از نور و فروغ آن بهره‌مند گردد. هر فرد مسلمان لازم ا ات 


.۱۷ اعراف ؛‎ )١( 
¢ سباء‎ (3) 
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مسأله را از طريق راه هاى علمى و منطقى تحليل نمايد. 
و لا قفا ما یس لَك بو عدي ٩۱‏ 


بر چیزی که بر آن علم نداری توقف مکن. 


چهارم مسلمانان جهان را تشکیل میدهند. و آنان در اکثر مناطق مسلمان نشین دنبا 
زند گی ۱ و در تمام برهه هاى تاریخ EEE‏ بسیاری از دانشمندان 
بزرگ و نویسندگان نام آور و صاحبان تصانیف و آثار می‌زیسته‌اند . وشایسته است 
روشن گردد که پایه گذاران علوم اسلامی نيز غالباً شيعه بوده‌اندکه در ميان آنان : 

اپوالاسود دئلی (يايه گذار علم نحو) 

خلیل بن احمد (پایه گذار علم عروض) 

معاذین مسلم بن ابی ساره کوفی (پایه گذار علم صرف) 

ابو عبدالله محمد بن عمران کاتب خراسانی مرزبانی ( یکی از پیشتازان علم 


(۱) الاسراء ؛ ۳. 

(5) بايد توجه داشت که جمعیت شيعه نسبت به هریک ازفرقه‌های اهل تسنن یعنی شافعی ومالکی وحنفی و 
حنبلی کمترنیست وآنچه که باعث شده كه درذهن بعضی اين مسئله خطور کند كه شيعه نسبت به اهل تسئن 
دراقلیت است ازاین مسئله نشأت گرفته که آنها جمعیت شيعه رانسبت به, مجموع چهارفرقه اهل تسنن 
مقایسه می‌کنند نه هریک ازآنها به تنهایی» واگرهریک ازفرقه‌های اهل تسنن با کل جمعیت مسلمانان جهان 
مقايسه شود دراقلیت خواهد بود.(محقق) 


برای آكاهى بيشتر بر تأليفات انبوه علما و دانشمندان شيعه. كه شمارش همه 
آنها بسيار دشوار استء مىتوانيد به كتاب ارزشمند «الذريعة الى تصانيف الشيعه» 
مراجعه كنيد و نيز جهت آشنایی با شخصیت‌های بزرگ شیعه. كتاب (ايمان الشيعه) 
و برای كسب اطلاع از تاریخچه شيعيان «تاریخ الشیعه» را ملاحظه فرمائید. 

يس انسان برای شناحت مسائل و حقائق نباید اکثریت را به عنوان یک ملاک در 
نظر بگیرد بلکه بايد برای حق اولویت قائل شود نه برای اکثریت» چرا که اکثرست 
هيج وقت به جز مواقع نادر مطابق حق حرکت نکرده است و قرآن می‌فرماید: 


(ينهم میرن د أكتهم افون ) ٠‏ 

ون عل ال الكد و 
ود لک قرف تخر ۲06 
رآ کترشم الكافرئون» ”ذا 
بل أَکترم لا يَعْلَمُونَ الْحَق فَهُم عه ره آنل 
و کر لخ که 60 | 


و ما كان أكترشه ٩۳‏ 


.۱۱۰ آل عمران ؛‎ )١( 
۰۱۰۳ مائده ؛‎ )۲( 
.۱۱۱ الانعام ؛‎ )۳( 
۰۱۸۳ نحل ؛‎ )8( 
۰۲ الانبياء ؛‎ )0( 
۰۷ مؤمئون ؛‎ )1( 


(۷) شعراء ؛ 1۷. 
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به همین خاطر از هر مسلمان با انصاف می‌خواهم عقل خود را ملاک قرار 
هل هخا نراق تزاح ی وغل ی وه فانک وی 
تقلید در اصول دين و پیروی از پدران و مشایعت با مردم نااگاه دست بردارد و 
خود جوینده عدل و شيفته حق و کاوشگر صواب باشد تا به سعادت برسد. چون 
حکمت گمشده مومن است و انسان بايد از جمله کسانی باشد که به سخن‌ها 


گوش فرا می‌دهد تا از بهترین آنها پیروی کنند و از ره یافتگان و خردمندان گردد. 


ما در ایام مختلف سال پذیرای عده‌ای از مبلغین حنفی مذهب - که اكثر آنها از 


تابعين سياه صحابه هستند - بودیم و آنان از جاهای مختلف همچون زاهدان و 


شهرهای دیگر استان سیستان و بلوچستان به مساجد ما می‌آمدند كه شبها تا صبح 


اکثر جوانان می‌ماندند و آن مبلغین با خود مقداری هدایا می‌آوردند و به عنوان 
جایزه به کسانی می‌دادند که زودتر بحث‌ها و مطالب آنها را یادگرفته باشند و آن 
هدایا شامل: مسواک (مسواک چوبی) مشک - عنبر - عود - سرمه و كلاه سفید 
(مخصوص نماز) بود که با اهداء اين وسایل جوانان و نوجوانان را بیشتر به 
کرسی بحث و گفتگویشان مجذوب می‌کردند. در یکی از اين شبها با همه 


96 ۱ ۸ انكاه شيعه شدم 


استفاده کنیم که سوالاتی طرح شد و دوستان يرسيدند: جرا امام ابوحنيفه فلان 
رأى را داده با وضو گرفتن حنفی‌ها چرا با شافعی‌ها تفاوت دارد...؟ 

تا اينکه اين حقير یک سوال پرسیدم که اولین جرقه در رفتن من به سمت 
تحقيق و بررسی درباره مذهب تشيع شد. و آن سوال این بود که امام زمان 
و انا مهدی که شیعه‌ها می گویند صحت دارد؟ اما متأسفانه در جوابم هر 
نوع اهانتی را به ساحت مقدس اين بزرگوار شنیدم به جز جواب سوالم و در 
آخر هم برای جواب سوالم دلايل واهى و يوجى شنيدم كه از آن جمله اين بود: 
اكر امام زمانى يا مصلحی در آخر الزمان باشد آنهم عيسى بن مریم له است و 
بس. و شما هم از سوالات بى فايده بيرهيزيد و وقت خود وافكار خود رابا 
چين سوالاتی آلوده و من كه جواب درستى دريافت نكردم از يرسيدن 
چنین سوالاتی خودداری نمودم تا اينكه بحث و گفتگو خاتمه يافت و همان 
لحظه یکی از همان مبلغین گفت: برادران بلند شوید بروید وضو تازه كنيد و هر 
کدام گوشه‌ای مشغول عبادت و خواندن قرآن شوید که زمان زیادی تا اذان صبح 
نمانده است. من هم مشغول خواندن قرآن شدم که پس از تلاوت آیاتی چند از 
سوره یوسف عل خستگی مفرطی برمن چیره شد و قرآن را بوسیدم و كنار 
(۱) ازاین جواب متوجه می‌شویم که مبلفین آنان کمترین اطلاع ازکتب روائی خود دراین موضوع نداشته‌اند و 
صرفاً به جهت تعصب وضدیت با حضرت مهدی ارواحنا فداه جواب داده‌اند واگراندک مطالعه‌ای دراین 


موضوع داشته می‌دانستند که روایات بسیاری درمتون حدیثی اهل تسنن وجود دارد که حضرت مهدی ارواحنا 
فداه را دوازدهمین خلیفه پیامبروازنسل آن حضرت وازنسل حضرت زهرا تا معرفی کرده‌اند.(محقق) 
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كذاشتم و با حالت نشستن سرم را به ديوار تكيه دادم و به خواب رفتم در حالت 
خواب و بيدارى بودم كه مسائلى را در رويا ديدم كه گفتنش تا به اينجا كافى 
است و بعد از اينكه هشيار شدم از صداى مؤذن بيدار شدهام و موقع نماز صبح 
است مجدداً رفتم وضو كرفتم و بعد از اقامة نماز صبح به فكر رفتم و با حودم 
گفتم چون با خيال و در فكر سوال امام زمان خوابيدم حتماً یک تخيل بوده و 
سپس از دوستان و مهمانان مبلغ خداحافظی كردم و به منزل رفتم و جون شب 
قبل کم خوابیده بودم خستگی و کم خوابی بر من مستولی شد و به اتاق خودم 
رفتم و خوابیدم اما در كمال ناباوری همان خوابی که در مسجد دیده بودم در 
منزل هم برايم تکرار شد. ولی چون به اين مسئله باور ضعیفی داشتم اين رویاها 
را افکار خسته و پریشانی می‌پنداشتم تا اينكه خود بخود به سمت مطالعة کتابهای 
شیعی رفتم و بعد از مطالعه » باور من نسبت به اين مسئله مقداری بیشتر از قبل 
شد و با خود فکر کردم و گفتم: آیا خدایی که حضرت خضر و عیسی را زنده 
ی تم توا نه د يتين شام وا شون همه ارو کو و ان 
اليك اكه دا هرس لایس که ےر ا کا أ كلق کو ا ام کار 
تران مها ری اسان اسف فشكن ون ان تسيع ذا دک يعن ان ملیف مهس 
چند روزه به تهران رفتم و بعد از دو روز اقامت در تهران» به قم رفتم و آنجا 
به‌حرم حضرت بی بی معصومه رفتم و از دور مردم را نظاره می کردم که بعضی‌ها 


کتاب دعایی را در دستشان گرفته و دعا می‌خواندند و گریه می‌کردند من هم با 


2 ( 6 / انكاة شيعه شدم 


ديد عجيب و غريبى به آنها نگاه می کردم و گاهی در دلم به آنها می حندیدم و 
می گفتم اينها چقدر بيكارند. ولى هر جه سعى كردم بروم ضريح را ببوسم. غرور 
و تعصبهاى بيجا كه دلم را كدر كرده بود اجازه جنين عملى را از من سلب 
م ى كرد . سپس برای دیدن داخل صحن و رواقها و دیدن قبرهايى كه آنجا بودند 
وارد شدم » قبری را ديدم كه مردم بر أن فاتحه می خوانند جلو رفتم ديدم قبری 
است که چند سانتیمتر از سطح زمین بلندتر است و احساس می‌کردم که من قبلا به 
اين مکان را رفته بودم تا اينكه نگاه من به عکسی که آنجا بود افتاد در حالیکه 
چهره‌اش برایم بسیار اشنا و با ابهت بود. يس از اندکی تامل فهمیدم اين همان 
شخصی بود که با همان جوان - که غرق در نور بود و صورتش معلوم نبود - همراه 
بود که در آخر آن جوان نورانی به اين شخص گفت: «بيا برويم نزد آقای بروجردی» 
آنجا بود كه از خواب غفلت بیدار شدم و فهمیدم که به جه مکانی آمدهام. 

داخل حرم که آمدم ديدم عده‌ای طلبه مشغول مباحثه با یکدیگر هستند و 
اين صحنه برایم جالب بود نزدیک‌تر رفتم و با کسب اجازه پیش آنها نشستم و 
به بحثهای شیرین آنها گوش دادم که بعد از نیم ساعت با ختم یک صلوات بحث 
خود را پایان دادند آنجا بود که یکی از همان طلاب از من پرسید: شما أهل 
کجائید. من هم گفتم أهل کردستان پرسید: آيا شما از برادران آهل تسنن هستید؟ 
گفتم: بله. بعد ديدم که برخلاف باورء آنها بیشتر مرا تحویل گرفتند و انگار 


سالهای سال است که با آنها دوست و أشنا هستم. یکی از آنها پرسید شما جزو 


كدام فرقه از اهل سنت هستيد؟ گفتم شافعى . ديدم طلبه گفت: بله امام شافعى 
شخص زيرك و دانشمندی بوده است. من هم گفتم مكر شما به پیشوایان ما 
فحاشی و لعن نمی‌کنید؟ آنها گفتند: خی ما برای کسی که دوستدار و محب أهل 
بيت م باشد احترام قائليم و امام شافعی هم محب اهلبیت است. سپس گفتم: 
مگر شما ۱۸آیه از قران که در سورۂ نور است را آتش نمی‌زنید؟ یکی از آنان در 
كمال تعجب پرسید برای چه؟ نعوذ بالله! جرا جنين اهانتی به قرآن بکنیم. ديدم 
سنس فرانی وا الوا ها قرا ردا وشوو رر اوودى كنت: لطفا شم 
اين سوره را بخوانید. من هم قرآن را ديدم صحیح و سالم است. مسئله برایم 
روشن‌تر شد و باز پرسیدم يس چرا شما خلفا راشدین را لعن می‌کنید؟ در جواب 
گفتند : ما هر کسی را لعن نمی‌کنيم بلکه ظالمین و کاذبین و غاصبين که خدا در 
قرآن لعنتشان کرده است را لعن می‌کنيم و خود شما اهل سنت هم لعن م ىكنيد. 
سپس گفتم: در جواب ما كفتهاند كه شما شیعه‌ها دو عدد سوراخ درست می كنيد 
و بر روی یکی می‌نویسد على و بر دیگری عمر» آن سوراخی که بر رويش على 
نوشته پر از شیرینی و نقل و نبات می‌کنید و داخل سوراخ دیگری که روی أن 
Eo‏ تابو مها ان زا اذاو ی كبا که عل 
سوراخها دست کنند و از سوراخی که نوشته‌اید علی شیرینی در می‌آورد و همه 
صلوات می‌دهید بعد سوراخ بعدی را که پر از خار و تيغ است دست بچه را 


می كيرند و خار در دستش فرو می‌رود و بچه به‌گریه می‌آفتد و شما هم می‌گوئید 


لعن كن عمر را كه زود دستت خوب شود و دردش از بين برود. ديدم همكى از 
تعجب دهانشان باز شده و خلاصه در جواب كفتند بخدا تمام اينها كذب است. 
ما چگونه كارى می‌کنيم كه بچه‌ای معصوم و دوست داشتنى خار در دستش فرو 
برود و گریه کند. آیا آدم صحیح‌العقل همچنین عملی را انجام می‌دهد؟ وانگهی 
بچه از کجا بفهمد که کدام مربوط به على و کدام سوراخ مربوط به عمر است. 
يس عزیز من بخدا اين خرافات را فقط دشمنان اسلام و منافقین می‌بافند که 
اتحاد و همبستگی و اخوت را در بين مسلمین از بين ببرند. در اين لحظه یکی از 
طلاب گفت: ما می‌خواهیم برویم ان وا ای کات هم 
باشی؟ گفتم جمکران دیگر کجاست؟ گفت: جای مقدسی است. بعد از تأمل 
کوتاهی (که با حود گفتم: شاید اينها بخواهند مرا بکشند و يا مرا بزنند و هزار 
فکر دیگر اما باز می‌دیدم که اينها از صورت و سیمایشان نور و محبت محمدی 
پیداست و آهل چنین تعصبات جاهلانه‌ای نیستند) پذیرفتم و با نها راهی مسجد 
جمکران شدم از حرم بیرون آمدیم و سوار بر ماشین شدیم و بعد از چند کیلومتر 
راه به مسجد رسیدیم همینکه از ماشین پیاده شدم در كمال نا باوری تمام اعضایم 
و جسم و روحم به لرزه آفتاد و احساس کردم که اين مسجد را من قبلا آمده‌ام و 
یک لحظه بیاد آوردم که بله همان شبی که در مسجد در حالت رویا ديدم همین 
جا بود ولی مانند کسی كه گمشده‌ای داشته باشد سراغ چیزی يا کسی را 


می‌گرفتم و حیران و مبهوت بودم که خدایا باز هم دارم خواب می‌بینم يا خير در 


حالت بيدارى هستم؟ و آن طلبه‌ها يرسيدند: جه شده حالت نا خوش است؟ 
ی ی میت وا بای رازن انها متفه اهب ییآ ری کف 
حقيقت از اين قرار است که من فلان شب فلان خواب را ديدم و حال همان 
جایی که در خواب ديدم همین جاست و نشستم تعریف کردم و آنها همه اشک 
شاد كر خعمانشان حه تفه ود ونوا انها راهن را که یمود همان راط 
مستقیم بود. سپس شروع به پرسیدن یک سری سوالات از من کردند. همین جا 
بود كه تصمیم جدی گرفتم که تحقیق و بررسی‌هايم را راجع به تشیع ادامه بدهم 
و پس از سه سال تحقیق امروز در كمال ایمان و يقين اين مکتب ناجية آثنی 
عشری را پذیرفته و بعنوان مذهب خود انتخاب نموده‌ام و خدا را بر آن شاکرم و 
با تمام اخلاص و يقين و ایمان می‌گویم: 

«آشهد أن لا اله الا اه - آشهد أن حمداً رسول اله- 

آشهد أن علیاً ولي الله» 


یں ۳ ۵ و ۵ ۵ م 7 
« إنّى قد ترکت فیکم ما إن تمسكتثم به لن تضلو بدي 
0 ین ت م ۵ تم 0 ١‏ و 
ابدا الثقلين و احدهما اک م الآخر: ككاب الله جه 

۱ عن و و را ج ی ی 


نود من السّمَاء إل الارزض وعثرتي آفيي. آلا و 


o 


إنَهُمَا آن يفترقا حي يردا عَلَي الحواض » 


١‏ 1€ 05 کا شيعه شدم 


«من درميان سما دو ياد كار كرانقدر كذاشتدام كه اكر به دامن 
آنها چنگ زنید. پس از من هرگز كمراه نخواهيد شد و یکی 
ارجمندتر از ديكرى است كتاب خداست که ارجمندتر است و 
مانند ريسمانى از أسمان به زمین كشيده شده و ديكرى 
خاندان و اهلبيت من هستند. آگاه باشيد كه اين دو ياد كار 
كرانقدر از همديكر جدا نمی‌شوند تا آن وقتى كه در كنار حوض 
كوثر بر من وارد می‌شوند.» 


با اینکه مسلمانان اعم از شيعه و سنی همه اين احاديث را قبول دارند عده‌ای 
از برادران اهل سنت بر اين عقیده‌اند كه همان قرآن خود بالاترین امام و 
پیشواست بعد از رسول اكرمء و دیگر احتیاج به سفارش دوم نبوده. اما در 
جواب بايد كفت كه: اند فا وو لی ا راق ان رسول بزرکوار 9 
تعیین تکلیف كنيو. تاا اگر کسی واقعاً به اسلام و پیغمبر اسلام ع اا 
اخلاص داشته باشد جنين فكرى را نمی‌کند که (العياذ بالله) پیغمبر عه چرا اين 
كار را كرده و جنين سفارشى نموده. زيرا اينكه كتابهاى آسمانى امام مردم و 
پیشوای فكر و اعتقاد و اخلاق و عمل أنها از وجهة نظرى هستند یک مسئله 
ملم الى فى رافق کرو اناف ۱ وان ماس نا رس 
و تكيه بر همین اصلء در كنار قرآن قرار گرفتن اهلبيت 


اثبات مىنمايد. به بيانى ديكر اسلام از جنب نظرى در قرآن كريم تصوير و طرح 


1۳ 


اقرز امامت ایشان را تیه 


)١(‏ وین قبله کاب مُوسى ماما وَرَخمة هذا كِتابٌ مُصَدّقٌ لسانا عَرَيًا لِيُنْذِرَالَّذِينَ طَلموا وبشری 


و م نی 4 
م اس 1 


شده. و در وجهه عملى و تجسم خارجى در اهلبيتت قله 
کا ا ما وفتن که امامت :قران را در وجهة نظری پذیرا شدیم بايد 
امامت اهلبیت 2# را در وجهه عملى بيذيريم. پس کسی که بين اين دو ياد گار 
جدايى بيندازد هر گز در راه هدايت گام بر نمی‌دارد و به همین جهت است که 
7 


اهلییت اك 


نجات و مايه امنیت از آلودگی‌ها برای انسانها ياد شنده‌اند. و اگر کسی از اوامر 


ص 8 م 
: از سوى پیامبر تكله با تعبير «سفينة النجاة» و «امّان لاهل الارض» کشتی 


آنها سر باز زند. درمیان جهالت و گمراهی غرق شده و از ملاکت مصون نیست. 
۳ 


#٭ را بعنوان یک مرجع علمی 


معتبر و یک مقام مسئول رهبری به مسلمانان معرفی نموده. اقوال و اعمالشان را 


صحه گذاشته است. بنابراین کلیة مسلمانان حتی کسانیکه به امامت اهلیت گا 
قائل نیستند مؤظف به ياد گرفتن احکام و قوانین دين می‌باشند و ناگزیرند که به 
آنها مراجعه نمایند و از دستوراتشان پیروی کنند.از اینکه رسول خحداءتله فرمود: 
فرآن و یت با قات از هم جدا نمی‌شوند. كوه كك مان است که هم قرآن 


كل ) تا قيامت باقئ خواهند ا 


(08) ۰۱ / انكاه شيعه شدم _ 


: : 010( 
«این حديث از طريق بيست و چند تن صحابى روايت شده است» 


و در اين ماخذ و مراجع مختلف حديثى و تفسيرى و تاريخى و لغوى از 
كتب اهل سنت حديث ثقلين با تعابير مختلف. نقل و ثبت شده.۱- (صحيح) 
مسلم جلد/ صفحه ۲ (مستدرك ) حاكم نيشابورى ج۳ ص ٠١9‏ و ص ۱۶۸ 
؛ (كفاية الطالب) كنجى شافعی باب اول. ص 4 ۱۱-سنن ترمذى ج 
ص ۳۰۷.۵ ؛ مسند احمد حنبل ج »> ص ۱۶ و ۱۷ و ۲۱ و ۵٩‏ وج لاضن ااه 
۷ وج مكن الراك كارا وین ۱۸۵ ۱۹۲ + کان اتف هن ۲۲۰,۰۷ 
حلیه حافظ ابو نعيم اصفهانی ج١2‏ ص۳۵۵۸؛ اسد الغابه ابن اثیر جزری» ج ۲ 
ص ۱۲ و جلد ۳ صفحةٌ ۱۶۷.۹ ؛ عقد الفرید ابن عبد ربه قرطبی جلد ۲ ص ۳۶۱و 
۰ ؛ تذكرة الخواص ابن جوزى صفحه ۳۳۲.۱۱ ؛ انسان العیون ورالدین 
حلبی صفحه ج ۲ ص ۳۰۸.۱۲ ؛ ذخاثر العقبی ص ۱1.۱۳ + فصول الهمة ابن صباغ 
مالکی ص ۲۶.۱۶؛ تفسر امام فخر رازی ذيل آيۀ اعتصام جلد ۳ ص ۱۸.۱۵ ؛ 
لسان العرب ابن منظور ج۶.۱۹ ؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی جلد۲ 
ص ۱۳۰.۱۷ ؛ معارج النبوهُ عبدالحق دهلوى ص ٩۲۰.۱۸‏ ؛ صواعق ابن حجر 
ص ۹٩ -٩۰-۸۷‏ و منابع بسيار حديثى و تفسيرى و تاريخى و لغوى مشابه 


۳ 


)۱( صواعق المحرقة ج ۲ص 445 مؤسسة الرسالت بیروت.(محقق) 
(؟) اين روايت با تعابير مختلف بيان شده که دربعضی ازآنها با لفظ خلیفتین ذکرشده است: 


و ب د gsr sara‏ سے کت > 
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00 تست ات تا رت رو‎ TREES 


صحیح مسلم - مسلم النيسابوري - ج ۷ - ص ۱۲۲ و ۱۲۳؛ مسند احمد - الامام احمد بن حنبل -ج ٤‏ - ص ۳۲ 
~ ۳ وص ۲۷۱ وج ۵ - ص ۱۸۱ -185 وص 140-184 ؛ سئن الترمذي - الترمذي عع ای بو 
ح١۳۸۷‏ ؛ سنن الدارمي - عبد الله بن بهرام الدارمي - ج ۲ - ص ٤۲٠ ٤١‏ ؛ صحيح ابن خزيمة - ابن خزيمة - 
a‏ <- ص 1۲ -1۳ ؛ مسند أبن الحعد - علي ب بن الجعد بن عبيد - ص ۳۹۷ ؛ مسند أبسي يعلى - أبويعلى 
الموصلي - ج ۲ - ص ۲۹۷ ح۸٤(۱۰۲۱)‏ وص ۳۰۳ ۱۰۲۷۵4 ) وص ۳۷١‏ ح١١٠-(١١٠)‏ ؛ المصنف - ابن أبي 
شيبة الكوفي - ج ۷ - ص ۶۱4۱۸ ) ؛ خصائص أميرالمؤمنين(ع) - النسائي - ص 47 ؛ فضائل الصحابة - 
النسائي - ص ۲۲ ؛ المناقب - الموفق الخوارزمي - ص ١00-١04‏ ح ۱۸۲؛ منتخب مسند عبد بن حمید - عبد 
بن حميد بن نصرالکسی - ص ۱۰۷ -8 ٠١‏ ح١٤۲‏ ؛ كتاب السنة - عمروبن أبي عاصم - ص ۳۳۹ NOE TTY‏ 
کتاب السنة - عمروبن آبي عاصم - ص 1۲۹-1۲۸ ۱94۸ وح۱۵4۹وح۱۵۵۰ و ۱۳۹9 ۱۹9۱۶ وج نضا 
e‏ وح ۱۵۵۸ | ل کت یا لنسائي - ج ۵ - ص ٤٥‏ هت 1 وص ۵٩۱‏ ح( 00 ) وص ووه 
ح٤1٤۸‏ ؛ المعجم الكبيسر- الطبراني - ج ۵ - ص ۱۵4-۱۵۲ ۲94۹۲۱2 ۹۲٤و۹۲٤‏ وج ۳ - ص 1۵ ۲۱۷۸2 وص 
1 ۲۹۸۱2 وص 1۷ و۲۱۸۴ وص ۲۰۵۲۱۸۱۱۸۰ وج ۵ - ص E ٠15‏ 848 و 14۷ وص ۱۷۰-۱۹۹ و 
ص 184-185 وص ١۱۸؛‏ المعجم الصغیر- الطبراني - ج ١‏ - ص ۱۳۱ و١١٠‏ ؛ المعجم الأوسط - الطبراني a‏ 
- ص ۳۷٤‏ وج ٤‏ - ص ۳۳ ؛ السنن الكبرى - البيهقي - ج ۲ - ص ۱:۸ - 144( باب بیان أهل بيته الذين هم آله ) 
وج ۷ - ص ۳۰ 121( باب بیان آل محمد صلی الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة المفروضة) وج ۱۰ - 
ص 114-177 ؛ تاريخ مدينة دمشق - ابن عساکر-ج 54 - ص 15 ؛ الكامل - عبد الله بن عدي - ج 5 - ص ٦۷‏ ؛ 
الطبقات الكبرى - محمد بن سعد -ج ۲ - ص ۱۹4 کنزالعمال - المتقي الهندي - ج ١‏ - ص ۱۷۲ -۱۷۳(الباب 
الثاني في الاعتصام بالكتاب والسنة) ۸۷۱2۸۷۰ و۸۷۲ و۸۷۲ وص ٩6۳۱۸۷۱۸۵‏ و9455 و۹۵ و۹41 و 


م 


فججسج_ _2 2 ا 1 00 
ج ۵ - ص ۲۸۹ ۲۹۰ ۱۲۹۱۱؛ شرح نهج البلاغة ة - ابن أبي الحديد - ج ٩‏ - ص ۱۳۳؛ دستورمعالم الحكم - ابن 

ی ی ل ی و 
۸ وج 1 - ص ۱۲۱۳(فصل في ذکرعترة رسول الله صلى الله عليه وسلم عترة الرجل أسرته وفصیلته » من قول 
لله تعالی : وفصیلته التي تؤويه ) ؛ البداية والنهاية - ابن كثير- ج ۵ - ص ۲۷۹-۲۲۸ وج ۷ - ص ۱۳۸۲-۳۸6 
سي رأعلام البلاء - الذهبي - ج ٩‏ - ص ۳۹۵ ؛ ینابیع المودة لذوي القربی -القندوزي» ج ۱ ص ۷6-۷۳ ح ٩[‏ ] 
وص :۹ 2۹7 [ ٩‏ ] وص 1۰۰-۹۹ ۱۳] وص ۲۰۰ ۱41] وص ۰۲ ح [ ۱۷] وص ۱۰۲-۱۰۲ ح [۲۰] و[۲۱] و[ 
SS‏ و[ ۳۵ ]وص ۱۱ ۱۲٦7‏ ح[۳۷] وا 
۸ و[ ؟؟ ]و [:١:]1ط١:]و[؟:]و[":]و[؛:]و[5:],[؟:]و1لا:]و[4:]و[4:]و[١ه]و[١ه]و[025]؛‏ 


السيرة TT‏ -ج ۳ - ص 775 ؛ سبل الهدى والرشاد - الصالحي الشامي - ج ۱۲ - ص ۲۳۲ ؛ الفصول 
GEE‏ 


از اينكه پیامبر كرامى عله عترت را در كنار قرآن ياد فرموده. و هر دو را حجت 


دا رشان ان توص تمنو وهی توان ذو تة دک فت 

۱- گفتار عترت بيامبر له بسان خود قرآن حجت است. و در امور دینی» 
اعم از عقیدتی و فقهی بايد به گفتار آنان تمسک جست. و با وجود دلیل از 
جانب آنان نباید به دیگری عدول کرد. مسلمانان پس از درگذشت پیامبر لگ 
فر تند كان یال خلافت و ادارۀ امور سیاسی أمت. به دو گروه تقسیم شدندء و 
هریک برای خود منطق و دلیل می‌آورند» اگر آنان در أمرى اختلاف دارند؛ ديكر 
در مرجع علمی بودن آهل بيت« نباید اختلاف کنند. زیرا همگان بر صحت 
حدیث ثقلين و أيه تطهیر و آيه مباهله و حديث منزلت اتفاق دارند و حدیث 
ثقلین مرجع علمی در عقاید و احکام را قرآن و عترت می‌داند» و اگر آمت 


اسلامی بر اين حدیث عمل کند. اختلافات کمتر شده و وحدت فا كيز م کرد 


المهمة في معرفة الأئمة - ابن الصباغ -ج۱- ص ۲۳۹-۳ ؛ فضل آل البیت - المقريزي - ص 55 -۰۷«دلیل 
العصمة في جميعهم - أعني علياء وفاطمة » وولديهما) ؛ السيرة النبوية - ابن كثير- ج ٤‏ - ص 415 ؛ رياض 
الصالحين - يحيى بن شرف النووي - ص ۲۱۱ ۲۱۲ ۳4۲ ؛ الجامع الصغير- جلال الدين السيوطي - ج١-‏ ص 
6 ۱۰۸2 ؛ کنزالعمال - المتقي الهندي -ج۱- ص ۸۹۸۱۷۸ وج ۳ - ص 541١‏ ۳۷۱۲۱2 ؛ مجمع الزوائد - 
الهيئسي - ج١‏ - ص ۱۷۰ وج ٩‏ - ص 110-157( باب في فضل أهل البيت رضي الله عنهم ) وج ۱ - ص 
۳ محقق) 
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- قرآن به حكم اين كه كلام خداست مصون از خطا و اشتباه اتن حگونه 
می‌توان در آن احتمال خطا داد در صورتى كه خدا آن را جنين توصيف می کند: 


۳ 3 ۵ مو 55 2 6 و 
9 لا یاتیه الباطل من بين يَدَيْهِ و لا من" خلفه تلزیل مد" 
ا 00 1 
حكيم حَميرٍ4 


(هیچگو نه باطلی» نه از پیش رو و نه از يشت سر به سراغ آن نمی‌آید» 

چرا كه از سوی خداوند حکیم و شایستۀ ستایش نازل شده است. اگر قرآن 
مصون از خطا است» طبعاً قرين و عدل آن نيز بايد از حطا مصون باشد؛ زیرا 
صحیح نیست که فرد يا افراد خطا کار عدل و هم سنگ قرآن شوند.و اين 
حدیث گواه بر عصمت آنان از هرگونه لغزش است. البته بايد دقت کرد که 
عصمت تنها لازم با نبوت نیست. جه بسا ممکن است فردی معصوم از گناه باشد 
ولی در عين حال پیامبر نباشد. مانند حضرت مریم 4 که خداوند درباره‌اش 
می فر ماید: 

إن الله امنطفاك و ۱ 


.٤١؛ فصلت‎ )١( 
.47 آل عمران ؛‎ )۲( 


نظريه شيعه و اهل تسنن دربارة حديث ثقلين 


محدثان» حديث ثقلين را كه داراى معروفيت و شهرت بالايى است» دو گونه تقل 
نموده و درمجامع حديثى آورده‌اند» باید دید كدام یک ان دوه صحيح است: 

الف: «کتاب الله و عترتي آهلبیتی» ۱ 

ب «کتاب الله و سنتي» 

حديث صحيح و ابت از بيامبر گرامی یه در واقع همان لفظ «و أهلبيتى» 
است. حون روايتى كور أن تحاف «آهلبیتی»» (سنتی ) اة است. از نظطر سند 


باطل و مردود است أما سند حديث «و أهلبيتى» از صحت كامل برخوردار است. . 


سند حديث «و أهلبيتى» 
اين متن را دو محدث بزرگ نقل كردهاند: 

-١‏ مسلم در صحيح خود از زيد بن ارقم با دو سند نقل مىكند كه: «ييامبر 
خداعقةه روزی در كنار آبی به‌نام (خم) ميان مكه و مدينه خطبهاى ايراد فرمود و 
در آن خطبه خدا را حمد و ثنا كفت و مردم را نصیحت کرد آنگاه چنین فرمود: 

«آلا ابا الئّاس, | الما ناش Ce‏ آن ياي سول ری 


أجیب. و أنا تارک فيكم تَقلَيْنَ: أُوَلّهُمَا کاب الله فِيْهِ 
المد و لو زوا بكتاب الله ا بو فحث 


علي كتاب الله و رغب فيه ثم قال: و أل بن بتي أذك ركم 


000 ا 5 000 

الله فى اهل بیق. اذ کر کم الله فی اهل بیتی» 

ای مردم من بشسری بیش نيستم و نزدیک است مأمور و 

فرستاده پروردگارم بيايد و من دعوت او را اجابت كنم و من 

درميان سما دو جيز گرانبها می‌گذارم و مسىروم؛ یکی کتاب 

خداست که در آن هدايت و نور است. كتاب خدا را بكيريد و به 

أن چنگ زنيد پیامبر بر عمل به كتاب خدا تأكيد نمود آنگاه 

فرمود:- و أهلبيت منء خدا را دربارة أهلبيت خود به شما متذكر 

می سوم. 

0 ۱ ۲ 0 
این جمله را سه بار تکرار فرمود. اين متن در سنن دارمی أمده است. باید 

گفت سند هر دو مثل آفتاب تابان و واضح است و کوچکترین خدشه‌ای در أن 


۱ ۲ 0 5 
”عدو شن ترمد این متن را با لفظ (و عترتی اهل بیتی) نقل کرده 

«اني تارك فيكم ما ان قسکتم به لن تضلوا بعدى احد 

هما اعظم من الاخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء الى 

الارض و عترتي اهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي 

الحوضء فانظروا كيف تخلفوني فيها» 

«من در ميان سما دو جيز به وديعت و امانت می‌گذارم» ما 

داميكه به آن تمسک بجوئید, هركز كمراه نمی‌شسوید؛ یکی از 


)۱ یج مسلم ج 11 ص ۱۳۸۳۰۳ جاب عبد الباقي؛ وح ۷ ص AYY‏ جاب دارالفکر بیروت. 
99 سنن دارمي ج ۲. ص 477 و۳۱ مطبعة الحديثية» دمشق. 
)¥( سنن ترمذی» ج 0 ص 2۰11۳ ۳۷۷۸۸+ج ۵ ص ۳۲۸ و۰۳۲۹ ۰۳۸۷۲ دارالفکر بیروت. لبنان. 


ديكرى بزرگتر است: كتاب خدا كه ريسمان رحمت که از 
آسمان بسوی زمين كشيده شده است» و ديكرى عترت و 
اهلبيت من, و اين دو هركز از هم جدا نمی‌شوند تا در حوض به 
من می‌پیوندند» بنكريد چگونه با امانتهای من رفتار می كنيد». 


سند متن (و سنتى) 

روايتى كه بجاى «اهلبیتی» لفظ «سنتي » را آورده حديثى است كه علاوه بر ضعف 
سند . عوامل وابسته به امويها آن را ساخته و پرداخته‌اند :۱- حاكم نيشابورى در 
لمر ا سق واف قال ودرا با تام ا کات اس انين 
اویس)» من (ابن ابی اويس) عن (ثور بن زيد الدیلمی) عن (عکرمه) عن (ابن 
عباس) قال رسول الله له 


ماع 7 - و ۵ 
«يا ايها الئاس انی قد ترركت فيكم ما إن اعتصمتم به 


2 5 وى ل مگ م۳ 
فلن تضلوا ابدا كتاب الله و سنّة تبیه!» 


ای مردم من درميان شما دو جيز را ترک کردم ماداميكه به آن 
دو جنك زنيد هركز كمراه نمى سويد كتاب خدا و سنت پیامبر! 


درميان راويان اين متن» يدر و يسرى كه آفت سندند و آن دو» اسماعيل بن 
ابی اويسء و ابن ابی اويس هستند. يدر و يسرى كه نه تنها توثيق نشدهاند» بلكه 
متهم به كذب و وضع و جعل هستند. سخن علماى رجال در مورد آن دو:ابن 
حجر عسقلانى در مقدمة كتاب خود أورده ا ھر کا ا اش ا 
اويس نمی‌توان احتجاج نمود. بخاطر قدحى كه نسائى دربارةٌ او انجام داده 
است.بنابراين» پسر «اسماعیل بن أبى اویس» متهم به جعل حديث است و ابن 
معين به او نسبت دروغكويى داده است كذشته از اين حديث أو در هيج يك از 


صحیحیر مسلم و ترمذی و دیگر کت صحاح تقل E‏ ایی 


در كتاب مسند احمد از ابو سعید خدرى و در کتاب سنن ترمذی از زيد بن ارقم 
از رسول خداله نقل شده: 

«قال رسول الله عكائله: «انى قد تركت فيكم ما إن أخذتم 

به لن تضلوا بعدی. اا كنز (اعظم) فتن الآخر: 

کتاب اللو حَبْل مَمْدُودُ ین السَّمَاء إلي الارض و عِثرتي 

و ی سے م ۳ أ ۵ ‌ ۳ 37 - 2 

افل بَيتيء الا و اتهمالن پفترة حي یرذا علي 

ا ا 1 1 

الحوض». 


)۱( فتح الباريء ص ۹۱ چاپ دارالمعرفه. 


)¥( سل احمد بن حنبل» ج ۳ ص 2 دارصادن بیروت . سنن ترمدي» ج 6 ص ۹ كا یاب 
an‏ 


ابوسعيد خدرى می‌گوید. حضرت رسول ا فرمودند: مسن 
جيزى را بين شما می‌گذارم. كه اگر به آنها تمسک جوئيد هر 
كز كمراه نمی‌شوید. یکی از آنها بزرگتر از ديكرى است که 
کتاب خدا (عزوجل) است و وسيلة ارتباط بين زمین و آسمان 
است. امانت دوم عترت و اهلبیت من می‌باشد. آگاه باشسيد که 
عترت و قرآن تا قیامت از هم جدا نمی‌شوند. 


يس عزیزان اگر حدیث را مورد دقت و تأمل قرار بدهیم چند مطلب را 
می‌توان بخوبی از ان استفاده نمو د: بر طبق اين حدیت. عترت پیغمبر له و ائمه 
اطها را بايد از گناه و اشتباه معصوم باشد. زیرا رسول خداء» بطور کلی به 
مردم می‌فرماید: اگر از عترت من پیروی نمائید و بر طبق گفتار و رفتارشان عمل 
كنيد در گمراهی و خطا واقع نمی‌شوید» يس معلوم است: اين مطلب را در 
صورتی می‌توان كفت که عترت پیغمبر علا از گناه و اشتباه معصوم باشند زیرا 
ممکن است اگر معصوم نباشند بواسطة اعمال و گفتارشان مردم را گمراه نماینده 
اکرو ا وروا فقظا و ا كرندان وی عر انين مره را مرا 
راست هدایت کنند. در نتیجه مردم از طریق مستقیم منحرف و در ضلالت و 
سرگردانی قرار می‌گیرند با ايتكه رسول خداع هم بطور کلی فرمود: اگر عترتم 
را پیروی كنيد هرگز گمراه نمی‌شوید. دقت در مفاد حديث ثقلين» به روشنی 


می‌رساند که عترت پیامبر له از لغزش و خطاء تاچه رسد به معصیت و گناه 


مصون می‌باشد. زيرا جيزى كه تا روز رستاخيز پیوند ناكسستنى با قرآن دارد بايد 
مان از خطا و اشتباه مصون باشد.بعبارت دیگر: از اينكه امت اسلامى تا روز 
رستاخیز كه روز ملاقات دو ياد گار با پیامبر اکرم‌له است. بايد به آنها چنگ زنند 
ف یت کی ور می‌توان فهمید که اين دو حجت الاهی و دو یادگار يبامبر له 
پیوسته از خطا و اشتباه مصون بوده و از هر نوع کجی و نافرمانی به دور می‌باشند» 
زيرا هرگز نمی‌توان تصور کرد که خداوند (عزوجل) اطاعت بندهُ عاصی و گناهکار 
را بر ما واجب کند. يا اينكه ميان گروه خطا کار و قرآن» پیوند ناگسستی ایجاد کند 
> پس تنها یک گروه می‌تواند شایستگی هم ردیفی با قرآن را داشته باشند, و آن 
گروه پاک و پیراسته از لغزش و گناه و خطا و اشتباه است. يس اگر عترت نبوت 
معصوم نباشند. در اين هی ی ی در 
اين صورت. تلازم ميان آنها - كه حدیث حاکی از آن است - از ميان می‌رود. حال 
نتیجه می گیرم كه یکی از بزرگترین شرایط امامت و پیشوائی» همان عصمت از گناه 
و مصونیت از اشتباه می‌باشد و از طريق عقل, لزوم جنين حالتی در پیشوایان 
آسمانی به اثبات رسیده است. اکنون حدیث ثقلین گواهی می‌دهد که عترت 
پیامبراکرم عله بسان قرآن از هر عيب و نقص و خطایی پیراسته و چون پیروی از 


7 ش ۱ 
a‏ تسشن کاس تكن 


)١(‏ ازطرفى لازمه با هم بودن اين دواين است که اهل بيت ءا علم کامل به حقایق قرآن داشته ومبین ومفسر 


قرآن باشند. وبه گواهی تاريخ تنها اهل بیت م بودند كه به هیچ كس برای فهم قرآن مراجعه نکرده وبلکه 
ات 


واقعه غدير خم 

در سال دهم هجرت رسول خداتقلة برای مناسک حج رهسپار مكه گردیدند و 
چون از پیش به مسلمين در مناطق گوناگون ابلاغ شده بود كه در اين سفر شركت 
کنند. جمعی كثيرى شركت نمودند. تعداد اين افراد علاوه بر ساكنان مكه و قبائل 
اطراف بيش از يكصد و بيست هزار نفر بوده است. و در تواريخ اسلامى از اين حج 
بنام حجة الوداع تعبير شده است» چون حضرت ختمى مرتب تله ضمن خطبههاى 
خود در طول اين سفر از مرگ عاجل خود خبر داده» و با أمت وداع نموده وصاياى 
خود را به آنها ابلاغ نمود. و يس از انجام مناسک حج در راه بازكشت به‌مدینه در 
حالیکه انبوه مسلمین به همراه حضرت بودند روز پنجشنبه هیجدهم ذی الحجه به 
هنكام ظهر به نزدیکی غدير خم در سر زمین جحفه رسیدند. در آن هنكام پیک 
الاهى حضرت جبرئيل امین اين ایةٌ كريمه را , اف رل 


ليا یا الو ول بلع ما أنزل كت م سار 
تفعل فما بشت رسالئه E‏ الئاس 


جح 

مسلمانان براى بدست آوردن معارف دين وقرآن به آنها مراجعه می‌کردند وتنها على كله بود كه ازميان صحابه 
توانست اين سخن را بكويد كه: «سلونی قبل أن تفقدونى» واحدى درامت اسلام درعلم به قرآن ازآنها ا گاهتر 
نبود.(المصنف» ج 1 ص ۳۳۷ تاريخ مدينة دمشق» اين عساكر ج 5 ص ۹۹ دارالفكر؛ شواهد التنريل» 
حاکم حسکانی» ج 5 ص 6 فصل جهارم؛ ح A A‏ مجمع احیاء الثقافة).(محقق) 

(۱) مائده ؛ ۲ ۷. 


تس اون (یدابتس تیه 7۷7 (چ) 


و خحداوند (ذولجلال) پیامبر را مأمور نمود تا رسالت الاهی را در باب ولایت 
و امامت به آمت ابلاغ كند و از منافقان و جاه طلبان بداندیش نهراسد زیرا 
الا بل اد و کاو اوست: 

ويس از نزول وحى رسول خداعلله دستور داد تا همه جمعيت برای استماع 
وحى در غدير خم كرد آیند. و آنهایی كه جلوتر رفته بودند باز گردانده شوند و 
آن دسته که عقب بودند پرسند تا بالاخره هم جمعیت در غدیرخم گرد آمدند 
نخست حضرت با آنها به‌نماز ایستاد و يس از نماز ميان جمعيت رفت و آنجا كه 
برایش ان ار وی ميرف امادة نمود بودند در حالی که ایستاده بودند و با 
ا ا وها تیه عار مود دی اعار كندارا ستایش نموده و سپس به 


نزدیک بودن وفات خويش اشاره Ea‏ تست و موعتته ايك 


(A‏ را پیش 2 7 و 


+ يفا 


پرداخته و تمسک و اقتداء به كتاب خدا و عترت (اهلبيت 
در اين باب تأكيد بليغ و وافرى نمودند و جدا شدن از كتاب خدا و عترت ياكش 
را هلاکت و ضلالت شمردند آنگاه سیدنا امیرالمژمنین علی بن طالب را به 
بالای بلندی خواند و دست على عل را در دست گرفته بلند نمود چندانکه همۀ 
امت كاملا مشاهده کردند دستان آن بزرگواران الاهنی را و چنین فرمود رسول 
خحد اه که: 


قالوا لله و رسوله اعلم ... » 


ای مردم اين كيست كه همه مسلمانان بايد تحت ولايت و 
رهبرى او باشند؟ كفتند خدا (عزوجل) و رسول خداع بهتر 
مى دانند. بيامبر فرمود: خدا حاكم من و من ولى و حاكم بر شما 


و همة مسلمانان و من نسبت به همة ولايت دارم. 
بنابراين هر كس من بر أو ولايت دارم على نيز بر او ولايت و حكومت دارد 

اين جمله را سه بار تكرار فرمودند. سپس عرضه داشت پروردگار أن كس كه 
على را ولى خود ساخته و تحت امر او در آمد تو نيز او را ولى و نگهبان باش و 
آنکس که با علی دشمنی کرد تو او را خصم و دشمن باش و يارى بده یاران علی 
واج تعسو كبا نان که تیه اه سس ام مورا سای 
جمله پایان داد: «توحه كنيد حاضران اين حکم را به غایبان ابلاع کنید». هلوز 
جمعیت متفرق نشده بودند که اين ابه کریمه نازل شد: 

الیرم آکملت لکم ا نفتي و 

رضيت کم آلاسنلام دیا ^ 


امروز دين سما را کامل و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و 
این چنین اسلام کامل و تمامی را برای سما اراده کرده و 
رضایت داده‌ام. 


و رسول حخحدات یا رون ای تیان نکن شوقن دا زا کسان 
دين و اتمام دين و اتمام نعمت و رضایتش برسالت محمد لاله و ولایت و امامت 
على عه يس از خود شکر نمود و فرمود: 


)۱( مائده ؛ ۳ 


0 
یی و من a‏ 


و این خود بهترین شاهد بر مدعی است که ييامبر كفلل ولایت على بن 
ابیطالب ك را رسالت خويش مطرح ساخت چون اين امر معنایی جز رهبری 


على بن اببطالب نمی ‌دهد. 


زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود و أن عليء مولا نهاد 
كفت هركه را منم مولاى او ابن عم من علي مولاي اوست 


ليا ها ارس ول بغ ما آثزل الا مین ربك و ان لم 
قعل ما بشت رسالته و ا ك من الئاس 4 


حال به نمونه‌ای از مراجع و مصادر اهل تسنن که اين آي كريمه را مربوط به 
نصب امي رالمؤمنين به ولايت و امامت در روز مبارک غدير خم ذكر كردهاند 
می‌پردازيم: ظ 

)۲۹۸ جلال الدين سیوطی شافعی ( تفسیر الدر المنثور ج ۷ ص‎ -١ 

۲- ابن جرير طبری (الولایه في طرق الحدیث الغدیر) 


(۷) حاکم حسکاني» شواهد التنزیل» ۰ص ۲ فش ات فك الثقافة ۰(محقق ) 
۲۱( مایده ؛ ۷۲ 


6 ۷۰ / انكاه شيعه شدم 


۳- تعلیی (تفسير الكشف: و البيان) 

۶- شوكانى (فتح القدير ج ۲ ص ۵۷) 

۵- امام فخر رازى (تفسير الكبير جلد ۳ ص ۱۳۰ العاشر) 

1- بدر الدين حنفی(عمده القاری فى شرح صحیح بخاری ج ۸ ص ۵۸۶) 
۷- ابن صباغ مالکی( الفصول الهمة ص ۲۷) 

۸- نظام الدين نیشابوری (تفسیر السائر الداثر ج 7» ص ۱۷۰) 

4- قندروزى حنفی(ینابیع المودة» ص )١١١‏ 

6۰- حافظ احمد بن حنبل (المناقب) 

)116 حافظ علامه ترمذی (صحیح. ج ۱۳ ص‎ -١ 

۲- علامه حافظ نسائی (حصائص» ص ۲۲) . 

۳- علامه ابن الصباغ (الفصول الهمة» ص ۲۶) 

-٤‏ علامه احمد بن حماد الدولابى (الكنى والاسمای ج ا 
06 علامه حافظ حاكم نيشابورى (المستدرك. ج ۲ ص )٠١‏ 

- حافظ ابو نعيم اصفهانى (أخبار الاصفهان ج + ص ۲۳۵) 

۷- علامه حافظ سمعانى (فضائل الصحابه) 

۸- علامه حافظ قاضى يوست حنفى (المختصر ن المحتصن ص 0١.‏ 
4- علامه بغوی( مصابیح السن ج۲» ص ۱۹۱) 


۰- حافظ علامه رزين بن معاوية عبدری (مجمع بين الصحاح) 


الصغیر و الدر المنئور) 


۶- علامه حافظ یوسف بن عبدالبر(الاستیعاب» ج ۲ ص 40۰) 
۵- علامه ابن اثير الجزری (مجامع الاصول. ج 4 ص 10۸) 

1- علامه حافظ سبط ابن الجوزی (تذکرة الخواص» ص ۲۳) 

۷- علامه حافظ أبى عبدالله كنجى شافعى (كفاية الطالب» ص ۱۳) 

۸- علامه حافظ محب الدين الطبری( ذخائر العقبی. ص 2۷) 

4- علامه حافظء مورخ اسماعيل بن کثیر( البداية و النهاية. ج ۵ ص ۲۰۸) 
لا علامه حافظ شمس الدين محمد الذهبى (تلخيص المستدرك» ج۳ ص ۰٩۰۹‏ 
۱- علامه السيد ابراهيم حنفى مشهور به ابن حمزه (البيان و التعریف» ج» ص ۱۳۷) 
۲۳- علامه على المتقی الهندی (کنزل العمال. جا صص ۱۰۲و ۵۲و۱۵ و0940 
۳- علامه شهاب الدین الالوسی( تفسیر روح المعانی. ج 4 ص ۱۷۲) 
۶- فاضل معاصر السید محمد رشيد رضا (تفسر المنان جا ص 404) 
0 علامه کرخی (نفحات اللاهوت» ص ۲۸) 

- علامه سمهودی (وفاء الوفاء ج ۲ ص ۱۷۳) 


۷- علامه نقشبندی (راموز الحادیث» ص ۱۷۸) 


۸- علامه ابن جوزى (صفحة الصفوة ج ۱ ص ۱۲۱) 

۹- حافظ ابو نعیم (حلية الاولیاء ج 4 ص ٦۳‏ و ۳۵۱ و ج 4 ص 14) 

۰- علامه حافظ ابن بطریق (العمدت ص ۵۳) 

۱- علامه أبن حجر عسقلانی (تهذیب التهذیب ج ۷ ص ۳۳۷) 

۲- علامه ابن ماجة (سنن ابن ماجه ج ۱» ص ۲۸و ۲۰) 

۳- علامه ابن حجر (صواعق» ص ۲۵) 

6 علامه حافظ محب الدین طبری (ج۲» ص )١54‏ 

6 ابو فضاله انصاری مقتول در صفين بر نقل از (اسد الغابة ج۳ ص ۳۰۷) 

7 براء بن عازب انصاری اوسی مقیم کوفه متوفی ۷۳ بنقل از مسند امام 
احمد حنبل» ج A‏ 

۷- ابو ايوب خالد بن زید انصاری مقتول جنگ روم سال ٩۲‏ بنقل از 
(محب الدین طبری در ریاض النظرة چ ۲ صفحذ ۱34) 

۸- قيس بن ثابت بن شماس انصاری از شهود حديث غدير بنقل از (ابن 
حجر در الاصاب ج ۱ ص ۲۰۵) 

8 ابن طلحة شافعی در (مطالب السئول» ص ۱۰ بنقل از ترمذی) 


1- علامه حافظ سمعانى (كتاب فضائل الصحابه. بلقل از اسناد خود از 
ابوهريره و او از خليفه ثانى حديث غدير را حدود يكصد نفر از صحابه به بلکه 
بیشتر» روايت کرده‌اند) 

۲- علامه حافظ امام ابو عبدالله محمد بن ادریس شافعی متوفی سنه ۲۰۶ 


جنانكه در النهايه ابن اثیر) مذكور است. 


فعه غدير از ديد نويسنده اسلامی مردوخ گر دستانی 


وا 
جناب شيخ محمد مردوخ كردستانى در كتاب رسال حل اختلافش آورده كه: 
شواهد و آثار دلالت دارند بر اينكه پیامبرگرامی يله على باشل را از تمام آقارب و 
أصحاب خود بیشتر دوست داشته و قباً مایل بوده که او را جانشین ود قرار 
دهد. و آن عبارت از جوانی و خردسالی على عه بوده كه در قبایل عرب احترام 
(کبر سن) سن بالا» فوق العاده مهم و واجب الرعایه بوده که هیچ وقت جوانان را 
بوتي ان اشير نساختهاند. اما باز در اين کتاب صفحة نهم٩‏ (رساله حل احتلاف) 
أورد كه: يس از آنكه حضرت رسول42 ديد راه خلافت بروی على مسدود 
است هنكام مراجعت از (حجة الوداع) بر حسب اقتضا و الهام الاهى در محل 
«عدير خم» با حضور هزاران نفر كه در ركاب حضرت بودند فاتحين يمن هم كه 
على كل جزو أنها بود به آن جمعيت ملحق شدند. آنگاه مقام (ولايت) را دربارة 


(على) به عموم تبليغ فرمود: 


NM ENES‏ وآل مَنْ وال 


SE‏ بیعصه 


ص 0 و سس 


IEE, 


والصر مَنْ تصره وال r‏ 
دار آلا فلم لشاف ایب 

«هر كس كه من مولاى اويم على مولاى او خواهد بود. ايبن 
سخن را سه بار به كفته امام احمد حنبل پیشوای حنابله» جهار 
بار تكرار كرد. سيس دست بدعاء كشود و كفت: 

«خدايا دوست بدار آنكه على را دوست دارد دشمن بدار آنکس 
كه على را دشمن بدارد. و يارى فرما ياران او را و خوارگردان 


خوار كنندكان او راء و حق را با او كردان» سيس فرمود: «آنان 
كه حاضرند اين را به غائبین برسانند و ابلاغ نمايند». 


شعرى از شافعى 
إلام آلام و حتى متى اعاتب في حب هذا الفتى 
۱ ا 50 50 
فهل زوجت غيره فاطمه وفي غيره هل اتی هل اتی 


در جاى ديكر از كتاب شيخ محمد مردوخ كردستانى صفحة كشا 
(تصویب در تعصیب) آمده است:پیغمبر( بهنگام موت به (على) فرمود: يا على 


يس از من ناگواریها خواهی دید از آنها دلتنگ مباش» هر كس به راهى می‌رود. 


)1( 0 3 00 ۳ > باب EE‏ دا مولاه فعلي مولاه) كه هيثمى رجال اين روایت را صحیح 
yy‏ ديكرذكرشده است.(محقق) 


(۲( دیوان شافعی. ص ۸ محقق ) 


تو همه جا راه حق و طريق آخرت را پیش كير. (مهاجر و انصار) در امر خلافت 


اختلاف خواهند كرد. 


اشعاری درباره روز غدير 
شکر لله ز امر بلغ كشت کامل امر دين 
جانشین مصطفی آمد امير المؤمنين 
در غدیر خم بأمت گفت آن شاه رل 
اینچنین امراست ز درگاه رب العالمین 
تا هب 
او بود فلک نجات و نور ذات مستعین 
در ميان جمع امت از صغار و از کبار 
دست شه بگرفت وفرمود ای گروه مسلمین 
هر که را مولا منم هذا علی مولای اوست 
حاضران با غایبان گویند اين حکم متين 
بر همه خلق جهان از امر حق او پیشواست 
حجت حق است و هم مولا به خيل مژمنین 
نور ذات قدرت الله است واسم اعظم است 


مصطفی را اوست صهر و ابن عم و جانشین 


ا 
9 ۷۱ / انكاه شيعه شدم 


حب اين شه طاعت و حب خدا ومصطفاست 
بغض او بغض خدا و مصطفا باشد يقين 
او كلام الله ناطق. آیت كبرى بود 
سوره سبع المثان در وصف أن شاه مبين 
سو کوک شير وز اننا شاه لول کست از 
او شه ذلدل سوار و طاعتش حبل المتين 
كل شى هالک الا وجهه درشان اوست 
نور ذات مطلق و شاه و أمير المؤمنين 
مظهر اوصاف رب و صاحب الامر است او 
صاحب تاج لعمرک مقتدای متقین 
حامل سر ولایت باب سبطین اوست 
مالك الماک اش و بات ره پر سا 
حق تعالی را بود حجت برای خلق خويش 
ارود را رهام او زشرک و کفر دین 
ای دل آر چنگ ولا بر دامن آن شه زنی 
ag‏ نيطان لش 
حب شاه و آل اطهارش بخود واجب بدان 


تا شوی اندر دو دنیا سر فراز و پاکدین 


فصل اول (بيدايش شيعه) / ۷۷ ((©6) 


بار الها در صراط مستقيم ده يناه 


تا زنم جنك ولا بر دامن سلطان دين 
در دو دنيا رو سفيدم كن زفصل ده يناه 


حب حيدر را نما قسمت بحق مرسلين 


حرمت انوار طن الطاهرین 


اهل بيت رسول خداتقيله شامل عزيزترين كسانيست كه حب آنها بالاترين 
جایگاه را در قلب آن حضرت تكله دارا می‌باشد و آنها هم چون آن سول 
بز ركوار ليله دارای مقام عصمت و طهارت هستند» و همان تاذ كان أقبيف هس تا 
كه بيامبر مويه امتش را به پیروی و اطاعت از آنها سفارش و وصيت نمود. پس 
اهل بيت محمد كسانى هستند كه داراى عصمت و طهارت باشند تا تمسک 
به آنها باعث مصونيت و حفظ از ضلالت و كمراهى باشد. و علم جميع كتاب در 
نزد آنها می‌باشد و اين اوصاف تنها بر اهل بيت مصطفی اد منطبق می‌شود» اهل 


# همان بزركوارانى هستند که خداوند (ذوالجلال) رجس را از آنها برده و 


مه 


یب 


ایشان را طاهر فرموده است به طوری که پیامبر له بارها درباره آنها فرموده‌اند : 


VA 66‏ / آنگاه شيعه شدم 


۵ 


«اهل بيت من مانند کشتی نوح على نبینا و آله و عليه السلام همست 
هر كس که به اين کشتی وارد شود از هرگونه طوفان و غرق 


شدن در امان است.» 
يس تمسک به اين کشتی نجات نه تنها در دنيا بلکه در آخرت هم مايه 
برکت و ایمن و رضای پرودگار می‌باشد. زیرا اینان واسطه الاهی و نبوی ا 
می‌باشند و اینان چراغ هدایت و ستون های کشتی نجات و آجر رسالت رسول 
«قل لاأسئلکم عليه أجزا إل المودة في ا" 
اهل بیت آيات محکمات الاهی هستند. 
اهل بیت زنده کنندگان علم ودا و از یمن برس كان جمدل و دای 


سا خحاندان سوت و معادن رحمت و محل وان و حایگاه 


اهل بيت ك نگهدارند گان راز نهان رسول حداعفیه و خزائن دانش و مرجع 


حكمت هاى آن حضرت نله می‌باشند و به وسيله اهل بیت حق به اصل و 


)۱( قال رسول الله لان : «مثل اهل بيتى مثل سفينة نوح» من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق» المستدرك. ج 3 ص 
۳ وج ۳ ص 19١‏ ؛ الطبراني» معجم الكبين ج ۲ ص 241240 ح 5 ۰۲۰۳۸۰۲۱۳۷ داراحیاء التراث 
العربيء بيروت.(محقق ) 

(۲) شوری / ۲۳. 


موصوع حود باز می گردد و باطل و نادرستی از جایگاهش دور و نابود می‌شود. 


يس بايد به اين بزرگواران روی آوریم تا از هلاکت و ضلالت دور بمانیم. 


اه از صفه دحتر شيبه از عايشه امده 


رسول خدا:تل» عبای نشسانه داری از يشم سياه بر دوش 
انداخته بود كه حسن بن علی ك وارد شسد» سپس او را زیر 
عبای خود جای داده سپس حسین عه آمد و او هم وارد عبای 
رسول خداتژثله شد. آن كاه فاطمهيثة وارد شد. پس از او هم 
على ءثله آمد و علی ت را هم با فاطمه : زیر عبایش 


الرجس اهل البيت و يطه ركم تطهب را همانا خداوند 


می‌خواهد رجس و ناپاکی را از شما اهلبیتم دور سازد و منزه و 
ياكتان گر داند. 


دانشمندان و محدثين و مفسرين اهل سنت أوردهام كه از نظر شما مى كذرد: 


)۱( ا مسلم ج 9« ص ۷ج ١ل‏ جاب دارالشعب وج ۷ ص 1 دارالفکی بيروت. 


۷ 


آیا زنان رسول عدا د در خانه آن حضرت نبودند؟ اهنا آنهابرای سامير 
عز یز نبودند؟ أي آنها نزدیکان رسول حد ار نیو دند؟ در جوات بايد گفت: (در 


م مسلم» کاس الفضائل باب فضائل على لكل از (زيد أبن ارقم) رواست 


(۱) 


«اهل بیت .4 جه کسانی‌اند؟ آيا زنان پیامبر اهل بيت او 
هستند؟» 

زيد گفت: نه به خدا قسمء زن با شسوهرش مدتی از زمان 
می‌باشد. سپس ممكن است طلاقش دهد و به سوى يدرس و 
قومش با زگردد. ولی اهل بیتش اصل و پایه‌ها و باره‌های تنش 
هستند که گرفتن صدقه بس از يبامبر له بر أنها حرام 
كرديد». 


در صحيح بخارى كتاب فضائل الصحابه باب مناقب فاطمه (رضى الله عنه) 
00( 


اه اد 
رسول خدا له می‌فر ماید: قاطمه پاره تن من است» 8 هر 
كس او را خشمکین سازد مرا خشمکین ساخته. 


)۳( 
در همین باب اورده : 


رسول خداءزلت: فرمودند: «فاطمه سرور زنان بهشت است.» 


)۱( 5 مسلم» ج 6 ص ۷ جاب دارالشعب 0 ۷ ص AY‏ دارالفکن بیروت. 


)۳( صحیح بخاري» ج *. ص /. 


در جواب ايراد كرفتن اهل سنت از تفسير آيه تطهير 
#انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطه ركم تطهيراًي 
یا ترآدران اقل تست دن تقسین ادن انه کل كر تعدو کون اه 
تطهیر دلیل بر عصمت نیست ؛ زیرا در سیاق اناف زنان اسوفقه نازل شده 
است و ایات قبل آن و بعد از آن درباره زنان رسول دا نازل شده و آنان 
مخاطب هستند. و بقرینه سیاق بايد گفت: أيه تطهیر نیز احتصاص به زنان 
پیامبر له دارد. 
در جواب: علامه سيد عبدالحسین شرف الدین می‌فرماید: ۲" 
اولا" اگر آيه تطهیر درباره زنان رسول خداغِقّه نازل شده بود بايد به صورت 
خحطاب مونث ادا شده باشد. یعنی بايد بگوید: 
انما يريد الله لیذهب عنکن الرجس اهل البیت و يطهركن 
1 كدح هد 
نه به صورت جمع مد کر 
ثانياً : در بين عربهای فصیح مرسوم است در بين کلامشان جمله هاى 
معترضه می‌آورند. در قرآن مجيد هم جمله هاى معترضه استعمال شده است. 


مغلا دران سوره یو سف أمله: 


(۲) كلمه الغراء فى تفضيل الزهرای ص ۳ 


#فلما رءا قميصه قد من دبر قال انه من كي دكن ان 
كيد كن عظيم يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبک 
انك كنت من الخاطبين 4" 
يس جه مانع دارد كه بكوئيم: آيه تطهير هم به عنوان یک جمله معترضه در 
بين آيات مربوط به زنان رسول خداطله نازل شده است؟ خداوند (عزوجل) آيه 
تطهیر را در بین آیات قرار داده تا بدین نکته اشاره کند که جر ن اهيل ست 
پیامبر تله از گناه معصوم هستند نباید به أن تعدی شود حتی زنان پیامب ره هم 
بايد احترام آنان را مراعات نمایند. 
ثالثاً: در عين حال که در قرآن کریم تحریفی واقع نشده و آیات آن کتاب 
آسمانی اصلاً کم و زیاد نشده است لیکن اين مطلب مسلم نیست که آیات و 
سوره‌ها عیناً به همان ترتیبی که نازل شده جمع و تدوین شده باشد مثلاً چندان 


بعید نیست که | رد تطهیر تنها و در باره اهل بيتء هه نازل شده باشد. ولی در 


موقعی که آیات قرآن جمع و تدوین می‌شد آن را در چن آیات مربوط به زنان 
پیامبر گنجانیده باشند» علماً يا جهلاً و ضمناً به روایت اهل سنت» قرآن در زمان 
خليفه سوم جمع آوری شده اق 

ابن جريرء ابن مردویه از ابوالحمراء نقل کرده‌اند که گفت: هشت ماه در 


مدینه بودم و به خاطر دارم که بيامبر تكله چندین بار آنگاه که برای نماز صبح از 


)١(‏ يوسف ؛ ۲۸ و۲۹. 


خانه بيرون مىشد به سراى علی ‏ مىامد و دستش را بر چهار جوب در می‌نهاد 
و آن گاه مى فرمود: 


الصلوة .... الصلوة. انما يريد الله لیذهب عنكم الرچس 
> (1) 
اهل البيت و یطهر کم تطهیر اه 


در اين أيه «وانما يريد الله.... خداوند بيت را به صیغه مفرد و همراه (ال) آورده 
و (أهل) را بنا به مدحيت منصوب ذكر كرده است. 

زیرا بیت زوجیت به سبب عقد شرعی پدید می‌آید و می‌توان با یک کلمه » 
( کلمه طلاق ) ارکان آن را در هم ريخت که در نتيجه آن زن به شوهر نامحرم 
می‌شود. اما بيت نبوت هشان ديت سا ایی كه ست ان پیامبرند أيه تطهیر أهل 
این بيت را تعيين کرده و توضیح داده است که آنهابه فضل خدا از هرگونه 
۱ یلیدی و گناه پاک و مبرا هستند. 
حال برای آخذ مطالب و مدارک بیشتر به بحث «مرجعیت آهل بیت هھ از 


ديل اه سنت شرف نبوی» توحه بفر مائید. 


)١(‏ مستدرک» حاکم نیشابوری ج ۰۳ ص ۱4۷؛ سنن بیهقی ج ۲ ص 144 ؛ تفسیرطبری ج ۰۲۲ ص ه به نقفل 
از( عایشه ). 


مرجعيت علمى آهل بیت غږ از نظر قرآن و سنت 
منظور از مرجعيت علمى نقطه مشتركى است كه مورد اتفاق مسلمانان و يايان 
دهنده اختلافات آنها مخصوصاً در عرصه هاى فقهى و اعتقادى می‌باشد. اين 
مرجعيت حقايق قرآن و سنت را به گونه‌ای بازكو مىكند كه مانع از برخورد بین 
مسلمانان مىشود. از آنجا كه قرآن كريم و سنت شريف نبوى دو منبع مقدس نزد 
همه مسلمانان هستند اجازه دهيم كه آنها خود اين مرجعيت را به نام و نشان به 
ما معرفى کنند. 

البته در اينجا وارد مباحث اصولى درباره حجيت آدله نمىشويم زيرا بناى ما بر 
این است كه به هيج وجه از اصول مورد اتفاق به ویژه آنهایی كه مربوط به حجيت و 
دلالت احادیث و برخی از نصوص است خارج نشویم. ما بر استقراء پیرامون 
مرجعیت علمی در آیات قرآن کریم و سنت نبوی به اینجا رسيدهايم که در این 
تصوص به مرجعیتی غير از مرجعیت اهل بیت اشاره نشده است. هر چند برحی 
احادیث ضعیف دیگر وجود دارد که مورد اختلاف مسلمانان است لذا آنها را رها 
کرده و به نصوصی روی می‌آوریم که مورد اتفاق همه است. در ابتدا به بررسی آیات 


قرآن كريم که با احادیث شریف نبوی تفسیر شده‌اند می‌پردازيم: 


لا 0 فصل اول (پیدایش شیعه) 8 (69 


مرجعیت علمی آهل بیت :4 در قر آن مجید 


أ - آیه ذكر 
)00 


لإفاسألوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» 


از آهل ذكر سوال كنيد اگر نمىدانيد. 


در تفسير ابن جرير طبرى به سندش از جابر جعفى آمده است: 
هنگامی که این آیه نازل فد غل كه فرمود: «نحن أهل الذکره '" «ما أهل ذکر 


هسكن 
و حارث می گوید: 
«سألت علياً عن هذه الايه «فاسألوا أهل الذكر» فقال 
«والله انا نحن أهل الذکر, نحن أهل الذکر, نحن أهل العلم 
: 1 )۳( 
و عن معدن التاویل و التفزیل» 7 


از علی: درباره آيه «فاسألوا آهل الذكر» يرسيدم فرمود: به 
خدا قسم ما آهل ذكر هستيم؛ و ما معدن تأويل و تنزيل هستيم. 


.۷ وانبیاء ؛‎ ٤١ النحل ؛‎ ٠۰ 

(۲) . ابن جريرطبري» تفسیرالقران ج ۰۱۷ ص ۲۰۹ ؛ مؤسسة الرسالة ؛ وج ۰۱۸ ص 4۱4. 

2 تعلبی الکشف والبیان ج ۹ ص ۱۰۷ 0 تفسیرابن کین ج 14 ص ۰0 دارالطیبه 1 تفسي رآلوسي ‏ ج ۰ ص ۱۷۱ 
؛ تفسیر قرطبي» ج ۰۱۱ ص 740.(محقق) 

)۳( ۰ حاکم نيشابوري» شواهد التنزیل لقواعد التفصيل؛ ج 2 ص ۲ £0۹ 4 ابن شهرآشوب› المناقب» ج €« 
ص۱۷۹ . 


1 7 ) 
«و ما یعلم تاویله الا الله والراسخون في العلم» 
«تأويل قرآن را کسی جز خدا و راسخان در علم نمی‌داند.» 


على عك در خطبه‌ای می‌فرماید: 


«اين الذين زعموا انهم الراسخون في العلم دونناء کنبا و 
بغيا علینا ان رفعنا الله و وضعهم و اعطاناو حرمهم و 

69 
کجایند کسانی که پنداستند آنان كه دانايان علم قرآنند به غير 
حوزه عنایت خود در آورد و آنان را از آن برون کرده راه هدایت را 
با راهنمایی ما می‌پویند و روشنی دلهای كور را از ما می‌جویند. 


۳- علم کناب نزد کیست؟ 


«و يقول الذين كفروا لست مرسلاً قل كفي بالله شهيد يدا 
بيني و بينكم و من عنده علم الكتاب»" 

آنها كه كافر شدند می گویند: تو پیامبر نیستی» بگو كافى الست 
ی SS TES‏ 
ميان من و شما گواه باشند. 


(۱) . آل عمران ؛ ۷. 
(۲) . نهج البلاغه. خطبه 144 ؛ والمناقب, ابن شه رآشوب ج ۱» ص ۲۸۵. 
(۳) . الرعد ؛ 1۲. 
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أبوسعيد خدرى گوید: 
«سألت رسول الله عن هذه الايه قال: ذلك آخی على 
ابن ابي طالب»7 1 


از رسول الله درباره اين أيه سوال كردم فرمود: او برادرم 
على بن ابى طالب است. 


انما يريد الله لیذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم 
٩‏ )۲( 
تطهیر اه 


همانا خداوند خواسته است تا پلیدی و گناه را از شما آهل بيت 
ببرد و شما را كاملاً پاک سازد. 


پیامبر اکرم 4882 در تفسیر اين ايه می‌فرماید: 


1 3 ۲ )۳( 
«انا واهل ببق مطهرون من الذنوب» : 


)١(‏ . شواهد التنزیل ج ١‏ ص ۰4۰۰ ح 1۲۲ ؛ والامالي» شيخ صدوقء ج ۲ ص 10۲ و... 

- درروايات دركتب ديكرنيزاين معنا بیان شده است: تفسيرثعلبي» ج ۵> ص ”2307 داراحياء التراث العربي 
بيروت ؛ درتفسيراين آيه دركتب اهل تسنن اشخاص دیگری ازاهل كتاب را بعضى مفسرين نقل كردهاند كه در 
جواب آن جمله مفسران گفته‌اند كه اولاًآنها كسانى بوده‌اند كه درمدينه مسلمان شدهاند درحالی که اين آيات در 
مكه نازل شده‌اند وازطرف دیگرآنها غير معصوم هيعد وشهادت انها عراف شالت بيامبرة: صحيح نيست. 
اين آيه فقط شامل على بن ابی طالب می‌شود به شهادت روایات وارده وتفسیررصحیح خاندان عصمت و 
طهارت واینکه آيه تطهیرد رشان آنان نازل شده وبه عصمت آنها دلالت دارد.(محقق) 

(۲) احزاب ؛ ۰۳۲ 

(۲): سیوطی» الد رالمنشون ج >١‏ ص ۱۹۹ دارالمعرفة» بیروت؛ دلائل النبوق بيهقي, ج ۱ ص 17١‏ ؛ والبداية و 
النهاية» ابن کٹیں ج ۲» ص ۲۵۷؛ المعجم الکبین طبرانی ج ۱۲ ص ۰۸۱ حديث ۱۷۹۰4 ؛ و... ۱ 


592 نگاه شيعه * 


من و خانواده‌ام از كناهان پاک هستيم. 


و نيز می‌فرماید: 
«آنا و علي و الحسن و الحسين و تسعه من ولد الحسين 


)1( 
مطهرون معصومين» 


من و على و حسن و حسين و نه نفر از فرزندان حسين ياك و 
محصوم هسم 
أيه تطهير بر عنايت ويؤه خداوند (عزوجل) به آهل بيت پیامبر و دورى آنان 
الو اا تاكيك هن کی انس ها لقند سای تن کر 


اختلافات در ساير مصادر و منافع دين مورد رجوع مسلمانان باشند. 


8- أجر رسالت 


إقل لااستلکم عليه أجرا الاالودة في القربی 4" 


« بكو در برابر آن رنج بيست و سه سال رسالت » مزدى از شما 
نمی‌خواهم جز دوستى و محبت نزدیکانم » 
عبدالله ابن عباس روایت می کند: وفتی از رسول حد اه درباره این اة 


۰۱۳۳ ؛ وفرائد السمطينء ابراهيم جويني؛ ج» ۲ ص‎ ٩ ينابيع المودة قندوري حنفي» ج ۰۳ ص ۰۲۹۱ حديث‎ .)١( 
حديث ¥ ؟ و...‎ 


۲ 6 الشوري ؛ أيه 7 . 
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EE 5 9‏ 000 
«من هم القربي؟» قال: على و فاطمة وابناها 
خويشان تو کیستند؟ فرمود: علی و فاطمه و دو يسرس». 


سعيد بن جبير نيز می گوید: 


(۲ 
انها خويشان از آل محمد ندءزيله. 


این أيه دلها و خردها را به آهل بيت پیامبر يبوند می‌دهد و تأكيد م ىكند که 
دوستى واقعى با آنان أجر رسالت است. و موالات با آنان مودت واقعى و حقيقى 
ات او هنگامی که اهل بیت: را از زیان قرآن و سنت صحيح نبوى 
بشناسیم راه سعادت دنیا و اخرت را به روی خود باز م ىكنيم و راه شقاوت و 


بدبختی را به روی خود می‌بنديم. 


(1) . فضائل الصحابه, احمد بن حنبل» ج ۲» ص 11٩‏ حدیث ۵۱ المعجم الكبين الطبراني» ج ۰۲ ص 4۷ 
حديث 3141 ؛ وج ۱۱ ص ۰۳۱ داراحیاء التراث العربي» بيروت ؛ الدارالمنشورفي التفسيرالمأثون عبد الرحمن 
سيوطي» ج 7 ص ۷ دارالمعرفة. بیروت ؛ الشتح السماوي. المناوي» ج ۳ ص 2۰4۸۰ ۸1٩‏ دارالعاصمة, 
الریاض ؛ تفسير ثعلبي» ج ۸ ص ۳۷ داراحیاء التراث العربي ؛ شواهد التنزیل؛ الحاکم الحسکاني ج ۲» ص ۱۹۲ 
و٤‏ ج ۸۲۷ و۸۲ ؛ تفسيرالرازي» ج ۰۲۷ ص ۱۱۱ و...(محقق) 

() صحیح. بخاري ج »٤‏ ص ۱۸۱۹ حدیث ٤٥٤١‏ ؛ وسنن ترمذي» ج ۵. صء ۳۷۷ حدیث, ۳۲۵۱ ؛ ومسند امام 
احمد ابن حنبل؛ ج ۱ ص ۰1۱4 حديث 46 ؛و.... 


۳ 


عباس روایت می كند. 


عِِ ۱ 2 (۱) 
الرجس أهل البيت و يطه ركم تطهيراً» 


)١(‏ .اين روايت با الفاظ متفاوت دركتب اهل تسنن آمده است ودلالت دارد به اينكه اهل بيت بيامبريقل: كه 
مورد شمول اين آيه است فقط شامل حضرت على وفاطمه وامام حسن وامام حسين ا هستند واين أيه در 
شأن ومنزلت ايشان نازل كرديده است: 
صحيح مسلم - مسلم النيسابوري - ج ۷ - ص ۱۳۰؛ سنن الترمذي - الترمذي - ج ۵ - ص ۲۰ ۲۲۵۸۲۱ وص 
۱ ۳۲۵۹2 وص ۳۲۸ ۳۸۷۵2 ؛ مسند احمد - الإمام احمد بن حنبل - ج١‏ - ص۲۳۰ ۲۲۱۳ وج ۲ - ص 704و 
ص ۲۸۵ وج ٤‏ - ص ۰۷ وج ٦‏ - ص ۲۹۲ ؛ المستدرك - الحاکم النيسابوري - ج ۲ - ص 4۱۱ وج ۲ - ص ۱۲۲ 7 
۶ وص 158-155( ومن مناقب أهل بيت رسول الله صلی الله عليه وآله) وص ۱۵۸ ؛ السنن الکبری - البيهقي - 
ج ۲ - ص :۱۵و۱۵ ؛ مسند أبي داود الطبالسي - سلیمان بن داود الطيالسي - ص ۲۷۶ ؛ المصنف - ابن أبي شيبة 
الكوفي - ج ۷ - ص ۵۰۱ ۳۹ وص 0۲۷ ح٤‏ ؛ مسند ابن راهویه - [سحاق بن راهویه - ج ۴ - ص 1۷۸ ۷۲۸۸ - 
۷۱ ؛ منتخب مسند عبد بن حمید - عبد بن حميد بن نصرالکسي - ص ۷۹۱۷۳ و ۳۱۷ ۲۱۸۲ ۱۲۲۲ ؛ 
الاحاد والمشاني - الضحاك - ج 6 - ص ۲۹0۳2۳۷۰ ؛ خصائص آمیرالسومنین(ع) - النسائي - ص 4۸ -41؛ ؛ 
مسند أبي یعلی - آبویعلی الموصلي - ج ۷ - ص ۰-۵٩‏ ۳۹۷۹۳۹۷۸ ؛ صحیح ابن حبان - ابن حبان - ج ۱9 
- ص 1۳۳-۶۳۷ ؛ المعجم الأوسط - الطبراني - ج ۳ - ص ۱۱۱-۱۱۵ و۳۸۰ وج ٤‏ - ص ۱۳4 وج ۸ - ص ۱۱۱ 7 
۲ المعجم الصغير- الطبراني - ج ۱- ص ۱۳۶ -۱۳۵؛ المعجم الكبير- الطبراني - ج ۲ - ص 0۲ ۵۳ ح۲۹۱۲ 
وص ۵۳ ۲1۱۳2 وص ۵1-0۳ ۲۱42 و۲۲۵ و۲۱۲ و ۲۲۷۷ و۲۲۱۸ و۲۹۹۹ و۲6۷۰ و۲۱۷۱ و۲۱۷۲ و 
انوع ی ات ی 111 و 
و۳۲۷ و۳۳۳ و ۳۳۷(حبیب بن أبي ثابت عن شهر) وص 101(أم حبيبة بنت جلس عن أم سلمة) ؛ الاستیعاب 
7 


پیامبر اكرم عه عبايش را كرفت و روى على و فاطمه و حسن وحسين 
انداخت و فرمود: «همانا خداوند می‌خواهد هركونه الودكى گناه را از شما برده و 
شما را پاک کند» 

احمد حنبل در مسند خود جلد۳ صفحه ۲۵۹ و واحدی در کتاب اسباب 
النزول صفحه ۲۱۷ و ابن جریر و ابن مردودیه و طبرانی و ترمذی و حاکم این 
منذر و بیهقی در کتب وصحاح و سنن خود روایت می کنند: 

ام المومنین ام سلمه می‌گوید: وقتی اين آيه نازل شد: 


فا يريد الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت و يطهر 


رسول خداقله على و فاطمه و حسن و حسين را فرا خواند و بر آنان عبایی 
خیبری انداخت و فرمود: 


«اللهم هولاء آهل ب بيتي» اللسهم آذهب عنهم الرجس و 
طهرهم تطهيراً» 


ل 

- ابن عبد البر- ج ۳ - ص 1٠٠١-1١44‏ وج ٤‏ - ص ۱۵4۲ ۲۹۹۱2 وج ٤‏ - ص 2۱0۰۳۳ ۲۹۲۰ ؛ شرح نهج البلاغة - 
ابن أبي الحدید -ج ۱۹ - ص ۲۲ ؛ نظم دررالسمطين - الزرندي الحنفي - ص ۲۳۸ - ۲۳۹ ذکرقوله تعالى : انما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ؛ تخريج الأحاديث والآثار- الزيلعي - ج ١‏ - ص ۱۸۹-۱۸۸ ۱۹42 ؛ كنز 
العمال - المتقی الهندي -ج ۱۳- ص ۰۲ 1۰۳ ۳۷۹4۳2 و۲۷۹44 وص ٦٤١‏ ۷۷۱۳۲2 ۳(مسند آنس) وص 
۷ ۳۷۲۱۳۲ ؛ مجمع الزوائد : الهيشمي ی 2 - ص ۹۱( إنما يريد الله نت عنکم الرجس ) وج ٩‏ - ص ۱۱۹ 
(17١ -‏ باب جامع في مناقبه رضي الله عنه) وص 155 -۱1۹و۱۷۲.(محقق) 


2 6 ۲ / آنگاه شيعه شدم 


خدایا اینان آهل بيت من انند خدایا پلیدی را از آنان ببر و آنان 
را پاک و پاکیزه بگردان. 


قالت ام سلمه رسول اله عا «ألست منهم؟ قال آنک 
لعلی خير (الی خير) 


ام سلمه به پیامبر اه عرض کرد: آیا من از آنان (أهل بیست) 
)۱( 


نیستم؟پیامبر اه فرمود تو زن خوبی هستی. 
انم وان معنا نه الى ا تخد رض رورو کم ان بسا 
شهرابن حوشب. عبدالله ابن مغيره عطاءابن ابى رياح عمره ابن افعى و على ابن 
الحسين زيد العابدين تقل از ام المومنين ام سلمه نقل كردهاند. همجنان كه همین 
حديث را صفيه بنت شیبه عوام ابن حوشب به واسطه تميمى و جميع ابن عمير 
ae‏ اقوس ای Ca‏ ووو قو قا كرود انل 
«خرج الني غداه و عليه مرط مرحل من شعر اسود. فجاء 
الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه. ثم جاءت 
فاطمه فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله ثم قال: انما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطه ركم تطهير1م” "ا 
روزى پیامبر اکر مه در حالى كه لباسى منقوش از يشم سياه بر تن داشت 


(۱) خطیب بغدادي تاريخ بغداد ج ۰ ص ۲۷۷ دارالكتب العلمية بیروت.(محقق) 


,۲ ۰ صحیح مسلم» ج 4 ص ۱۸۸۲ حدیتث 4 و ۷ ص A‏ دارالفکن بیروت ۳ والسنن الکبري. ابوبکر 
بيهقي ج ۰۲ ص ۱4۹ و1۱۹ ؛ وتفسيرطبري ج ۲۲ ص ۱ ؛ و.. 


حسین ف آمد و او هم در زیر لباس پیامبر جاى گرفت» سپس فاطمه شش آمد او را 
نيز داخل کرد و بعد از أن علی ا وارد شد ييامبرته او را هم در زیر لباسش 
گرفت و فرمود: 
اما يريد اله لیذهب فك الترخنن اهل البینت:و 
یطهر کم تطهيرا» 
مسلم در باب فضایل اهل بیت و ابن جرير و ابن ابی حاتم و حاکم و 
صاحب الجمع بين الصحیحین و صاحب الجمع بين الصحاح السته نقل کرده‌اند. 
افرادی که خواهان مدارک بیشتر در اين مورد می‌باشند به کتاب (الکلمه الغراء) 
علامه شرف الدین مراجعه کنند. ضمناً حدیث کساء را جمع زياد دیگری از 
صحابه نقل کرده‌اند. از جمله: ابو سعيد خدرىء خليفه ثانی عمرابن خحطاب؛ 
ابوبرزه. ابوالحمراء ابولیلی انصاری, انس ابن مالک جابرابن عبدالله انصاری» براء 
ابن عازب. ثوبان» زيد ابن أرقي ز نیا نیت انين 55508 ابی وقاص. 
صبيح مولى ام سلمه عبدالله ابن جع عمر ابن ابی سلمه و ديكران. 
روايات اين روايان تصريح می‌کند كه منظور پیامبر تق از أهل بیست. على و 
فاطمه و حسن و حسين با هستند و بيشتر اسناد اين روايات از صحاح سته و 


ساير موسوعات حدیثی أهل سنت نقل 0 


اس مسرت ر سس سس ورهار هت 


حديث ثقلين 
حديث ثقلين نيز منظور از اهل بیت ا را كه همان عترت هستند أشكار مىسازد و 
مرجعيت عام آنها را بیان می‌کند. پیامبر اكرم اله در حديث ثقلين می‌فرماید: 

«اني تارک فيكم ما ان قسکتم بسك لجخ تضلوا بعدي؛ 

احدهما اعظم من الاخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء 

الي الارض, و عترتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يردا على 

00 2 ر کک‎ N 
ا لحو ض. فانظروا كيف تخلفوني فيها»‎ 


من در ميان شما جيزى را بر جاى می‌گذارم كه بعد از من 
گمراه نشويد. یکی از آنها كه بزرگتر از ديكرى استء كتاب 
خدا است» ریسمانی كه از آسمان به زمين كشيده شده است. 
(و ديكرى) عترت و خاندان من هستند. این دو از هم جدا 
نمی‌شوند تا در كنار حوض بر من وارد نسوند. يس ببینید 
(مواظب باشید) که بعد از من چگونه با آنها رفتار می‌کنید. 


در روایت دیگری پیامبر اکرم ااه می‌فرماید: 
«اني قد ترکت فيكم الثقلین احد هما اكبر من الاخر: 
کتاب الله تعالی و عترت, فانظروا كيف تخلفوني فیهماء 
8 ۰ 0( 
فانهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض» 


)۱( 5 صحیح مسلم ج 141 ص ۳ حديث ۲2۰۸ ؛ وسنن دارمي» ج ۲ ص 8 حد یت ۸ و مسند احمكد 
ج ۷ ص «Vo‏ حد یث ۵ ۶ والسنن الكبري» ج ۰ص 06 حد یت ۵ ۲۰۳ :¢ وفرائد السمطين» ج ¥« ص ۳۳ 
حديث 2017 ؛ وسنن ترمذي» ج ۵ ص 1۱۳ حديث ۳۷۸۸. 

(۲( ۲ المستدرک على الصحیحین» ج ۳ ص ۸ج £0۷ ¢ وخصائص الامام أميرالمومنين» نسايي› ص ۰ ¢ و... 
- آدرس روایات درکتب اهل تسنن درمبحث حديث ثقلين درقبل ذکرشده.(محقق) 


من در ميان شما دو جيز كرانبها (ياسنكين) بر جاى كذاشتم كه 
یکی از ديكرى بزرگتر است. كتاب خداوند متعال و عترتم. نگاه 
كنيد كه بعد از من چگونه با آنها رفتار می کنید؟ آنها از هم جدا 
نمی‌شوند تا در كنار حوض بر من وارد شوند 

حدیث ثقلين (أهل بیت) را همتای (قرآن قرار داده است. اين حديث را نيز 

و . تن ۱ )۱( 
بیش از سی و سه نفر از اصحاب روایت کر ده‌اند. از حمله: 
عمر أبن حطاب ابوایوب انصاری» ابو هریره» ام المومنین ام سلمه ابو سعید 


با توجه به حدیث ثقلین برخی از علمای هل سنت (محمد ابوزهره استاد 


الازهر مصر) اال کرده‌اند که منظور از مرجعیت کته حديث» مر جعست 


فقهى است. و به تعبير او «لايدل على امامه السياسه و انه دل على امامه الفقه و 


ا احمد حسين یعقوب یکی ديكر از پژوهشگران می‌گوید کهه: او به 


مه 


در همه آنها تصریح به کتاب «کتاپ الّه و العترة» شده است. آنها همچنیه 


(۱). صحيح مسلم ج ٤ء‏ ص ۶۵ج ۷۱ و ۳۷ ؛ وسنن ترمذي» ج ۶ ص ۲ج ۲۹ و۲۷۸۸ ؛ وسنن 
دارمي ج ۲ ص 2۰۸۸٩‏ ۳۱۹۸ ؛ ومسند احمد. ج 4. ص ۰۳۰ ۱۱۱۰6 ؛ ودهها منبع دیگر... 
(۲) . شيخ محمد ایوزهره درکتاب الامام جعفر صادق ا ص 1۹۹ 
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۳ 


گفته‌اند مقصود از عترت. اهل بيت پیامبر له هستند که ييامبر كله در جاهای 


اش زر انها تاره دی ی و ا 


انس ابن مالک گوید: پیامبر له به على عله فرمود: 


۶ ۶ ۲ 
«انت تبين لامتى ما اختلفوا فيه 08 ١‏ 


تو بعد از من مواردی را که آمتم در آن اختلاف می‌کنند. بیان 


دلالت اين حدیث بر مرجعیت علمی آهل بیت روشن است. 


على اث داناترین فرد آمت 


«قال الرسولءلّه: اعلم امتي من بعدي علي ابن ابي 
طالب ۳ 


. 0١ خمد حسين يعقوب درالخطط السياسة لتوحيد الامة الاسلامية, ص‎ .)١( 


(۲) . المستدرك على الصحيحين؛ ج ۳. ص ۱۲۲(حاکم نيشابورى مىكويد: اين حديث بنابرشرط شيخين 

صحيح است) ؛ کنزالعمال. متقي هندي» ج ۰ ص ١105‏ وج 21١‏ ص 2۰1۱۵ ۰۳۲۹۸۳ موسسة الرسالة» بيروت. 

- ابونعيم اصفهاني» حلية الاولیای ج ١ص‏ 14 دارالكتب العربي» بيروت ؛ ابن عساکن تاريخ مدينة دمشق» ج 

۲ ص ۰۳۸۷ دارالفکن بيروت ؛ الموفق الخوارزمى» المناقب» ص ۲۲۹ مؤسسة النشرالاسلامی؛ قندوزيء ينابيع 

المودة؛ ج ۲ ص ۸۰ دارالاسوة.(محقق) 

(۳) کنزالعمال. متقي هندي ج 7» ص ۱١١‏ ؛ وكنزالحقايق» مناوي» ص ۱۸ وج ١١ء‏ ص ۰1۱4 ح ۰۳۲۹۷۷ موسسة 
یی 


فصل اول (بيدايش شيعه) ۹۷7 ( 


پیامبر اكرم عر فرمودند: داناترين امتم بعد از من على ابن ابى 
طالب است 


على كله اولين مسلمان 


«اما ترضین اني زوجتک اول السلمین اسلاما واعلمهم علي 


آیا خشنود نیستی من تو را به همسری کسی در آوردم که 


حدیت سفينه 


ابوذر غفاری گوید: پیامبر اکرم یه فر مود: 


«الا ان مثل اهل بيتي فيكم 
: ب اء 1 )۲( 
ركبها نجاء و من تخلف عنها غرق» 


ود 

الرسالت بیروت . 

- الموفق الخوارزمي المناقب. ص ۰۸۲ ح ۷ مؤّسسة الشرالاسلامی ؛ ینابیع المودة ج ۰۱ ص 2.7۱ ۲۸ و ۲۷ ؛ 

دارالاسوة؛ ج ۰۲ ص 2۰۷۰ ١‏ ؛ وص 7۰۲۳۹ 11٩‏ وص 7۰۲۸۵ ۸۱6.(محقق) 

۳۵ ۱۵ کنزالعمال متقی هندي» ج 1 ص ۱۳ وج 33 ص تشه‎ )١( 

- طبراني المعجم الکبین ج ¥( ص۲۰ ۰۲ ج 9 ص EV‏ ابن ابي الحدید» شرح نهسج البلاغة. ج ۷ ص cT‏ ابن 

عساكن تاريخ مد ینه دمشق» ج 25 ص 3 ينابيع المودة ج ۳ ص ۰ محقق) 

۲ این حد یث با تعابير مختلف قزر کتبا اهل تسنن موجود است: 

المستدرك ب الحاکم النيسابوري 5 ۲ - ص ۳۶۳ 0 ۳ ج ص ۱0۰ ۱۵۱ المعجم الکییر - الطبراني؛ ج ۳ و ص0 

45-06 ح ۲۰۳۹ و ۲۱۳۷ و۲۱۳۸ وج ۱۲- ص ۲۷؛ المعجم الصغير- الطبراني - ج ۱ - ص 140-1779 وج ۲ - 

ص ۲۲ ؛ المعجم الأوسط - الطبراني -ج 4 - ص ۰-۹٩‏ وج ۵ - ص ۳۰۱ وص ۳۵4 ۳۵۵ وج 5 - ص ۸۵ ؛ 

الکامل - عبد الله بن عدي - ج ٤‏ - ص ۱۹۷ ۱۹۸؛ تاريخ بغداد - الخطيب البغدادي - ج ۱۲ - ص ٩۰‏ ح10۰۷ 

؛ كنزالعمال - المتقي الهندي 9 ۲ - ص T€‏ 2۳۹ فج ۱۲ - ص 6 ۲۶۱۶42 وص ۵ ۲۸۱۵۱2 وص 
جح 


بدانيد كه أهل بيت من در ميان شما مثل كشتى نوح هستند كه 
هر كس سوار آن شد نجات يافت و هر كس عقب ماند غرق 


أمان أمت 
عبدالله ابن عباس گوید: پیأمبر مكرم أسلام ت فرمود: 


«النجوم : جعلت اماناً لأهل الشماء و أن أهل بيتي امان 
١‏ 

١ ”» لامتى‎ 

«ستار كان امان آهل آسمان هستند و أهل بيت من أمان أمتم 


دن )2 . 


ات 

١41112 7 ۸‏ و٠۷٠٠‏ ؛ المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ۷ - ص 2۵۰۳( ١‏ ) ؛ الجامع الصغير- جلال 
الدين السيوطي -ج ۱ - ص ۳۷۳ ح ۲44۲ وج ۲ - ص ۸۱۱۲2۰۹۳۳ ؛ فيض القد برشرح الجامع الصغیر- المناوي 
دع دمن 18 القند ناه لكا وج ۵ - ص 11۰ ۸۱۱۲2 ؛ مسند الشهاب - ابن سلامة داج ی ۱ 
0 الباب الحادي عشرالجزء العاشرمن كتاب مسند الشهاب مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركب فيها نجا 
الدرالمنشور- جلال الدين السيوطي - ج ۳ - ص ۳۳ ؛ ينابيع المودة لذوي القربى - القندوزي - ج ۲ - ص ۸۰ 
ح(۰۳) مشل عترتي كسفينة نوح من ركبها ؛ فتح القدير- الشوكاني - ج -١‏ ص ٠١‏ ؛ الدرالمنثور- جلال الدين 
السيوطي - ج ١‏ - ص ۷۱ ۷۲ ؛ اذنباه على قبائل الرواة - ابن عبد البر- ص ١5.(محقق)‏ 

)١(‏ اين حديث با تعابیرمختلف دركتب حديثى وتاريخى اهل تسنن ذکرشده است: 

المعجم الكبير- الطبراني - ج ۷ - ص ۲۲؛ المستدرك - الحاكم النيسابوري - ج ۲ - ص 458 وج ۲ - ص ٤٥۷‏ ؛ 
ينابيع المودة لذوي القربى - القند وزي»› ج ١‏ - ص ۱2۷۲-۷۱ و۲ و۲ و٤‏ وه وا و۷ وج ۲ - ص 14۲ و 44۳ وص 
۶ 2( ۳۱۹ ؛ کنزالعمال - المتقي الهندي -ج ۱۲ - ص ۳۹۱۹۰2۱۰۲ ؛ شرح نهج البلاغة - ابن آبي الحدید. ج ۱- 
ص ۱۹۵ وج ۱۹ - ص ۱۳4.(محقق) 


حانشینان پیامبر 1ه دوازده نفرند 

جابربن سمره از پیامبر اکرم عاي نقل مى كند: 
«لایزال الدین قائما حتی تقوم الساعه او یکون علیکم 
ا aT‏ 
اثنى عشر خليفه كلهم من قريش» 


این دين آنقدر ادامه می‌بابد تا روز قيامت بريا شده تا اينكه دوازده خليفه 
که همكى از قریش‌اند بر سما حكومت کنند. 


عبدالله ابن مسعود كويد که اصحاب از عدد خلفای آمت از پیامبر له سوال 
کردند. پیامبر له فرمودند: 
«اثنی عشر کعده نقبا بق انراتا" 
ی رای فا بنی اسرائیل 
شمار زیادی از احادیث صحیح در منابع شيعه و سنی وجود دارد که با 
اختلاف در الفاظ به همین معنا اشاره می كند. بنابراین مسلمانان همگی اتفاق نظر 
دارند که خلفا (جانشینان پیامبر) يا نقبا (برگزیدگان) يا ائمه (رهبران) يا امير (امر 


کننده) بعد از پیامبر له دوازده نفرند و همگی از قريشند و به نص صریح 


(۱) . صحیح مسلم ج ۳. ص ۱۵۲ حديث ۱ ؛ ومسند احمد ج ۷ ص 1۱۰ حدیث ۲۰۸۲۹ ؛ ومسند ابویعلی ج 
7 ص 1۷۳ حدیث ۷۲۹ ؛ و...... 

(۲) . مسند امام احمد بن حنبل ج ۲ ص ۵۵ حدیث ۳۷۸۱ ؛ والمستدرک علي الصحیحین ج 4 ص 045 حدیث 
۹ ؛ والمعجم الکبیرج ۰۱ ص ۱۵۰۸ حديث ۱۰۳۱۰ ؛ و.. 


ل 0 
احاديث ييامبر معين شدهاند. مقتضاى تشبيه انان به نقباى بنی اسرائيل هم 


همین است (معين بودن عدد آنها) علاوه بر آن اين احاديث بر جاودان بودن دين 
تا روز قيامت و باقى بودن امامت تا آن زمان تأكيد مىورزد اين مطلب مقتضاى 
روایت (مسلم» در صحیحش (صحيح مسلم) نيز است. 


اين احادیث قبل از آنکه عدد ائمه از على ابن ابی طالب نفل تا حضرت مهدی 


محال است که بعد از أن تاريخ جعل شده باشند. علاوه بر این همه روایت اين 


مایت a‏ خی ان a‏ زا مس ۳ 


(1) صحیح البخاري - البخاري - ج ۸ - ص ۱۲۷؛ صحیح مسلم - مسلم النيسابوري - ج ٦‏ - ص ۲ -4؛ سنن 
الترمذي - الترمذي - ج ۲ - ص ۳4۰ باب( باب ماجاء في الخلفاء) ح ۲۳۲۳ و۲۳۲6 ؛ سنن آبي داود - ابن 
الأشعث السجستاني - ج ۲ - ص ۳۰۹ باب۳۱( کتاب المهدی ) ح۲۷۹٤‏ و۲۸۰٤‏ و1۲۸۱ و۲۸۲ ؛ مسند احمد - 
الإمام احمد بن حنبل -ج۱- ص ۳۹۸ وج ۵ - ص 40-87 وص 415-97 وص 44-945 وص ۱۰۱ وص -٠١١‏ 
۸ المستدرك - الحاكم النيسابوري - ج ۳ - ص 718-717 وج ٤‏ - ص ۵۰۱ ؛ مسند ابن الجعد - علي بن الجعد 
بن عبيد - ص ۳۸۹ -۳۹۰ ؛ مسند أبي يعلى - أبويعلى الموصلي - ج ۱۳ - ص 407 -/401 ح ۷1۷۳+ صحیح 
ابن حبان - ابن حبان - ج ١6‏ - ص 47 -51 ؛ المعجم الأوسط - الطبراني - ج ۱ - ص ۲۱۳ وج ۲ - ص ١١5‏ وج ٤‏ 
- ص 184 وج 1 - ص 7518 ؛ المعجم الكبير- الطبراني - ج ۲ - ص ۱۹۵ -۱۹۷باب عامرالشعبی عن جابرين 
سمرة ) وص ١194‏ وص ۲۰۱ وص ۲۰۸ وص 7١7-711‏ وص ۲۱۸ وص ۲۲۳ وص 7١5‏ وص ۲:۰ -741 وص 

۸ ۲4۹ وج ۲ - ص ۲۵۳ -۲۵۲( الأسود بن سعيد الهمداني عن جابربن سمرة ) و( النضربن صالح عن جابرين 
سمرة ) و(زياد بن علاقة عن جابربن سمرة ) و( حصين بن عبد الرحمن عن جابربن سمرة ) و( أبوبكربن آبي موسی 
عن جابربن سمرة ) و( عطاء بن أبي ميمونة عن جابربن سمرة ) وج ۲۲ - ص ۱۲۰؛ الرواة عن سعيد بن منصور- آبو 
نعيم الأصبهاني - ص 44 ؛ الاستیعاب - ابن عبد البر- ج ۲ - ص 10۵ -101 ح۱۰۱4.(محقق) 


OTE 


علامه قندوزى حنفى (يكى از علماى معروف أهل سنت) در كتاب ينابيع 
المودة با سند خود از جابر نقل مى كند: رسول خد اله فرمود: 
«انا سيد النبيين و على سيد الوصيين و ان اوصيائی 


٣ ۱ ۱‏ 5 )1( 
بعدي اثنا عشر اوطم علي و اخرهم القائم الهدي» 


من سرور پیامبران و على سروراوصیاء است اوصیای من بعد از 
خودم دوازده نفرند. اولی آنها على و آخرین انها مهدی قائم است. 


این روایت را شيخ الاسلام شافعی در کتاب فرائد السمطین از ابن عباس نقل می‌کند. 
در کتاب ینابیع الموده از سلمان نقل شده ات کد: وارد بر پیامبر سدم ديدم 
حسين عل روی زانوان پیامبر عه نشسته و آن حضرت :له صورت حسين كله را 


می‌بوسید و می‌فرمود: 
تو آقایی. برادر آقابی. تو امام پسر امام 9 برادر امام هستى» تو 
حجت برادر حجت و يدر له حجت هستى كه نهمى آنها 


90 
مهدی قائم است. 


)0( ینابیع المودة؛ ج۲.ص ۰۳۱۹ باب ٩ج 441١‏ 2 531 ص ۰:۹ باب ۱ج 3 وص ۶ج 0۹ ف ۳ ص 


۹۱ باب ۷۷ ۷ وج ۳ ص ۳۹۵ باب ۷۸ ۲ - ۳ وص 2304 باب ۳ وص TAS‏ باب که 0 وص ۳ 


۹ باب ۹۶.(محقق) 
)¥( پتابیع المودة ج ۰۲ ص ٤٤ء‏ ح ۰ باب .۵4 
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این روایت را خوارزمی و حنفی نيز در مقتل خود نقل کرده‌اند در اين باره 


aî 
مس‎ 


جایگاه علمی آهل بیت از دید گاه شاعران بزرگ 


شاید مناسب ترين شاهد » ابیاتی از قصيده ميميه فرزدق در مدح أهل بیت.ث: مخصوصاً 
مدح امام على ابن الحسين عة زین العابدین عة است که به نقل آن می‌پردازيم: 
قصیده فرزدق 
من معشر حبهم دین و بغت" کفر و قرم منجي و معتصم 
«انان: که قوق شان خن استی کته انها کثر سوه یی یه نينا 
نجات دهنده و دستگیرنده است» 
ان عد أهل التقي کانوا ائمتهم او قیل: من خير آهل الارض؟ قیل: (هم) 
«هرگاه شخن از امل تقوا باشد آنان پیشبوایان آهنل تقوایتد و با سوال اة 
بهترین أهل زمين به ميان آید جواب آید که: (آنهایند)» 
مقدم بعد ذکر الله ذکرهم في کل بدء و مختوم به الكل 


«بعد از نام خدا نام آنها مقدم است در ابتداى هر کار و يايان هر سخن» 


۹۱. وفیات الاعیان ابن خلکان» ج 7 ص‎ .١ 


۷ قصیده انه نوا 3 


همچنین «رائیه» ابونواس در ثنای آهل بيت له می گوید: 
مطهرون نقیات ثياهم عجري الصلاة علیهم اينما ذکروا 

«پاکانی که جامه پاک دارند. هرگاه نامشان به ميان آيد درود بر آنان فرستاده 

شود») 
فالله لا براخلقا قاتقنه صفاکم و اصطفاکم آیها البشر 

«هنگامی که خداوند. جهان را آفرید و استوار ساخت شما را انتخاب کرد و 

برگزید ای (برترین) انسان‌ها» 
فانتم الملا الاعلی و عند کم علم الکتاب و ما جاءت به السور 
«شما «ملاً اعلی» هستید و نزد شما است علم و کتاب و علم أن جه در سوره 


های قرآن است) 


ميمية ابوفراس حمدانی نیز از قصایدی است که زیباترین عبارت‌ها را درباره 


جایگاه هل بيت ا در بر دارد و ما در اين جا ابیاتی را كه به بُعد علمی آنان 


مربوط می‌شود, نقل می كنيم: 


٢‏ عيون الاخبارالرضاء شيخ صدوق» ج 2 ص 06 مؤسسة اعلمي» بیروت؛ والمناقب ابن شهرآشوب» ج ۳ ص 
4 مطبعة الحيدريةء نجف اشرف. 


الحق مهتضم و الدين مخترم و فييء آل رسول الله مقتسم 
«دین از دست رفته و حق تاراج شده است و حق خاندان ييامبر ع تقسسيم 
شده است» 
خلوا الفخار لعلامين ان سئلوا ويوم السوال عمالين ان عملوا 
«همه افتخارها را برای كسانى بگذارید كه دانا هستند در روز سوال و عامل 
هستند در وقت عمل» 
لا يغضبون لغير الله ان غضبوا ولا يضيعون حق الله ان حكموا 
«جز برای خدا به خشم نمی‌آیند اكر به خشم آیند و در هنكام داورى حق 
خداوند را يايمال نمی کنند.» 
تنشی التلاوة من ابياتهم سحرا وا تكن روا 
(هميشه از خانه های آنها بانگ تلاوت قرآن بلند است و از خانه هاس شما 
ما ا ا 
الرکن و البیت والاستار منزطم as‏ ا ور ل 
«رکن, خانه و پردة کعبه» منزل آنهاست. و نيز زمزم» و صفاء حجر و حرم) 
اين تعبیرات» در حقيقت از جهت گیری افکار عمومی نسبت به جایگاه ویژه 
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آهل بيت نبوت ل 


# پرده بر مىدارد بايد توجه داشت اين نگرش تنها به شاعران و 


.)١(‏ منظورشاعن عباسيان هستند. 


(۲( علامه امینی» الغدين ج ۳ ص 42 دارالكتب العربى» بيروت.(محقق ) 


سس ۴ = 


توده مردم اختصاص نداشته است. بلکه فقهای بزرگ و أئمه. (امامان) مذاهب 
اسلامی هم همین دیدگاه را نسبت به أئمه اطهار ع داشته‌اند. گواه اين گفته 


۱ 
شعر امام محمد ابن ادریس شافعی درباره اقا ی دش ا 


شعر محمد بن ادر یس شافعی 
ال الني ذريعتي و هم اليه وسيلتي 
(خاندان پیامبر له دستكير من دشن انان وسيله (تقرب) من به خدا هستند.) 


: ۱ 


«امیدوارم به خاطر آنهاء فر دای قیامت نامه عملم را به دست راستم بدهند.» 
بحث امامت 
امام در لغت به معنای رهبر؛ پیشوا و رهنما و قاند است و در اصطلاح کلام 
اسلامی به جانشینان بيامبر تله كه از جانب خداوند (عزوجل) امامت و پیشوایی 
انها تین و تسجیل گردیده» اطلاق می‌شود. 

اسلام در موارد زیادی به صورت کلیات واصول است که احتیاج به نوجیه و 
تبیین دارد و توسعه دهندگان و بیان کنندگان بايد کسانی باشند که صلاحیت آنها 


جنبه الاهی داشته باشد. امامان همان رهبران الاهی هستند که برای هدایت أمت و 


(۱) الصواعق المحرقه. ابن حجر ص ۱۰۸ ؛ ونوراالابصان ص .٠١١‏ 


60 ینابیع المودة» ج 11 ص cA‏ دارالاسوة.(محقق) 


7 0 


نكهبانى شرع و توسعه شريعت و تجسم عملى اسلام در محيط جامعه از ناحيه 
خداوند معرفی تا انها جانشينان پیغمبر مه له و امام ا 

امامت اساسی ترين اصول اجتماعی اسلام و روح اين مکتب» و رشته‌ای است که 
کلیه قوانین تکامل انسان را به هم پیوند زده و در مسير فلسفه آفرینش قرار می‌دهد. 

به بیانی دیگر اسلام از جنبه نظری در قرآن کریم تصوير و طرح شده و در 
وجهه عملی و تجسم خارجی در (امامت) خود نمایی می‌کند. بنابراین ما وقتی 
که امامت قرآن را در وجهه نظری پذیرا شدیم» امامت و رهبری اهل بیت را 
در وجهه عملی بايد بپذیریم؛ زیرا امامت مقام پیامبران و میراث اوصیاست؛ امامت 
جانشینی خدا (خلیفه اله) و جانشینی رسول عل اسلا است. امامت رشته ارتباط 
دين و نظام مسلمانان و صلاحیت دنیا و عزت نیکان و مهم ترین عامل رشد 
اسلام است. امام همچون خورشید تابانی است که جهان را روشن و منور می‌کند. 
امام ماه منیر و چراغ هدایت گر در تاریکی‌های جهان و راهنمای هدایت و منجی 
از فلاكت است و أمين خدا و رسول نخداتقلته در ميان مردم و جهت بر بندگان 
خداست. امام مبرى از گناه و دور از عيبها و داراى علم و بردبارى است كه عقلها 
گمراه و آرزوها سرگردان و مغزها متحیر و چشمها خيره و بزرگان کوچک و 
فلاسفه حیران و برد باران عاجز و گویندگان ناتوان و شاعران و ادبیان و فصیحان 
همگی از توصیف شئون و فضائل امام در مانده و عاجزند. 


امامت از دیدگاه علمی و توجیهات اسلامی ابعاد مختلف و متنوعی دارد. 


۷4 4 
7 


رهبری أمت از لعا 

زعامت بر خلق از نظر حکومت و سیاست و اجتماع و اجرای حدود الاهی 
تشریح و توسعه مفاهیم و نظامات اسلام و تبيين و تفسیر مجملات و توضیح 
مبهمات كتاب و سنتء دفاع معقول از حوزه فرهنگی و علمى اسلام و رد افكار 
و انديشهها و فلسفه هاى غير اسلامى با شيوه منطقى و مقرون به دليل و ارشاد. 
عرضه حوادث فکری و عملی بر حسب گسترش جامعه به اصول و مبانی 
ایدئولوژیکی و فلسفی اسلامی تا توجه به مصونیت الاهی از خطا و اشتباه با مقام 


عصمت و نيز علم و آگاهی الهامی لَدُونى که خداوند (عزوجل) به امامل 


افاضه فرموده و همچنین معنوبت و شرح صدر که امام را از پیروی هواهای نفس 


و لغزش و خطا دور می‌دارد؛ از دیگر ابعاد امامت محسوبت می شو د. 


پیامبر بزرگوار اسلام له در پی تلاش بی وقفه در راه تبلیغ آئین اسلام جان به 
جان آفرین تسلیم کرد و مت مسلمان را در سوك و ماتم سنگین خود فرو برد. 
پس از رحلت آن بزرگوار غوغای خلافت بپا خاست و طوفانی مهيب در ميان 
است پدید آمد؛ طوفانی که حتی پس از اضدها شال می‌توان به نظاره آن نشست: و 


۳ نایسند أن رأ مشاهده نمود. 


اینک بايد دست عقل را فو او ناز کار و نيك انا که ان رک 
مرد بشریت و پیام آور حق چه طرحی برای رهبری پس از خود داشته و آیا 
دستوری در اين رابطه بیان نموده و يا آنکه مسئله به گونه‌ای ويكن ات 


آنچه را که می‌توان بیان نمود یکی از سه راه و نظریه ذيل است: 


الف) نظر یه نخست 
یک احتمال در قضیه آن است که بگوئيم آن حضرت نسبت به مسئله خلافت و 
هدرف م از خود هیچ راه و روشی را معين نفرموده و امت را به حال خود 
رها ساخته است تا دست تقديرى تصادف نقش افریتی کند و مسئقله را حل 
نماید. چنین احتمالی به يقين تضادی سخت با کرامت نبی اکرم49 حتی به 
عنوان یک بشر عادی و یک رهبر سیاسی معمولی دارد؛ زيرا هرگز با درايت و 
عقل سازگار نیست که رهبری دست به حرکت و انقلاب أن هم بنیادی و اساسی 
بزند و در غروب عمر خود رهبر و راهنما و مرجع و ملجائی را معین نکند. 

آيا هرگز چنین چیزی در عالم مشاهده شده و بر فرض وقوع آیا عقلاء و 
اندیشمندان آن را پسندیده تلقی کرده‌اند؟ وانگهی همه مىدانيم كه منافقین در 
زمان غروب خورشيد نبوت گروه غير قابل اعتنایی نبودند تا خطر آنان کم تلقی 


شود و به صراحت قرآن » پاره‌ای از آنان اصرار بر نفاق داشتند. 


(۱) 


ڳو من اهل الدینه مردوا علي النفاق لاتعلمهم 4 
پاره‌ای از مردم مدینه اصرار به نفاق دارند و تو آنها را نمی‌شناسی. آنان در 
انتظار مرگ پیامبر اکرم4 بودند تا نقشه های خود را پیاده کنند: 
لام یقولون شاعر نتربص به ريب النون قل تربصوا فاني معکم 
من التربصین ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ۷" 
اين از یک سو از سوی دیگر خطر بیرونی که همان قدرتهای خحارجی 
مخالف اقتدار اسلام و مسلمین بودند مثل روم و ايران (ایران زمان حسروپرویز) 
همگی در كمال قدرت. کیان اسلام را جدأ تهدید می‌کردند. يس نباید ما هم به 
خود اجازه بدهیم تا به يبامبر که اين نسبت را بدهيم که در امر خلافت و 
پیشوائی پس از خود. اهمال ورزیده و مردم را بدون سرپرست رها کرده باشده 
پیامبری که هنكام مسافرت از مدینه کسی را به جای خود بر می‌گزید. چگونه 
ممکن است برای بعد از وفاتش کسی را معين نکرده باشد؟ 
در ضمن تمام انسانها اين واقعيت را قبول دارند که پیامبر از نظر عقل و 
انديشه در اوج كمال بود. اين انسان عاقل» با اعراب آشنایی تنگاتنگی داشت و از 
كينه های درونی آنان اطلاع کامل و بر طبیعت آنها وقوف تام داشت و می‌دانست 


کا کر کسی از قبيلةائ کته شوه آنان انتقام خونش را از قاتل می‌ستانند و اگر 


(۱) توبه ؛ ۱۰۱. 


TY Fe طور؛‎ (۲, 


ص ۳ 7 )1( 
می كيرند» طبيعتى که مسلما در اثر اسلام به طور كامل تغيير نکرده بود. حال 
اینک جگونه ممكن است آدمی بينديشد كه آن عاقل كامل» عرب و قريش را رها 


کرد تا آنان خرن یکدیگر را در اثر خونهایی که در طول مدت حکومت و 


پیدایش اسلام ربحته شده بریزند. 


ب) نظریه دوم 

تصور دومی که در اين وادی به چشم می‌خورد؛ انديشه عده‌ای از اهل سنت 
است که معتقدند پیامبر له مسئله خلافت را بر عهده شورا و یافردی که از 
طریق شورا برگزیده می‌شود. سپرده است و خود کسی را به عنوان جانشین معين 
نکرده است. چنین نظریه‌ای گذشته از تمام ایرادها و اشکال‌های وارد بر آن هرگز 
قابل قبول نیست؛ زيرا اگر مراد عده‌ای خاص باشند لاجرم می‌بایست حضصرت 
آنان را معرفی می‌نمود و هر از گاهی آنان را مطرح می‌ساخت تا جای تردید 
برای کسی باقی نماند؛ زيرا بی توجهی به امری این چنین حساس و بنیادی و 
قرار دادن آن در اجمال و ابهام» هرگز نزد عاقلان عالم پسندیده و مطلوب نیست 


و در هیچ يك از مجامع روائی - جه از اهل سنت و جه شیعی - روایتی دیده 


(۱) درتاریخ اسلام ذکرشده که بسیاری ازقريش وخصوصاً بنی اميه وبزرگان آن مانند ابوسفیان ومعاویه و... بعد 


نشده که در آن اسم و رسمی از چنین شورایی باشد و در گفته‌ها و سخنان 


بلکه بر عکس أن دیده می‌شود بنگرید: از حلیفه اول به طریق صحیح نقل شده 


كه در مرض موت می گفت: دوست داشتم تا از رسول اكرمء بپرسم که اين آمر 
خلافت از أن کیست؟ تا کسی با آن نزاع نمی‌کرد و دوست داشتم بپرسم آیا 
اما ور یی ات۱۳ 

و نیز از خليفه ثانی چنین نقل شده که گفت: اگر از سه جيز از رسو لخد اه 
مى يرسيدم نزدم محبوبتر از شتران سرخ مو بود: از خليفه بعد از او 595 

بنابراين ناكفته بيداست كه اگر بيامبر قله شورايى را معين نموده بود جايى 


ی ی ی ا 
برای اين گونه سخنان باقی نمی‌ماند. 


)۱( تاريخ طبري» ج 141 ص o‏ 3 11 ص «Of‏ جاب دارالکتب العلمیت بیروت ؛ عفد الفرید. ج ۲ ص ۷/۸ 

(۲( الغدين ج 1 نوادرالاثرفي علم عمر 

بیهقی› سنن الكبري؛ ج 1 ص ۱۵ موقع يعسوب . المستدرک» ج ¥« ص ۷ THEY‏ تفسير سورة النساء ۳ 
مسیل الطيالسي» ج 3 ص ذاه 4 موفع الجامع الحديث 0 سنن بيهقي» ج 0 ص 2 ا باب ۰ باب 
ححب الاخوق مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة, هند حيدراباد ؟ مصنف عبد الرزاق» ج c1۰‏ ص ۱ج 
۹A9‏ باب کلالت المکتب الاسلامی. بیروت 0 مصنف» ابن ا شیبه ج 534 ص ۸ج 2 مكتبة الرشد» 
رياض.(محقق) 

(۴) البته اين مسئلهاى است که حتى خلفای اولى نيزبه آن وفادارنبوده وخليفه دوم بدون هيحكونه شورايى و 
مشخصاً توسط ابوبکرتعیین شده و خلیفه سوم با انتخاب تعداد اندکی که خليفه دوم مشخص كرده وقانونى كه 
او گذاشته بود تعیین شد.(محقق) 


ج) نظر به سوم 


نظریه سومی که در اين رابطه مطرح است و شيعه از أن جانبداری م ىكندء نظریه 
وجود نص در آمر خلافت و رهبری يس از پیامبر له است. اين نظریه با توجه به 
خطرهای داخلی - منافقین - و خارجی- خصوصاً روم و ایران - که در كمين 
اسلام نشسته بودند تا در فرصت مناسب ضربه کاری را وارد سازند و روایات 
وارده از بيامبرتقيله در تعيين جانشین تنها نظریه‌ای‌ست که عقل و شرع آن را اثبات 
م ىكند و زندگانی پیامبر سرشار از لحظاتی است که در آن» سخن از جانشین رفته 
است؛ زكرا پیامبر له فقط در آخر شمر بلکه در آغاز رسالت و در مناسبت های 
ممکن» سخن از جانشین خود داشت. سخنانی که موافق و مخالف أن را نقل 


کر ده‌اند همانند حدیث يوم الدار» غدیر منزلت» ثقلین و صدها حديث دیگر. 


مقام عصمت و معصومیت 
عصمت؛ عبارت است از یک نیروی فوق العاده باطنی و یک صفت نیرومند 
نفسانی که در اثر مشاهده حقیقت جهان هستی و رویت ملکوت و باطن عالم 
وجود حاصل می‌شود. اين نیروی فوق العاده غیبی در هر كس وجود بيدا كند از 
مطلق خطا و گناه معصوم خواهد بود و از جهات مختلف ايمن شده است: 

در مقام تلقی حفائق و درک واقعیات خطا نمی کند؛ 

در مقام ضبط و نگهداری احکام و قوانین اشتباه و سهو ندارد؛ 


در مقام ابلاغ و اظهار احكام مرتكب اشتبأه و اد دمی‌شود. 


در مقام عمل از لغزش هاى عمدى و سهوى مصونيت دارد» هرگز گناه 
Ee a‏ ره اوري مکی اس التي که زرا كه 
كرجه معصوم مرتكب گناه و معصيت نمی‌شود و بطور كلى از گناه مصونيت دارد 
اما چتان نیست که اصلاً قدرت بر معصیت نداشته باشد و در اطاعت پروردگار 
جهان مجبور باشد. بلکه معصوم نیز همانند ساير بندگان از آزادی عمل و اختیار 
کامل برخوردار است و هیچ گونه جبر و الزامی‌ندارد؛ زیرا او هم مانند ساير مردم 
می‌تواند مرتکب گناه شود لیکن چون به عمق جهان هستی نائل شده و به وسیله 
چشم باطن» حقیقت عالم وجود را مشاهده می‌کند و به واسطه نیروی فوق العاده 
غیبی که در وجود مبارکش نهاده شده عوامل گناه و خطا در وی شکست خورده 
اوها ندمو NE‏ كلامب مدصي ان سيق 

عصمت. حالتی خاص و شهود ویژه‌ای است كه انسان را از گناه باز می‌دارد 
و در مصونيت نگه می‌دارد و همه راه های وسوسه را برای هميشه به روی او 
می‌بندد بر اين اساس عصمت یک امر و معرفتی وجودی است» آن هم معرفتی 
راسخ جون شهود امسق و آمو ورد تیم کون از کمالات خاصی است که 
انسان در حرکت تکاملی آن را با توفیق و عنایت حق به دست می‌آورد. عصمت 
از کمالات برجسته معرفتی و وجودی علمی و عملی است و در همه ابعاد حیات 


و شئون زند گی معصوم انو كدان اسية: 


ES 
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عصمت علمى و عملى 

برخى از كمالات فقط ناظر به مرحله علمى و برخى ديكر تنها يك أمر عملى 
است. به عنوان نمونه (عدالت) فقط یک ملكه عملى در انسان است كه ربطى به 
بعد شهودى و علمى انسان ندارد. اين ملكه با ارزشء انسان را از گناه عمدى و 
سهوى حفظ می‌کند ولى ملكه عصمت انسان را از جهل» خطاء سهوء نسيان و 
مغالطه در انديشه و تفكر و هر گناهی باز مىدارد يس معصوم هم در بخش 
معرفت و علم مصون از اشتباه در فهم و دريافت است و هم در بخش عمل مصون 
از كار ناروا و هم در بخش تبليغ دين حق مصون از خطا در تبليغ است. حقيقت 
شهود متعلق به عقل نظرى و پرهیز از گناه متعلق به عقل عملى است. هر چند كه 
منشاً عصمت عفل عملی همان معرفت و عقل نظری و شهود است و این طور 
نیست که عصمت عملی متوقف بر عصمت علمی نباشد معقول نیست کسی در 
مقام عمل معصوم باشد ولی در مقام علم اين گونه نباشد؛ زيرا اگر حلال و حرام 
زشت و زیبا و پاک و ناپاک را ندانده نمی‌تواند در مقام عمل معصوم باشد. 

رابطه عصمت با مقام امامت 

اهل بیت له بر اساس آیات قرآن و روایات در مرحله عقل نظری و عقل عملی 
معصوم‌اند؛ یعنی هم درست و صحیح می‌دانند و هم درست و صحیح به مردم 
ابلاغ می‌نمایند پس در حریم امن فهم آنان نه جهل قصوری و نه جهل تقصیری و 


نه سهو و خطا در تطبیق راه بيدا می‌کند و نه در حرم امن عقل عملی آنان خطا و 


فصل اول (يبدايش شيعه) / ۱۱۵ (©6) 


عصيان سهوى و نسيانى يا عمدى راه بيدا می‌کند. پس کسی که عقلش در حدى 
قوت داشته باشد كه مغلوب هواهاى نفسانى نشود و به اختيار خود از معاصى 
اجتناب کند. معصوم است و عصمت به معنى باز داشتن و نگهداری نفس از گناه 
است و انسان معصوم جنبه روحى و نفسى او به قدرى تكامل پیدا می‌کند که به 
مرحله فنا و مقام شامخ طهارت و يقين به خداوند (عزوجل) می‌رسد و هرگز در 
قوه خیالی معصوم تصور گناه نمی‌شود لذا داعى بر كناه ندارد. 

معصوم بودن امام به دو معنی است؛ یکی مصونیت در مقابل گناه - جه 
بزرگ و چه کوچک - از ابتدای حیات تا پایان عمر و دیگری مصونیت از خطا و 
اسشاه دو بیان و تفسیر احکام الاهی امری است واضح جه اين که اگر امام دحار 
اشتباه شود نقض غرض لازم آید. زیرا اساس ضرورت نصب امام همانا حفظ و 
تبیین شریعت مب ریم اهر مخ اقا یرف نمی‌توان به أن هدف نائل 
آمد و اما ضروزت عضمت از کناه » در این مسئله براهین عقلی و نقلی بشیاری 
E‏ كسيت سياه 

يس ائمه‌ای که خداوند درباره منزلت و شأن آنها به عموم امت اسلام دستور 
فرمود: 


آیا اگر درست فكر كنيم و وجدان خفته خود را آكاه كنيم جنين تفكرى 


زيرا اكر یک بار خطا كند معلوم می‌شود كه به كرات خطا نموده و هر لحظه 


خطر كمراهى امت را تهديد مىكند پس چگونه مىشود كه ائمه معصوم نباشند و 
خداوند (عزوجل) اطاعت آنها را واجب بداند؟ مطمئناً بايد آلمه هدی كلا 
معصوم و از هر گونه رجس و خطا مبری باشند همان طور که خداوند می‌فرماید: 
فا يريد الله ليذهب عنکم الرجس اهل البيت و یطه کم تطهيرأًي ° 

که تمام اقسام رجس و پلیدی را مطلقاً اعم از اینکه رجس معنوی يا روحی 
باشد مانند: حسدء کب بخل» و يا رجس ظاهری مانند: حطاء ظلم» گناه تجاوز 
... تمام این صفات خبیث و بد را از عاندان پیامبر3ه نفی کرده و همین معنا 
یعنی نبودن رجس ظاهری و معنوی در پیامب رت و امام با معنای لغوی عصمت 
تناسب دارد و برابر اين أيه شک و تردید در معصوم بودن ائمه هدی له باطل و 
مردود است و بايد به معصوم بودن آنان ایمان ويقين داشته باشیم تا مورد رحمت 
ولطف و شفاعت آنان قرار بگیریم. 

یکی از برادران حنفی مذهب سئوال کرد: 


چرا اسامی امامان در قرآن نیامده است؟ 
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حواب: 

برادر عزيز و گرامی سلام عليكم: 

بعد از روزى که با حضرت عالی مباحثه نمودم و از این حقير يرسيدى که اگر 
ائمه شيعه بر حق هستند يس چرا اسامى آنها در قرآن نيامده است؟ حقير هم امروز 
جوابى براى سوال حضرت عالى می‌آورم كه اميدوارم با اين جواب قانع شويد: 

من می‌گویم: اكر أمر جنين باشد كه هر جه در قرآن مجيد ذكر و نامى از آنها 
برده نشده بايستى متروک كردد؛ قطعاً بايد جميع عبادات و احكام تمرك و 
زيرا جزئيات هيج يك از أنها در قرآن مجيد ذكر نكرديده است. براى نمونه نماز 
كه اصل اوليه فروع دين است اگر مورد مطالعه قرار دهيم مىبينم قرآن مجيد ابداً 
ذكرى از تعداد ركعات نمازها و طريق اداء آنها از حمد و سوره و ركوع و سجود 
و تشهد نشده يس احكام و قوانين دين كه كليات آنها از حمد و سوره و ركوع و 
سجود و تشهد ذكر نشده يس با اين گفته بايد نمازها را ترک كرد جون در قرآن 
مجيد ذكرى از اجزاء أن نيامده است؟ و اين مسئله در زكات و روزه و ساير 
عبادات نیز وجود دارد. يس احکام و قوانين دين که کلیات آنها در قرآن مجید 
آمده و جزئیات و شرایط آنها و دستورات آنها در بیان رسول اکرم عله آمده است 


. )( 7 ۳ 


)١(‏ خدای تعالی بحث ولایت وامامت ووجوب اطاعت ازاولیاء الاهی را درقرآن بیان فرموده است وآنان را با 
صفات خاص خود که قابل تطابق با احدی غیرازآنها نیست مشخص کرده است ودرشآن نزول آیات آنها كه در 


كك ۱ 
كتب مسلمانان اعم ازشيعه واهل تسنن بطو ركامل وجود دارد مصداق آن رامشخص كرده است ورسول خد انلق 
ازاولين روزآشکا رکردن دعوت خود درميان اقوام ونزديكان خود پسرعم وهمراه خود علي له را به عنوان خليفه و 
جانشين مشخص كرده ودرروزغدیرخم نيزآن حضرت را به اين عنوان معرفى كردند وايشان را به عنوان هارون 
نسبت به موسى براى خود دانسته وآن حضرت وفرزندان خود را به عنوان یکی ازدوثقل براى مسلمانان معرفى 
کردند وهردورا همراه وملازم یکدیگرتا قيامت قرارداده‌اند. با اين روش کسانی که ازلحاظ علمی وپاکی وصفات 
عالیه انسانی وقدرتمند دراجرای اسلام لیاقت وشایستگی جانشینی حقیقی آن حضرت را دارند را معرفی 
فرمودند وازطرفی با اين روش قرآن از خطرتحریف درامان ماند وبرهرشخص آگاه ومنصفی که طالب حقیقت 
باشد حجت را تمام کرده است.(محقق) 


خلفاء و أئمه دوازده كانه از ديدكاه بز ركان و محدثين 

احكام اسلام در موارد زيادى به صورت كليات و اصول آمده است» که احتياج به 
ابح ارد ترميت وفك كان وان کر كان او این كال اشم كنم امش 
آنها جنبه الاهى داشته باشد. امامان همان رهبران الاهى هستند كه براى هدايت 
آمت» نكهبانى از شرع و توسعه شريعت و تجسم عملى اسلام در محيط جامعه از 
ناحيه خداوند معرفى شده‌اند و آنها جانشينان پیامبر اله هستند. كه خود شخص 
رسول كرامى تله فرموده‌اند: 


«ان او صیائی بعدي اثنا عشر او طم علي و آخر هم القائم المهدي»” 1 


امامان يس از من دوازده تن هستند که نخستين آنبا اما 
ن پس ار من دوارده دن بخسیین م بسن 


عن جابر بن مره قال, معت رسول ال يقول: 


«يكون أثنا کر انو فقال کلمه لم اسعها؛ فقال ابي انه 


)١(‏ سليمان حنفي قند وزيء ينابيع الودة» ص 45٠‏ (جاب دارالاسوة؛ ج > ص ۰۳۱۵ ۰٩۱۱‏ المودة العاشرة) 


N). |‏ 
قال: كلهم من قریش» 


جابر بن سمره مىكويد: از بيامبر شنيدم كه فرمود: دوازده أمير 
خواهد بود» سپس کلمه‌ای كفت كه من نشنیدم» یدرم كفت: 
پیامبر فرمود: همکی از قريش خواهند بود. 


«انطلقت الى رسول ال له و معی ابي. یقول: لایزال 
هذا الدين منيعاً الى اثني ا ۱۹ 


اين دين به دوازده خلیفه» گرامی و بلند خواهد بود. 


در ون مسلم ات ای 
دين همچنان استوار و پابرجا خواهد بود تا قيام قیامت و بر 


(۳) NG 
سما دوازده خليفه خواهند بود كه همه انها از اهل قریش اند‎ 


«عن أبن مسعو د: انه سئل كم یلک هذه الامة من 

خلیفة؟ فقال: سألنا عنها رسول ال له فقال: اثنا عشم 
010 

كعدة نقباء بنى اسرائيل» 

از ابن مسعود يرسيده شد كه زمام اين امت را جند نفر بدست 

می كيرند؟ گفت: ما از ييامبر له سوال كرديم. فرمود: دوازده 

نفرء به تعداد نقيبان بنى اسرائيل. 


() بخاري» صسحیح. ج ٩‏ ص ۰۸۱ جاب عبد الحميد يس ازباب استخلاف وپیش ازباب اخراج 
الحضوم.(چاپ دارالفک ج ۰۸ ص ۱۲۷ کتاب الاحکام). 

(۲) مسلم صحیح ج »٦‏ ص ۳ دارالفکر بیروت ؛(ج ۰۳ ص ۱40۲ داراحیاء التراث العربي؛ بیروت). 

(۳) همان ج ٤ء‏ ص ۸۲ کتاب الاماره. جاب دارالشعب. 

(5) احمدبن حنبل» مسند» ج ١ء‏ ص ۳۹۸(ج ۰1 ص ۰۳۲۱ ۳۷۸۱ مؤسسة الرسالة؛ وج ۰۸ ص ۰۳۸۱ ۰۳۸۵6 
وزارة الاوقاف المصریة)؛ منتخب کنزالعمال» ج ۵ ص ۰۳۱۲ صواعق المحرقة» ص ۰۱۲ ینابیع المودة. ص ۰۲۵۸ 


كه بعد از او دوازده أمام جانشين وى می‌شوند؟ 

اینجا بايد گفت: جنين فكرى نشانة ضعف ايمان ماست؛ زيرا اكر کسی قلباً 
به خدا و رسولش ايمان و اعتقاد داشته باشد بايد در كمال اخلاص قبول كند که 
پيامبر خداءلّه جواب هر سوالی را به وسیله وحی دریافت می‌نمود و خداوند 
هم می‌فر ماید: 

و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحي 4 

هرگز پیامب رو به هوای نفس سخن نمی‌گوید و سخن او غير از وحی خدا 
نیست. پس آیا پیامبر که به روایات خود اهل سنت هم فرموده است در آخر 
الزمان اولادی ان اه مقو فى ايل كه اسوك ميا اف مهف اسآ نا 
نمی‌داند که تعداد أئمه بعد از خودش چند نفرند؟ واقعاً جای بسی تأسف است 
که اين علماء و فضلا به اين مسئله شک می‌کنند؛ زیرا نمره اخلاص این افراد 


صفر است و به گفته پار که گرفته شده از وحی انف تردید دارند. " 


)۱ نجم» ۳. 


(Y)‏ نک E‏ مسلم. جاب یروت ج 1 ص 167 ان ۱ بخاري» ج ۳ جرع 8 ص ۱۱ کب ابن 
داوود. ج ۱ء كتاب المهدي. 


اشعاری درباره أئمه رك 


پاک يزدانابحق پاکیست 
حق ذات لایزال ولم یل 
حق جبریل امین ووحي حق 
ی ان ها فاا ات 
سرورعالم محمد ان شفیع المذنبین 
خاک روب باركاه اقدسش روح الامین 
حق ان ساطان عادل دز فا 
حق مولاي فقيران جهان 
حق ان دو کوش وار عرش حق 
ان يکي زهرزخارا نوش کرد 
نسونهال مثمربستان دين 
سید السادات زین العایدین 


با قران اسرارفران را مبین 


که ابد عنوانش امد چون ازل 
درامانت ازهمه رده سبق 
سسینه اومخزن سرخ اسست 
ازطفیل مقدم ان شهسوارملک دين 
زد E‏ وة اوج سلما 
پادشاه اولياي انس وجان 
فعلشان ازمصدرحق 2 شق 
وان دگرخون جوش لب خاموش کرد 
سالات ر اادد 
حرمت ان منم علم ويقين 


قو الابصارراس الراسخين 


درفنون حق يرستي ماهرا 5 


هم به حق سروروساارراه 
۸ م به حق ان چراغ راه حسق 


حق ان صادق لدني را امین 


حق ان سرحلقه صدق وصفا 
حق اسب زنده دارخسته دل 
حق ان صيقل ده رنكين دلان 
موسي كاظم به ميدان فنا 
حمق ان دريادل روشن روان 
حق ان ازما سوا افشانده دست 


حق أن سيد وسرورهث م امام 


عالم ال محمد | باقراست 
اا تحميك سم ی 
محسرم مخزون اسراراله 
هادي اهل طلب ازهر فرق 
انكه باشد ا 
صادق ال محمد | جعفراست 
باغ عرفان راشده كل جعفرى 
درحليمني يادقارمص .مه 

خاک راازاشک خود مي ساخت كل 
و و ا 
امده موني صفت برهان نما 
ان جرع اهتداي مومنان 
باخداپیوسته وزديك ركسست 


وان طب نب اه ت خيرالانام 


ا 


شد مقام ونام ياك اورضا 

حق ان يكتادربحرشهود 
كزازل رفته زخود كرده وجود 

صائم وقائم مصفی وتقی 
انکسه معراج فنارا مرتقي 

حقان زیب‌انهال باغ دين 
وان امام وپيشواي مهترین 

عابد وساجد مزكي ونقي 
بغض اورا كي پسندد؟ جزشفي 

حق ان لشكركش اکبرجهاد 


مصلح افساد ومولي عباد 
عسکري كشته لقب بحرالکمال 


باغ دين را كشته كل برف طري 

باسنا اعنم انیت ری کج 
هست ازاولاد حسین ان پاک جان ۱ 
ع ال سح انا کش مكاق 
حدق أن پات ساب دات حسق 2 

مظهرنورهدي حين السبق 
حق ان يكتادربحرصفا 

ده اس اج وشهنشا ا 
جين ان نسوباده بساغ شسهود 
وان ش‌گفته نوكل بستان جود 
حق ان محبوب ذات سرمدى 

حق ان خورشيد دين احمدى 
قطب الاقطاب جهان خورشيد دين 

مظالهران وررب العالمين 


ا اتان مهتري 
ياي اوتاج رقاب اولياء 
منذكراومتكرجمله رسل 
جامع اعجازمحبوب انام 
پادشاه حرمت دل خستكان 
حق ان شسورید كانت بردرند 
حق ان شب زنده داران وصال 
امت مرحومه را بش گناه 
حاجيان راقوت طاعت فزاي 
عالمان راروي گردان برصواب 
تت هران راشفاي عام ده 
طالبان علم راتوفيق بخش 
قلبهارابردين وتقوازنده دار 


سالکان را درشریعت پاي ده 


(ائمه دوازده گانه اه از ديدكاه بزرگان و محدثين) / ۰۱۲۷ 


نوربخش دوده ييغمبري 
کاو ا مس زد( سنا ۶ 
دعوت اودعوت جمله زسل 
مهدياخرزمان ختم الامام 
هسم به حق عزت اين خاندان 
نام تسوکویند وجان را بسسپرند 
انكه درقران تسوفرمودی رجال 
جمله را ازلطف ده توفیسق راه 
غازيانرا فستح وفيروزي نماي 
منعم‌انرا دست بکشابرنواب 
مفلسان را ازعطبا اعام ده 
حاكمان ملک را تحقیق بخش 


جسمهاراازمعهدلت اكتله دار 


عالمان را نطق روح افزاي ده 


تابعان رابه متبوعان رسان 

طالبان را به مطلوبان رسان 
غيرذات خود برايشان كن حرام 

بخش ايشان رازتجريد احترام 
ازوفجود خويش ده پروازشان 

درحريم رازكن هم رازشان 


حقیرکاتب رابه عقبا شاد كن 

جرم اوبرعفوخدد ازاد كن 
هركهامين كويد اندراين دعا 

سازاوراهمهقرين مدعا 
صد هزاران ازصلوه وازسلام 

باد برجان نی ختم الكلام 


(اللهم صل علي محمد و أل محمد و عجل فرجهم) 


على .ف كيست و مكتبش جيست؟ 

ميسر نگ ده بكسن اين سعادت 

بكعبه ولادت . به مسجد شهادت 

على 8 پسر ابوطالب پسر عبدالمطلب پسر هاشم و مادري گراميشي فاطمه 
بنت اسد که او هم هاشمیه است. 

على له اولین کسی است که يدر و مادرش هاشمی بودند اين امام همام در 
روز جمعه سیزدهم رجب سال ۲۰ سی عام الفیل - ۲۳ سال قبل از همجرت و 
دوازده ۱۲ سال قبل از بعثت - در بيت الله الحرام متولد شد. بر اثر فحطی و 


حشکسالی که در مکه و اطراف أن اتفاق افتاده برای سبک تر ساختن بار عائله 


۰ فصل دوم (نمه دوازدهگانه 2 از دیدگاه بزرگان و محدئین) ۱۲۹7 2 


سنگین ابو طالب» حضرت محمد نله از عموی خود خواست على عه را - که در 
آن زمان شش ساله بود - به وی بسیرد. که ابوطالب نيز پذیرفت. علی لاد تحت 
تربیت معنوی و سلوک روحانی و نورانی حضرت محمدء4 پرورش یافت و 
حدود سیزده ساله بود که حضرت رسو ل اه به نبوت و پیامبری بر جامعه بشری 
مبعوث گردید و علی ک4 از میان هردان نخستین کسی است که به رسالت پیامبر 
در همان نخستين روز بعثت با اطلاع بر همه شواهد ن ولت ايان ایرو 
از آغاز رسالت بسامبرع كله نا لحظه رحلت أن خضرت عله همواره در کنار 
پیامبر قله و در خدمت اسلام و دفاع از حوزه اسلامی بود. 

على عة در جبهه دفاع از اسلام و مسلمین در برابر هجوم و لشکر کشی 
های مشرکان سردار بزرگ و رزمنده‌ای بی نظیر بود در تهج جنگی يست به 
دشمن نکرد و پا به عقب گذاشت و در برابر هیچ حریفی روی نگردانید و 
مغلوب نشد. او در میدان عبادت و تقوا و خلوص و ایثار وعلم و تدبیر و نیز در 
میدان سخن و سخنوری و تعلیم و ارشاد و زهد نیز يس از پیامبر له نخستین 
شخصیت عالم اسلام است, 

على لله کاتب وحی پیامبر و نویسنده نامه های رسمی و مهم و مخصوص 
آن حضرت نله بود. وی نخستین کسی بود که در معارف الاهیه و تحلیل مباحث 
جهان بینی و ایدئولوژی اسلام و بحث از خداشناسی - مسائل خلقت - 


هدفداری خلقت - ابعاد جهان و... بحث‌های فلسفی ویژه‌ای را مطرح نمود که 


شگفت آور گواه ات 


از همین روی - جه در دنیای اسلام و جه در دنیای خارج از اسلام - يس 
از پیامب رت درباره هیچ شخصی به قدر على عله کتاب نوشته نشد و آثار و 
سخنان و تعلیمات و آراء او مورد تجزيه و تحلیل و بحث و ترجمه واقع نگردید. 
چنان که کتاب نهج البلاغه - که شامل خطبه‌ها و نامه‌ها وکلمات آن حضرت 
است به چندین زبان زنده دنیا ترجمه گردید و بررسی احوال و اراء او را 
مسیحیان و هندوها و دیگر مذاهب و مستشرقان در مجلداتی متعدد گردآوری 
و 
ی ی یی اک مس سار اما سس 
على نكل جه می گوئید؟ جواب داد: 
جه بگويم در حق كسي كه سه صفت در وجودش با سه 
صفت دیگر جمع شده كه در هيج آدمیزادی جع نشده است؛ 
فقر و سخاوت. 
شجاعت و عقل. 
علم و عمل. 
حال شرح اجمالى شناخت امام على يك را با نقل سه نظر از سه محقق دنياى 


غير اسلام يايان مىدهيم: 


9 تصل دوم (ائمه دوازده‌گانه ید از ديدكاه بزركان و محدثين) /۱۳۱ ((36 


کابریل انگری محقق فرانسوی درباره امام على نشل می گوید: 
علي اد در عين اينكه عنوان یک قهرمان انسانیت و یک 
امام هر دو را دارا بوده سردار جنگي شکست ناپذیر و عام 
بزرگ علوم الاهی و فصیح ترين خطیب صدر اسلام و... 
نيز بشمار می‌رفت و از نظر تام مداهب اسلامي مورد 
ستایش و اقتدا و تکرم است بی آنکه خود او از ایسن 
اهب طلیته باه ی یا بذ اا تعلقي خاص داشته باشد. 


SES‏ ييبشوأى خود 


كليساهاى خود هستند و از نظر كليساهاى دیگر مورد 


شبلى شميل فيلسوف طبیعی عرب نيز درباره امام على يفك جنين اظهار نظر 


امام علي بن ابي طالب كه سرور تام بزر گان و نسخه 
منحصر به فردی است که شرق و غرب جهان در 
و نمونه‌ای مانند او را CEE‏ 
نخواهد دید. 
حبران خلیل حبران نویسنده متفکر مسیحی لبنانی در اين زمينه می گوید: 


و 


0 


روح هستی را دریافته و همواره ملازم أن بوده است. او 
از دنیا رفت در حالی که رهبری و پیام هاى عظیمش 
مورد نیاز جهان بود او همچون پیامبر روشن بين ملق 
که مانند انها نبود و در روزگاري که زمان او نبود 
برانگیخته شد. او در گذشت در حالی که شهید عظمست 
و عدالت خويش گردید. او شهید شد در حالی که دلش 
از شوق پروردگار لبريز بود. 
برای شناخت اين شخصیت والامقام علاوه بر تجزیه و تحلیل فضائل انسانی 
و سجایای اخلاقی وی. همان بررسی مکتب انسانی او است که بسان درياى 
وسیع و گسترده‌ی است که کرانه های آن ناپیدا است. 
گفتگو درباره مکتب على بدون ورود در آن» شاید برای برخى مبالغه آمیز 
جلوه کند اما هنكام ورود در آن انسان لمس می‌کند که مطلب بیش از آن است 
كه شنيده و يا تصور کرده است مکتبی که تمام ارزشهای انسانی در پرتو یک 
روح ملکوتی با دقت فراوان بررسی شده و هیچ چیز در آن فروگذار نشده است؛ 
تمام نیازمندی‌های زند گی مادى و احتباحات معنوی» با حدود و ضوابط مشخحص 
و لازم دا ی نت ک د ایت 
راه دیگر برای شناخت روح وسیع و بلند وی» مطالعه و بررسی حالات و 


شا ردان او است؛ همان‌ها که سالیان درازی با لحظات کوتاهی در آن مکتب 


اموزش و پرورش يافته و انسانهای نمونه و کم نظیری شده‌اند و در قرون تاریک 


به شد بل د . مبارزات با - ريل عن راف لي لقن انق ب يمنان احتما 
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انسانی بیکاری بی آمان و پیگیر داشته‌اند. عظمت پسرورش بافتگان مکتبش که 
گوشه‌ای از عظمت استاد است. روشنگر مقام بزرگ و والای امام على اه است. . 

جرا در اذان شهادت می‌دهند که على ڭه ولی خداست؟ 

«أشهد أن علياً ولي اللّه » 

نام على تكله د کان انميق که برگوینده ی شایسته وون کشیدن ياد 
مسئولیت و رهبری بعك از مار ا را دارد و او وصی آن بزرگوار است. جال 
آنگاه که حکومت (بنی آمیه) برای سرپوش نهادن بر این حقیقت و ستیز با 
آمیرمومنان على قل و اولادش به کشتار آنان پرداخست و آن حضرت را برفراز 
منبرهای مسلمانان لعن و نفرین می‌کردند و مردم را به این آمر مجبور کرده 
بودند؛ از این رو شیعیان و نیسروان ان تزركوان شبهادت می دهد که آو ولی 
عد یقن ان ات كد مان راد ار ری لعن کرو انس وهآ 
ستم سوز است اذ أن مسلمانهاء در مقابل قدرت بیداد گران و وحود شهادت دادن 
به ولايت على شه در اذان و اقامه به همین دليل است. 

كارهاى مستحبى در عبادات به اندازهاى زياد است كه قابل شمارش نيست و 
اكر شخص مسلمان. به انجام مستحبات بيردازد. دارای او ات است و در 
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به عنوان مثال مستحب است بعد از شهادت به وحدانیت شداوند 
(ذوالجلال) و رسالت حضرت رسول ته هر مسلمانی بگوید: شهادت می‌دهم که 
بهشت و جهنم حق است و خداوند در قيامت مردگان را بر می‌انگیزد 
هزار آتش E RATES‏ 

لسو غا را دوست دارى 
اكر مهر علي در سينهدات نيست 


بسوزى گر ز اهن يوست دارى 


عدالت علی: از زبان م 


حدثين و بزركان اهل سنت 

ابن عباس گفت: 
زن دیوانه‌ای مرتكب زنا شده بود. او را نزد خليفه دوم 
آوردند. خليفه با برخي از افراد مشورت کرد سپس 
ET‏ کف ان تدا سنگسار کنند. علي بن ان 
طالب از آجا می گذشت پرسید چه خبز است؟ گفتند: 
زن دیوانه‌ای أست از فلان قبيله كه زنا داده است و 
دتو و عادو فلا که نت كيبا رن کار او کا 
علي بن ابي طالب گفت: او را باز كردانيد. آنگاه نزد 
خلیفه آمد و گفت:اي عمر آنا ندانستی که سه تفر 
مصونیت دارند: دیوانه تا وقتی که مهبود يابد. انسان 
خواپ تا وقتی که بیدار شود. کودک تاوقتی كه 


خردمند گردد؟ خليفه گفت: اري! گفت: يس چرا 
می خواهید اجن تن ارا ۳ کنید؟ ديه کیت 


39 E NOES راوى گفت:‎ 


طالب ه» بعد از نقل اخبارى مسنداً خبر حذيفة بن اليمان را كه ديكر علماى اهل 
سنت هم نقل كردهاند ذكر نموده که روزى خلیفه دوم با حذيفة بن اليمان ملاقات 
صبحت و الله اكره الحق و احب الفتنة و اشهد يمال اره 
° ۲ ۰ ۰ : و 5 3 ۰ 
حفط عار المخلو ی و اصلي علي عار وصوء و 8 قي 
الاارض ما لیس له في الشسساء» 


صبح کردم در حالی که اکراه دارم از حق و دوست میدارم فتنه 
را و سهادت می‌دهم به چیزی که ندیده‌ام او را حفظ م ىنمايم 
غير مخلوق را و صلوات می‌فرستم بدون وضو و برای من است 
در زمين جیزی که نیست برای خدا در آسمان. 


: خليفه دوم از این کلمات 2 غضناک و حب ی شد و خوا مایت او را تسه 
كند كه امير المومنين امام على كل در همان موقع رسيد و آثار غضب و خشم را 
قر معيو راتكه ی وتان کر فص از عق بلقي كر ۳ قفيية لقا تسرد 


)1( سنن » ابود اوود؛ ج ٤‏ »باب المجنون سيرق 50 أحداء ص ۰ ج 4۹ - صحيح: هد ۸ ص ۰4 (Ye‏ 
کا المجانین باب لايرجم المجنون والمجنونه. 
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علی هه فرمود: مطلب مهمی نیست بلکه صحیح گفته است؛ زیرا مراد از حق که 
از او کراهت دارد مرگ است. و مراد از فتنه كه دوست میدارد مال و اولاد است 
و اينكه گفته شهادت میدهم به چیزی که ندیده‌ام یعنی شهادت می‌دهم به 
وحدانیت خداوند (ذوالجلال و الااکرام) و مرگ و قيامت و بهشت و دوزخ و 
صراط که هیچ کدام را ندیده است. و اینکه گفته است حفظ می‌کنم غير مخلوق 
as.‏ اک مه نوو ومسو یل ات 
می‌فرستم یعنی صلوات بر پیامبر خداءقه فرستادن بدون وضو جائز است و 
لمكو نجه براق مو ات ی ی که امن في انور امان تم 
براى من زوجه ايست كه خداى تعالى (عزوجل) مبراى از زوجه و اولاد داشتن 
است اينجا بود كه خليفه ثانى كفت: «كاد پهلک ابن الخطاب لولا على بن ابسى 
طالب» و حال آنکه بای ديكا افوا عرو اهل En‏ که من با 
آوردن چنین اسناد و روایاتی که از بزرگان خود اهل سنت نقل کردم قصد هیچ 
نوع اهانت و توهین به خليفه ثانی را نداشتم بلکه واقعیت های تاريخ و علماء و 
مورخین و محدئین بزرگ ال سنح را بیان تمودم* 
غير از ره حق رهی نییمود على یک لظه در اين ره نیاسود على 


حق در همه جا شود بباطل ييرور این بود قضاوتی که فرمود على 


فصل دوم (ائمه دوازده كانه رش 


امامت على.ثله از ديد گاه يبامبر عا 
قاری که وسيول لاله دربارة على لاله فرموده و دلالت روشن دارد بر اينكه 
ممتاز ترين فرد مسلمين يس از ان حضرت و شايستهترين انها براى جانشینی 


بعنوان نمونه به احادیث ذیل توجه کید 


حدیث منزلت از روایات معروفی است که همه فرق مسلمین آن را نقل کرده که 


پیامبر اه به على له رو کرد و فرمود: 
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«انت منى بمنزلة هارون من موسی الا اله لیس بَعْدِى تبى»؛ 
صحیح البخاري - البخاري - ج 4 - ص ۲۰۸ وج ۰ - ص ١174‏ ؛ صحيح مسلم - مسلم النيسابوري - ج ۷ - ص 
١151-5‏ ؛ سنن أبن ماجة - محمد بن يزيد القزويني - ج ١‏ - ص ۱۱۵۳-4۲ وص ۵ ۱۲۱2 وج ۵ - ص ۳۰۱ - 
۲ ح۳۸۰۸ ؛ سنن الترمذي - الترمذي - ج ۵ - ص ۳۰4 ۳۸۱۳2 و۳۸۷6 ؛ مسند احمد - الإمام احمد بن حنبل - 
ج ۱ - ص ۱۷۰ وض ۱۷۱۷۳ وض ۱۷۷ وض ۱۷۹ وص ۱۸۹۱۸۲ وص ۳۲۰ ۳۳۱ وج ۲ - ص ۲۲ وص 
۸ وج 1 - ص ۳۱۹ وص ٤۳۸‏ ؛ فضائل الصحابة - النسائي - ص ۱4-۱۳ ؛ المستدرك - الحاکم النيسابوري 
> ج ۲ - ص ۲۳۷ وج ۳ - ص ۱۰۹۱۰۸ وص ۱۳۲ ۱۳؛ السنن الکبسری - البيهقي - ج ٩‏ - ص ۰ ؛ مجمع 
الزوائد - الهيئمي - ج ٩‏ - ص ۱۰۹ - ۱۱۱( باب منزلته رضي الله عنه ) وص ۱۱ - ۱۲۰( باب جامع في مناقبه رضي 
لله عنه ) ؛ عمدة القاري - العيني - ج ۱ - ص ۲۱4 وج ۱۸ - ص 45 - 1۷ ح٦١٤٤‏ ؛ مسند أبي داود الطيالسي - 
سليمان بن داود الطيالسي - ص ۲۹-۲۸ ؛ المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ۵ - ص ٤٠١‏ اه وج 
-١‏ ص ۲۲۰ ۲۰۳۹۰ ؛ مسند الحميدي - عبد الله بن الزييرالحميدي - ج١‏ - ص ۷۱2۳۸ ؛ مسند ابن الجعد - 
علي بن الجعد بن عبيد - ص ۳۰۱ ؛ المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ۷ - ص 445 ح ۱۱و۱۲ و۱۳ و15 و۱۵ و 


وقاص كاو بن إبراهيم الدورقى ل 18 وص ۲ 4۹2 وص و تنا وص NES‏ وص € - 
تك 


اينكه بعد از من پیامبری نيست. 


أقاى سيد محمود حسينى نسب سنندجى مىنويسد: پیامبر ته فرمود: يا على 
مب ی ۳ e.‏ 
راضی نمی‌شوی در نزد من مانند هارون برادر و جانشین موسی باشى ١‏ 


۲- حديث موّاخاه 


)| 
۷ م١٠٠‏ و۱۰۱ و۱۰۲ ؛ کتاب السنة - عمروبن آبي عاصم - ص ۵۵۱ ح۱۱۸۸ وص 9۸ ۱۳۳۲۱۳۳۱2۵۸۹ و 


۳ ۱۳۳ و۱۳۳۵ و۱۳۳۹ و ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ و۱۳۳۹ و۱۳۶۰ IYE‏ و ۱۳:۲ و۱۳۶۳ و۱۳44 و۱۳4۵ و۱۳41 و 
۷ و۱۳۸ و۱۳4۹ و۱۳۵۰ و۱۳۰۱ وص 593-596 ۱۳۸۱2 و۱۳۸۲ و۱۳۸۲ و۱۳۸4 و۱۳۸۵ و۱۳۸ و ۱۳۸۷ و 
ص 1۱۰ -۱۱۱ م1105 ؛ السسنن الکبسری - النسائي - ج 6 - ص ٤٤‏ ۵7 ۸۱۳۸2 و٩‏ ۸۱۳ و۸۱۶۰ و۸۱۶۱ و۸۱۵۲ و 
۳ وص ۱۰۷ - ۱۰۸ ۸۳۹۹ وص ۱۱٤-۱۱۲‏ ح ۸6۰٩‏ وص ۱۲۵-۱۱۹ ح۲۹٤۸‏ و۸6۳۱ وا ۸4۳ و۲ ۸۸۳ و۲۲٩۸‏ و 
۶ و۸4۳۵ و۸4۳1 و۸4۳۷ و۸۸۳۸ و۸۸۳۹ و۸6 و١844‏ و8447 و ۸:۲ و8444 و۸46۵ و8445 و۸44 و 
۸ و۸44۹ وص ۱٤٥-۱٤٤‏ ح ۸۱۱ وص ۲6۰ ۸۷۸۰ ؛ خصائص آنیرالمومنین(ع) - النسائي - ص ٩۸‏ 0۱ و 
ص ۱ -14 وص ۷۲ -۸۵ وص ۸۸ ۸٩-‏ وص ۱۱ ؛ مسند أبي يعلى - آبویعلی الموصلي - ج ۱- ص ۲۸۵ - 
7ح ۳۹4 وج ۲ - ص ۵۷ ۱۰2۵۸ -( 1۹۸ ) وص 57 ۲۱2 -(۷۰۹) وص ۷۳ ۳۰2 -(۷۱۸) وص ۸1 ۵۰2 
-(۷۳۸) و ص ۸۷-۸۲ ۵۱2 -(۷۳۹) وص ۹٩‏ ح 1۷ -(۷۵۵) وص ۱۳۲ ۱۲۱2 -(۸۰۹) وج ۱۲- ص ۳۱۰ 
۰۸۸۲ ؛ جزء الحميري - علي بن محمد الحميري - ص ۲۸ وص ۳۶ ؛ صحیح ابن حبان - ابن حبان - ج ۱5 - 
ص ۱۲-۱۵ وص ۳۹۹ -۳۷۱ ؛ المعجم الأوسط - الطبراني - ج ۲ - ص ۱۲۰ وج ۳ - ص ۱۳۹-۱۳۸ وج ٤‏ - ص 
1941-1 وج ٦‏ - ص ۷۷ وص ۸۳ ۸4 وج ۷ - ص ۲۱۱ وج ۸ - ص ۳۹ 4۰7 ؛ المعجم الصغير- الطبراني - 
ج ۲ - ص ۲۲ وص ۵4-۵۳ ؛ المعجم الكبير- الطبراني - ج١-‏ ص ۱41 ۳۲۸ وص ۸٤۱ح‏ ۲۳۹۱۳۲۳ وج ۲ - 
ص ۲٤۷‏ وج ٤‏ - ص ۱۷ وص ۱۸4 وج ۵ - ص ۲۰۳ وص ۲۲۰ -۲۲۲ وج ۱۱ - ص ۱ 1۳2 وج ۱۲ - ص :۱۵-۱ و 
ص ۷۸-۷۷ وج 15 - ص ۲٩۱‏ وج ۲4 - ص ۱11۷-۱47 ۳۸4 و۳۸۵ و۳۸ و۳۸۷ و۳۸۸ و۳۸۹.(محقق) 


١) 9 ۱ ۵ 1‏ 
«انت اخی فى الدنيًا و الآخرة»؛ 


() درروایات بسياري رسول خد اه حضرت علي عه را بعنوان براد رخود به مسلمانان معرفي کرده‌اند وحضرت 
علي نكل نیزدرروایات ديگري خود را براد ر پیامبراکرم دا معرفي کرده‌اند كه اين روايات با تعابير مختلفي 52 
اهل تسنن موجود است: 

مسنن» الترمذي» ج ۲ ص ۰۲۹۹(درچاپ صاوي ج ۱۳ ص ۱۹۱) وج ۵ - ص ۳۰ ۳۸۰42 ؛ سنن ابسن ماجة - 
محمد بن يزيد القزويني - ج ١‏ - ص ٤٤‏ ۱۲۰2؛ السنن الکبری - النسائي - ج ۵ - ص ۱۷۰۷-۱۰۱ ۸۳۹۵ وص 
۸:۵۲ وص ۱۲۵ ۱۲۲ ۸6۵۱2 ؛ المسستدرك - الحاكم النيس‌ابوري - ج ۳ - ص ۱۱۲۱۱ وص 15؛ 
خصائص آمیرالمومنین(ع) - النسائي - ص ٤٦‏ وص ۸5 -۸۷ ؛ مسند احمد - الامام احمد بن حنبل - ج۱- ص 
٩‏ وص ۲۳۰ ؛ مسند أبي یعلی - آبویعلی الموصلي - ج ۱ - ص ۳4۷ 440 وص 4۰۳-4۰۲ ۵۲۸ وج ٤‏ - ص 
E‏ ای د تاريخ الطبيري - الطبري 2 ۲ - ص 65 وص 1۲ -55 ؛ المعجم الكبير- الطبراني 5 -١‏ 
ص ۳۱۹(عن محمد بن عبید الله انش رافع عن أبيه عن جده) ح ۹۹ وج ۲ - ص ۲۲۱ ؛ المعحم الأوسط - 
الطبراني - ج ه - ص ۳۳ الاستیعاب - ابن عبد البر- ج ۳ - ص ۱۰۹۸ -۱۰۹۹؛ علل الدارقطني - الدارقطني - 
ج 4 - ص ۱۷۲۳۲۰۵ ؛ المصنف - ابن ال شيبة الكوفي - ج ۷ - ص ۷۸2۰۰۷ ؛ المصنف - ابن آبي ا 
الكوفي - ج ۷ - ص 44۷ ۱۱2 وص 44۸ ۲۱2 ؛ الطبقات الکبری - محمد بن سعد -ج۱- ص ۱۸۷ وج ۲ - ص 
۳ والعثمانية - الجاحظ - ص ۲۹۸ ۲۰۰ وص ۲۰۳ - ۳۰4 مسند أبي حنيفة - أبونعيم الأصبهاني - ص ۷۱۱ - 
۲ ؛ کتاب السنة - عمروین عاصم - ص ۵۸6 ۱۳۲42؛ فضائل أمير المؤمنين» - ابن عقدة الكوفي - ص ٥۲‏ ؛ 
المناقسب - الموفق الخوارزمي - صن ۸۷ وص ۳۹ ۸2417 وص ۲۰۲۱۹۸ وص ۲۲۲ ۲۲۸ وص ۳۱۳ - 
۵ 14" ؛ الکامل - عبد الله بن عدي - ج 7 - ص ۱۸۷ وص ٦۲‏ وج 0 - ص ۳۵ وج ٦‏ - ص ۸۳ ۸4 وج ۷ - 
ص ۱۳۲ ۱۳ ؛ تاريخ بغداد - الخطيب البغدادي -ج ۷ - ص ۳۹۸ ۳۹۱۹2 ؛ تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر- 


ج 14 - ص ۱۷4۱۷۲ وج 4۲ - ص ۱۸ وض ۵۲ وص 0۳-43 وص 77-54 وص 4۳۱ 4۳۷ وج ۵ - ص ۷۲ 
۷٣٣‏ ح۷۰۳۹ ؛ ذیل تاريخ بغداد - ابن النجارالبغدادي شم ۰ - ص ۸٩‏ ؛ الامامسة والسياسة - ابن قتيبة 
الدينوري» تحقيق الزيني - ج ۱- ص ۱۷ ۱۹ وص 14-78 ؛ مناقب علي بن أبي طالب (ع) وما نزل من القرآن في 
علي (ع) - أبي بك رأحمد بن موسى ابن مردويه الأصفهاني - ص 2۲۹۱-۲۸۹ 40۷ وص 107-1٠١‏ ۱۰۲2 وص 14 
۹۸۱۷۰2 وص ۱۲۷ ۱۲۹ ۱۱۱2 وص ۲۸۷ -۲۹۱ 002؛؛ البداية والنهايسة - ابسن كثير- ج ۳ - ص ۲۷۷ - 
[ فصل في مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار) ؛ نظم دررالسمطين - الزرندي 
الحنفي - ص 87 -۸۳ ؛ إمتاع الأسماع - المقريزي - ج ٠‏ - ص 18-175 ؛ الآحاد والمثاني - الضحاك - ج١-‏ 
ص ۱٤۸‏ ح۱۷۸؛ شرح نهج البلاغة - ابن آبي الحديد -ج ۲ - ص ۲۸۷ وج 1 - ص ۲۲۸ وص ۲۰۰ وص ۲۱۲ و 
ص ۲۲۰ ۲۱۱ اما خبرالوزارة) وص ۲46 ۲4۵7 وج 7١‏ - ص ۲۸٦‏ ح۲۷۳ ؛ ينابيع المودة لذوي القربى - القندوزي 
-ج۱- ص ۱۸۹ح [۲ ] وص ۲۱۱ ۲۱۲ الباب الحادي والثلاثون في تفسيرقوله تعالى :( وأنذ رعشيرتك الأقربين 

69“ 


تو برادر من در دنيا و اخرت هستی؛ ييامبر يله فرمود: 


)۱( 
۳- حديث علم 


از سخنان معروف رسول اکرم وه است که فرمود: 


«آنا مريئة العلم و علی بایها»» ۲۱ 


دیس 
) وص ۱٩۳‏ وص ۳۷۳-۳۳۷۰ ح٦‏ وص ۲:۱ ۲۰٤۲ح‏ ۱۵ وص ٤١٦‏ ۳2۱۷ وج ۲ - ص ۲۱۷۲ وص 157 ح 
۲ وص ۱۲۸۸ المودة السادسة ) في أن علیا عليه السلام آخورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووزیره وآن 
طاعته طاعة الله تعالی [ ۸۲۲ ] وص 59١‏ ۸۳۲ وص ۲۹۹ ۸۵۵2 ؛ كنزالعمال - المتقي الهندي - ج١١‏ - ص 
۳۱۱۷۸ وص ۰۸ ۳۲۹۳۹2 وص 504 ۳۲۹4۷ وص 711-71١‏ 771400 وص 1۲4 ۳۳۰۸۳ وج ۱۳ - 
ص ۱۱۶ ۳۲۳۷۱2 وص ۳۱۳۸۹۱۲۲ وص ۱۲۹ ۳4۱۰2 وص ۱۳۱ ۱۳۳ ۳۱۶۱۹ وص ۱۳۸ ۳۱۸۳۵۲ وص 
۰6۰ وص ۱44 ۲۹4۹۵ وص ۱۵۰ ح ۸ وص ۳۹۵۲۰2۱۷۵۹۱۷ ؛ ميزان الاعتدال - الذهبي - ج ۱ 
- ص EY‏ ارم وص ده ف ا ۲ کی ۷0 AVEN‏ ری ۳ - ص موم بت نا 0 ٤‏ - ص 1A‏ ¢ 
لسان الميزان - ابن حجر- ج ۲ - ص ۳۱۸ ۱۲۹۲ وص 4۸4 وج ٤‏ - ص 1۸۰ 1۸۱ ؛ تهذيب التهذيب - ابن حجر 
چ ۷- ص ۲۹۰ -۲۹۷ ؛ تهذيب الكمال - المزي - ج ٩‏ - ص ۱۷۱ وج ۲۰ - ص 1۸41۸۲ وج ۲۲ - 
ص ۵۱6 ؛ البداية والنهاية - ابن كثير- ج ۳ - ص ۲ وج ۷ - ص ۳۷۱ حديث المؤاخاة ؛ السيرة النبوية - ابن كثير 
- ج ١‏ - ص 1۳۱ -1۳۲؛ تحفة الأحوذي - المباركفوري - ج ٠١‏ - ص 101-101 ؛ حديث خيثمة - خيثمة بن 
سليمان الأطرابلسي - ص ۱۹۹؛ مجمع الزوائد الهيئمي ی ۳۲ج ۳ اباب معجزنه صلى الله عليه 
وسلم في الطعام وبركته فيه4؛ الفصول المهمة فى معرفة الأئمة - ابن الصباغ - ج ۲ - ص 1187؛ نظم درر 
السمطين - الزرندي الحنفي - ص 94 -48 ؛ الدرر- ابن عبد البر- ص ۸٩‏ -11 ؛ فيض القديرشرح الجامع 
الصغیر - المناوي ی +- صن فا ح00۸4 ؛ ترجمة الامام الحسین × این عساگر- ص ۱٩۹۲‏ تس اش 0 
الجرح والتعدیل - الرازي - ج ۵ - ص ۲۰ ۹۱2.(محقق) 
)١(‏ اسدالفابق ج ۴ ص ۷۲ 
(۲) اين روایت با عبارات درکتب اهل تسنن موجود است. المستدرك - الحاکم النيسابوري - ج ۲ - ص ۱۲۱ - 
۷ المعجم الكبير- الطبراني - ج ۱۱ - ص ۵۵ ؛ تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر- ج ٤۲‏ - ص ۲۷۸ ۲۸۱ ؛ 
۱ < 


۱ TS TIR FTRIS ۱ ی وس هه‎ 


من شهر علم هستم و على درب آن است. 


فخر رازی در کتاب تفسیر خود و نیز ابی حیان اندلسی در کتاب تفسیر 
«البحر المحيط» ذيل ها در س سوم چنین می‌نویسند: 
حضرت رسول اكرم تله فرمود: 
«من اراد أن يرى آدم في علمه و نوحاً في طاعته و 


ابراهيم في خلته و موسى في هيبته و عيسى في صفوته 
فلينظر الى على بن ابي فا 


ايد 
تاريخ بخداد - الخطيب البغدادي 7ج * - ص ۱۸۱ ۱۲۰۳ وج ۵ - ص ۲۵۰۲۱۷ وج ۷ - ص ۱۸۲-۱۸۱ ح 


۴ وج ۱۱ - ص 44 ۵۱ ؛ المناقب - الموفق الخوارزمي - ص ۸۲ ۸۳ 1۹2 ؛ الفایق في غريب الحدیث - 
جارالله الزمخشري - ج ۲ - ص ۱ ؛ الاستیعاب - ابن عبد البر-ج ۲ - ص ۱۱۰۲؛ عمدة القاري - العيني - ج ٠١‏ - 
ص ۲۱۵ ؛ مجمع الزوائد - الهيثمي - ج ٩‏ - ص (١١5‏ باب في علمه رضي الله عنه ) ؛ کشف الخفاء - العجلوني - ج 
-١‏ ص ۲۰۳ ۱۱۸2۲۰۵ ؛ فيض القدیرشرح الجامع الصغير- المناوي - ج ۳ - ص ٦۰‏ ۲۷۰۵2۲۱۱ ؛ تسذكرة 
الموضوعات - الفتني - ص 45 ؛ كنزالعمال - المتقي الهندي -ج 17 - ص ۱:۷ ۳۹۸۱۳۱8۸ ؛ الجامع الصغير 
- جلال الدين السيوطي - ج ١‏ - ص ۲۷۰۵۱۵ ؛ شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد - ج ۷ - ص ۲۱۹ -۲۲۰؛ 
فتح الملك العلى - أحمد بن الصديق المغربي - ص ۱ -4 ؛ ميزان الاعتدال - الذهبي - ج ۲ - ص ۲۵۱؛ تهذيب 
الكمال - المزي - ج ۰۱۸ ص ۷۷-۷ وص ۷۹ ؛ أسد الغابة - ابن الأثير- ج 4 - ص ۲۲.(محقق) 
(۱) اين روايت با عبارات مختلف دركتب اهل تسنن موجود است: تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر- ج ٤۲‏ - 
ص ۲۱۳ وص ۲۸۸ ؛ تفسیرالبحرالمحیط - أبي حيان الأندلسي - ج ۲ - ص ۰۰۳ -205 ؛ تفسيرالرازي - الرازي - 
ج ۸ - ص 8785 ؛ شواهد التنزيل - الحاكم الحسكاني - ج ۱ - ص ۱۷۱۳۷۱۳ وص ۱۱۷۱۰۳ وص 
۰۳۰ المناقب - الموفق الخوارزمي - ص ۸۳ ۷۰2 ؛ فتح الملك العلى - أحمد بن الصديق المغربي - ص 
4 ۷۰ ؛ کنرالعمال - المتقي الهندي - ج -1١‏ ص ۱۳۵-۱۳6 ۳۳۰۹۰ ؛ شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد - 
ج ۷ - ص ۲۲١‏ ؛ ينابيع المودة لذوي القربى - القندوزي < ج ۲ - ص ۸1٤ح‏ ۳۹۸ وص ۳۰۱ ۳۰۷ ۸۷:2 وص 
۲۳ 517 وج ۱ - ص 171 ح۱؛ مناقب علي بن أبي طالب(ع) وما نزل, من القرآن في علي (ع) - أبي بك رأحمد بن 
موسى ابن مرد ويه الأصفهاني - ص 141 ۱۸(الفصل الثالث عشرتشبيهه بالأنبياء والصالحين) وص ۱:۷ 
ج 


«کسی ۱70100 نوح و بردباری 
ابراهیم و بزرگواری موسی و زهد و پارسایی عیسی بنگرد بايد 
به سیمای على بنکرد ». 
از این روایات و پس از ارزیابی عمیق و صحیح. روشن می‌شود که 
پیامبر تفه على اه را بعنوان امام بعد از خود معرفی کرده است باتوجه به اينكه 
گفتار پیامبر له از وحی سر چشمه می گیرد» و اظهار محبت‌های ان یرانق 
میات انه سس ای يوا ون وان على سای ات بو هی هت س رای مها 
ثابت می‌کنند که تنها علی له جانشین پیامبرظ89. است و اين حلعت شریف فقط 
ريق قامت پاک و مبارک آن امام همام است در خبر از پیامبر اکر آمده 


۲ )۱( 
است که بهشت. مشتاق است به سه نفر: به على و عمار و سلمان. 


دی 

خن ار ا ا ييه - محمد بن طلحة الشافعي دمن ۰(محقق ) 

اين روايت با عبارات مختلف دركتب دیگراهل تسنن نيزذكرشده است: 

سنن ترمذي» ج ۵ ص ۰۳۲۲ مناقب اهاز فارسی» ح ٤۸۸"؛‏ المعجم الكبير- الطبرانیی دج - ص ۲۱١‏ (من 

أخبارسلمان ووفاته) ؛ المعجم الأوسط - الطبراني - ج ۷ - ص ۳۰۵ ؛ تحفة الأحوذي - المباركفوري - ج ٠١‏ - ص 

۲ ؛ مسند أبى يعلى - آبویعلی الموصلی - ج ۵ - ص ۱۹4 ۲۷۷۹ وص ۲۷۸۰2۱۱۱۱۲۵ وج ۱۲ - ص ۱۶۲ 7 

خلس قفن ؛ طبقات المحد ین باصبهان - عبد الله بن حبان ی - ص ۲۰۵ وص 4460 44۱۳ ح( ۷۲ ؛ ذکسر 

آخباراصبهان - الحافظ الأصبهاني -ج۱- ص 4: وج ۲ - ص ۳۲۸ ؛ نظم دررالسمطين - الزرندي الحنفي - ص 

انساب الأشراف - البلاذري - ص ۸۶2۱۲۲ ؛ وقعة صفين - ابن مزاحم المنقري - ص ۳۲۳ ؛ تهذيب الكمال - 

المزي - ج ١١‏ - ص ۲۵۱ وج ۲۱ - ص ۲۲۲ وج ۳۳ - ص ۳۰۷ ؛ تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر- ج ۱۰ - ص 401 

و ج ۲۱ = ص ٤١١‏ وج ٤۳‏ - ص ۲۸۱۳۳۰۳/۵ ج ۲ و ۹۲44 و ۹۲٤١‏ و ج ۰ - ص ۱۷۷۲۱۷۵ ج 

۶ و۱۲۲ و ۱۲۲۷ و ۱۲:۲۸ و۱۲۲۹ ؛ ميزان الاعتدال - الذهبي - ج ١‏ - ص ۲۵۰ ؛ سي رأعلام النبلاء - 
< 


فصل دوم (ائمه دوازدهكانه 2 از ديدكاه بزرگان و محدثين) / ۱۶۳ 


حمد نله با على از نور واحد درون مهد هزاران رده بودئد 
8 1 7 0 أه o‏ ۰ ۰ . 
چو قمر و مه كه بيرون ايدازأبر نقابازروي زيبابر گشودند 


دو مظهر بود در اظهار يك نور پانسور خداظهر ودند 


ولایت 
اا ر ارت نف و امس 
یکی از بخش‌های مهم و عظیم اسلام است که جامعة بشری از آن غافلند در حالی 


که امامت و ولایت با نبوت » هم به توحید متصل است. اکثریت 
را از اهلبیت تسه و ولایت جدا کرده‌اند و نمی‌دانند که موضوع خحلافت و جانشینی 
بلا فصل رسول قي آمری انتخابی نیست بلکه این مسئله بر اساس نیاز فطری 
انسانها و به آمر و معرفی و نصب پروردگار واقم شده اتو اسان ون شيو فان 


ج ۱ 

الذهبي - ج ۱ - ص ۳94 ۳۹۵ وص 417 وص 041-050 ؛ تاريخ الاسلام - الذهبي -ج ۳ - ص ٥۷٤‏ ؛ تاريخ 
الاسلام - الذهبي - ج ۳ - ص 514 و5۱۵ ؛ المختصرمن تاريخ ابن الدبيثي - الذهبي - ص ۲۸ ح۳٩‏ ؛ الوافي 
بالوفيات - الصفدي - ج ٠١‏ - ص 174 ؛ مجمع الزوائد - الهيثمي - ج ٩‏ - ص 105-106 وص ۳۰۷ وص ۳۳۰ و 
ص 44” ؛ كنزالعمال - المتقى الهندي - ج ١١‏ - ص 174( الفصل الثالث فى ذكرالصحابة رضوان الله عليهم 
آجمعهسین) ۳۳۱۱۲ وص ۳۳۹۷۱۷۹۵ و۳۳1۷ و ۳۳۲۷۲ و4 ۳۳۲۷ و۷ وج ۱۳ - ص 701-167 
۴1۷0¥ و۳۷۹۸ و1704" ؛ ینابیع المودة لذوي القربی -القندوزيء ج ۰۱ ص ۳۷۸ ۲ وج ۲ - ص 
۲ [الحديث ] التاسع والثلاثون ؛ أسد الغابة - ابن الأثير- ج ۲ - ص۳۳۰ ۳۲۱ البداية والنهاية - ابن کثیر-ج 


۷ - ص 06 محقق ) 


9 
N 


شده که دنيا تباید از مردان خاص خدا خالى باشد؛ زيرا اگر بخاطر وجود مقدس 
اين خاصان درگاه آحدیت نباشد دنیا ارزشی نداشت و چیزی به اسم زندگی 
وجود نداشت. 


سے @ ت ى 04 م ص و 2 مه )۱( 
«من مات بغير امام مات ميتة الجاهلية» 


است». 
همین بیان ما را به سمت كاوش در شناخت مقام والای امامت و ولاعت 


يكديكرند و در مكتب تشيع ولايت و امامت يكى از اصول دين و امتداد توحيد 


)١(‏ اين روايت با عبارات مختلف برضرورت وجود امام براي ونان در ونان دلالت دارد كه دركتب اهل 
تسئن ذكرشده است: 

مسند احمد» ج »٤‏ ص 45؛ صحيح ابن حبان - ابن حبان - ج ٠١‏ - ص ٤۳٤‏ ؛ العثمانية - الجاحظ - ص ۲۰۱ ؛ علل 
الدارقطني - الدارقطني - ج ۷ - ص 1۳ 147 م1714 ؛ کتاب السنة - عمروبن أبي عاصم - ص 4۸٩‏ ۱۰۵۷ ؛ كنز 
العمال - المتقي الهندي - ج ١‏ - ص 1۱۳2۱۰۳ و414 وص ۲۰۷ ۱۰۳۷۲۰۸ وج 1 - ص 1۵ ۱۸۱۲2 و 
۳ ؛ مجمع الزوائد - الهيشمي - ج ه - ص ۲۲۵ ؛ مسند أبي داود الطيالسي - سلیمان بن داود الطيالسي - ص 
۹ زید بن أسلم عن ابن عمررضي الله عنهم ) ؛ مسند آبي يعلى - آبویعلی الموصلي - ج ۱۳ - ص ۳۱۱ 
۳۷۵2 ؛ مسند احمد - الامام احمد بن حنبل - ج ٤‏ - ص 11 ؛ مسند الشامیین - الطبراني - ج ۲ - ص ۳۷ - 
۸ 14 ؛ المعجم الاوسط - الطبراني - ج ‏ - ص ۷۰ ؛ المعجم الکبیر - الطبراني - ج ۱۹ - ص ۳۸۸ ؛ المعیار 
والموازنة - آبوجعفرالسكافي - ص ۲٤‏ و۳۲۱ ؛ ینابیع المودة لذوي القربی - القندوزي - ج ۱- ص ۳۵۰ ۳۵۱ ج 
[6] وج ” - ص ی وص ۵1 ۱۱(2)(محقق). 


و نبوت است که بر هر فرد مسلمان تكليف شرعی است که دزبارة این اصل مهم 
اعتقادی تحقیق کند و گمان نبرد كه مسئله امامت یک حادثه تاریخی بوده که در 
گذشته اتفاق افتاده و حالا اگر کسی هم از تاريخ و حوادث گذشته بی‌اطلاع باشد 
بجايى برنمی‌خورد. بلكه موضوع ولايت اهلبیت 4 سای ات که ضوانة تنا 
قيامت ادامه دارد و زمين بدون وجود أنها بريا نخواهد بود. 

حال أهل تسنن بر این عقیده‌اند که همینکه مسلمان, نبوت را قبول کند 
کافیست و امامت اصلا جزو اصول دين نمی‌باشد و قبول كردن آن جزو مهمات 
دین امبلام و اصول دين و فروع دين نیست. حال با توجه به نظرات اين برادران 
بايد بگویم که نبوت و ولایت مکمل یکدیگرند. برای مثال اگر کسی اصول دين 
را قبول کند و ایمان به آن داشته باشد اما اگر نماز که ستون دين و نور چشم 
رسول -حخداتقته می‌باشد را بجا نیاورد ایمان به قبول دين وی ارزشی ندار زیرا 
اين نماز است كه ارتباط بين بنده و خالق را برقرار می‌کند ولو اینکه نماز جزو 
فروع دين می‌باشد. انبياء (نبوت) همانند دريايى را شما از دور نظاره گر 
آل فی ناشیا ول فقظ می توانيد IL‏ ماه هال اكير سك کی 
باشد می‌توان با همین وسيله تمام دريا را كشت و از تمام تقاط دريا دیدن کرد 
حال با داشتن چنین وسیله‌ای می‌توان با تمام اعماق دریا أشنا شد و اين دریا را 
AREN N gS Ag EE‏ کت ان 


كه اگر بخواهى درياى نبوت را بهتر بشناسى بايد سوار بر كشتى شده و الا فقط 


اسمی از دریا را شنیده‌ای بنابراين بايد كفت: كه اعتقاد به اصول و فروع بدون 


اعتقاد به ائمه عك 


آية ولایت بزركترين دلیل برای ولابت عامه على كد 


یکی از دلایل روشنی که بر ولایت عامة امير المومنین: و امامت وپیشوائی الاهى 


ص 


انحضرت دلالت می‌کند اية 06 از سوره مائده یعنی أيه شربفه: نما رلك الله و 
رسوله و الذین آمَنُوا الذين يُقيمُون الصّلاة و يوون الزكاة و هُم راکعون 4 
علاوه بر ماخذ و كتب شيعه. مصادر و مراجع مهم و فراوان تفسيرى و 


١ ۱‏ 
وی نیقی شرس CC‏ شرا تساه انیت ٩‏ 


(۱) المعجم الأوسط - الطبراني - ج ٦‏ - ص ۲۱۸؛ المعجم الکبیر- الطبراني - ج ۱- ص ۳۲۰ ۳۲۱ ۹۵۵ ؛ معرفة 
علوم الحديث - الحاکم النيسابوري - ص ۰۲ ؛ شرح نهج البلاغة - ابن آبي الحدید - ج ۱۳ - ص ۲۷۷ نظم درر 
السمطین - الزرندي الحنفی - ص ۲4-۲۳ وص ۸۵ -۸۸؛ تخریج الأحاديث والاثار- الزيلعي - ج ١‏ - ص 8۰4 - 
۰ وج ١‏ - ص ۲۳۷ ۲۳۸ ؛ کنزالعمال - المتقي الهندي - ج ۱۳- ص ۳۱۳۵42۱۰۸ وج ۱۵ - ص ۱۰۲ 
۰۳۱ ؛ زاد المسیر- ابن الجوزي - ج ۲ - ص ۲۹۲ وص ۲۹۲ ؛ تفسيرالرازي - الرازي - ج ۱۲ - ص ۲۰القول 
الثاني : أن المراد من هذه الاية شخص معین ‏ وعلی هذا ففیه آقوال) ؛ تفسيرالقرطبي - القرطبي - ج ٦‏ - ص 
0١‏ المسألة الثانية ) ؛ تفسیرالجلالین - المحلي » السيوطي - شرح ص ۳۳۷ ۳۳۸ ؛ الد رالمنثور- جلال الدین 
السيوطي - ج ۲ - ص ۲۹۳ ۲٠٠٠‏ قوله تعالی(انما ولیکم الله ورسوله)) ؛ لباب النقول - السيوطي - ص ۳٩(قوله‏ 
تعالی *( إنما ولیکم الله )) وص ۸۱قوله تعالی : *( إنما ولیکم الله )) ؛ فتح القدیر- الشوكاني - ج ۲ - ص ۰۳ قال 
في قوله( إنما ولیکم الله ورسوله )) ؛ تفسيرالالوسي - الالوسي - ج ٦‏ - ص ۱۱۷؛ تاريخ مدينة دمشق - ابن عساکر- 
ج 4۲ - ص ۳۵۷-۳۵۱ وج 40 - ص ۳۰۳ ؛ انساب الأشراف - البلاذري - ص ۱:۹ -۱5۰؛ الکشاف عن حقائق 
التنزيل وعیون الأقاويل - الزمخشري - ج ۱ - شرح ص ۰۲۳ -1۲4 ؛ مناقب علي بن آبي طالب(ع) وما نزل من القرآن 
في علي(ع) - آبي بك رآحمد بن موسی ابن مردویه الأصفهاني - ص ۱۱۱2۱۳۳۱۲۷ وص ۲۳۳ ۲۳۸ قوله 

تک 


فصل دوم (ائمه دوازده‌گانهد. از ديدكاه بزرگان و محدئین) / ۱۶۷ _الوك 


JA ^ 


حگونگی حادثهاى که نزول أيه شريفه ولايت را دریی داشت» هر چند در 
کتب تفسیر. حدیث و تاریخ. نقل نشده اما بطور اجمال از مجموع آنها این 
محصل را می‌توان تن 

سائلی بر جمیع مسلمین در مسجد وارد شده» اظهار حاحت نمود. اما کسی 
به او چیزی نداده پس دستها به آسمان برداشت و عرضه داشت: بار الها به مسجد 
پیامبر تو محمد له آمده و ميان اين جمع اظهار مسكنت نمودم لے كيس کن 
چیزی نداد على 43 که بنماز مشغول و در حال ركوع بود» باشنيدن شکوة سائلء 


دست از سر زانو بسمت سائل كرفت و با باز گذاشتن انگشت کوچک و بستن 


اصع 
تعالى :( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم راكعون * ومن يتول الله 
ورسوله والذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون ) ح ۳۳۵ و و۳۳۷ و۳۳۸ ۳۳۹ و۳4۰ واء۳ و۳4۲ و۲۳ و 
4 ؛ تفسيرالبيضاوي - البيضاوي -ج ۲ - ص ۳2۰-۳۳۸( إنما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا) ؛ تفسیر 
النسفي - النسفي -ج۱- ص ۲۸۹( وهم راکعون ) ؛ ؛ تفسيرالبغوي - البغوي - ج ۲ - ص 4۷ ؛ شواهد التنزیل - 
الحاکم الحسکاني - ج ۱- ص ۲۰۹ ¬4 ح ۲۱۱ تا ۲۸۲ ؛ تفسیرالسمعانی - السمعاني - ج ۲ - ص ۸-1۷ قوله 
تعالی -( إنما ولیکم الله ورسوله ) ؛ تفسيرالواحدي - الواحدي ی -۵۵ *( إنما ولیکم الله ورسوله ) ؛ 
أسباب نزول الایات - الواحدي النيسابوري - ص ۱۳-۱۳۳ قوله تعالی + إنما ولیکم الله ورسوله والذين آمنوا) ؛ 
تفسيرالثعلبي - التعلبي - ج ٤‏ - ص ص ۸۰ -۸۱ ؛ تفسيرابن زمنين - أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين ا 
۲ - ص ۳۳ - ۱۳۶ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا) ؛ تفسيرالسمرقندي - أبوالليث السمرقندي دچ ا2ص 
۳ 4۲ سورة المائدة الآيات ٥٦ - ٠١‏ قوله تعالى * إنما وليكم الله ورسوله ) ؛ أحكام القرآن - الجصاص چ 
و باب العمل اليسيرفي الصلاة ة قال الله تعالی :( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون 
لصلاة ويؤتون الركاة وهم راكعون ) ؛ التسهيل لعلوم التنزيل - الغرناطي الكلبي - ج۱- ص (18١‏ إنما ولیکم الله ) ؛ 
م يي ا ا ل كك - ص ۲۰۸ ۲۰۹ سورة المائدة ۵16۵ ۵۷ 
الخطاب بقوله * |نما ولیکم ان تفسیراین کثیر- ابن کثیر- ج ۲ - ص ۷۳ ۷4 وقوله " الذین بقیمون الصلاة 


ويؤتون الزكاة.(محقق) 


ر 


7 ا 8 1 


انگشتان ديكر به او فهمانيد كه انگشتری گرانبها را كه (سهميه وى از غنايم یکی 
از جنگها با دشمنان اسلام بود) از انگشت او بر گیرد. سائل نيز آنرا گرفست پس 
از دقایقی جند رسول خداءله بسوی مسجد رهسیار شده. در خارج از مسجد به 
سائل برخورد نمود. از او پرسید: آیا کسی به تو چیزی داد؟ پاسخ داد: بلی با 
شیک رم عدف تا بای سم بس ان اده نا تفس ی 
على عله را نشان داد اين بار رسول خداعللله پرسید: در جه حال و به جه کاری 
مشغول بود؟ پاسخ داد: در حال رکوع بود که اين انگشتری زا باه امسر داد هی انك 
حال رسول خداكقه صدا را به تکبیر بلند کرد. و آیه ۵۵ سوره مائده را که يس از 
وقوع 1 حادثه و به مناسب أن بر حضرت عا وحی شده بود بر مردم تلاوت 
فرمود: مفاد اية شریفه چنین می‌باشد: همانا ولی و حاکم بر شما خدا و رسول و ممنانی 
هستند که اقامة نماز می‌کنند و در حال رکوع انفاق می کنند. 

کلمه (ولی) را با توجه به نوع ولایت خدا و رسول. برخلق. و دلائل فراوان 
لغوی و حدیثی دیگر جز به (ولایت مطلقه و عامه) و حکومت بر خلق نمی‌توان 
تفسیر دیگری نمود. 

برخی چنین شبهه نموده‌اند که (الذين آمنوا) جمع است و على یک نفر 
بيش نبود. ابوالقاسم جار الله زمخشری حنفی دیب و محدث و مفسر بزرگ در 


تفسير (كشاف) خود جلد يكم ١‏ صفحه ٤٤۲‏ درباره اين آيه و رواياتى كه در شأن 


( فصل دوم (ائمه دوازده‌گانه نه از ديدكاه بزرگان و محدثين)/ ٩( ١44‏ 


نرول آبه شبزيقة نازل شده و على ڭه را مصداق آن معرفی کرده چنین جواب 
می دهد : 


«فان قلت: كيف صح ان یکون لعلی تنه واللفظ جاعة؟ 
قلت: جيئى به على لفظ الجمع و ان كان السبب فيه 


رجلاً وائهرا لبرغب الشاس ف مشل قله فیثالوا مشل 


ثوايه» 
حاصل آنکه: برای این به لفظ (جمع) آمده تا (جمع) را برانگیزاند و در 
تأسى از اين چنین اعمال تحريك نمايد و تعبير دیگر در اداء بصيغه جمع ترتيب 


ديكران منظور است. يعنى می‌خواهد بكويد همد مؤمنان به خذاء بايد جنين 


باشند که در همه حال از افزاد پریشان حال غافل نباشند "3" 


(۱) مرحوم آيت الله سید شرف الدین درکتاب المراجعات درمورد اين مسئله چنین می فرمایند: 
«إن العرب یعبرون عن المفرد بلفظ الجمع؛ لنكتة تستوجب ذلك ۲۰ - والشاهد على ذلك قوله تعالی في سورة آل 
عمران *( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل ) * 
وإنما كان القائل نعیم بن مسعود الأشجعي وحده» باجماع المفسرین والمحدئین وأهل الأخبان فأطلق الله 
سبحانه عليه وهو مفرد لفظ الناس وهي للجماعة تعظیما لشأن الذین لم یصغوا إلى قوله. ولم يعبأوا بارجافه. 
ركان أبوسفيان أعطاه عشرا من الابل على أن يثبط المسلمین ویخوفهم من المشركين؛ ففعل» وکان مما قال لهم 
يومئذ : إن الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم. فکره أكثرالمسلمين الخروج بسبب ارجافه؛ لکن النبي صلی الله عليه 
وآلهء خرج في سبعین فارساء ورجعوا سالمین, فنزلت الاية ثناء على السبعین الذین خرجوا معه صلی الله عليه 
وآله. غیرمبالین بارجاف من آرجف. وفي إطلاق لفظ الناس هنا على المفرد نكتة شريفة. لان الثناء على السبعین 
الذین خرجوا مع النبي یکون بسببها آبلغ مما لوقال الذين قال لهم رجل إن الناس قد جمعوا لکم كما لايخفى . 
ولهذه الآية نظائرفي الکتاب والسنة وکلام العرب. قال الله تعالی : *( يا آیها الذین آمنوا اذکروا نعمة الله علیکم إذ 
هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فکف آیدیهم عنکم ) * وإنما كان الذي بسط يده إليهم رجل واحد من بني 
محارب يقال له غورث» وقيل إنما هوعمروبن جحاش من بني النضين استل السيف فهزه وهم أن يضرب به رسول 
الله فمنعه الله عزوجل عن ذلك. في قضية أخرجها المحدثون وأهل الأخباروالمفسرونء وأوردها ابن هشام في 
ج 
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اینک به تعدادی مآخذ و مراجع و مصادر مختلف حديثى و تفسیری و 
تاریخی مهم أهل سنت كه در آنها بااسناد و طرق گوناگون حدینی شحو و ایب 
ولایت را مربوط به آمیر المو‌منان علی 3 شمرده‌اند توجه شود: 

۱۰۵ مفسر نامی ابن جری تفسیر جامع البيان» ج 1 ص‎ -١ 


بت 
غزوة ذات الرقاع من الجزء الثالث من سيرته وقد أطلق الله سبحانه على ذلك الرجل» وهومفرد لفظ قوم. وهي 

عة تعظیما لنعمة الله عزوجل علیهم في سلامة نبيهم صلی الله عليه وآله» وأطلق في آية المباهلة لفظ الابناء 
والنساء والأنفس - وهي حقيقة في الحموم - على الحسنین وفاطمة وعلي بالخصوص إجماعا وقولا واحدا تعظیما 
لشآنهم علیهم السلام» ونظائرذلك لاتحصی ولا تستقصی, وهذا من الادلة على جوازاطلاق لفظ الجماعة على 
المفرد إذا اقتضته نكتة بيانية . ۳ - وقد ذکرالامام الطبرسي في تفسيرالاية من مجمع البیان : أن النكتة في اطلاق 
لفظ الجمع على أمير المؤمنين تفخیمه وتعظیمه» وذلك أن أهل اللغة یعبرون بلفظ الجمع عن الواحد على سبیل 
التعظیم( قال ) : وذلك آشهرفي کلامهم من أن یحتاج إلى الاستدلال علیه. ؛ - وذکرالزمخشري في کشافه نكتة 
آخری حيث قال : فان قلت كيف صح أن یکون لعلي رضي الله عنه واللفظ لفظ جماعة قلت : جی به على لفظ 
الجمع» وإن كان السبب فيه رجلاواحدا لیرغب الناس في مغل فعله» فینالوا مغل نواله, ولینبه على أن سجية 
المومنین يجب أن تکون على هذه الغاية من الحرص على البروالاحسان وتفقد الفقراء حتی إن لزمهم آمرلایقبل 
التأخين وهم في الصلاة» لم يؤخروه إلى الفراغ منها. 4 - قلت عندي في ذلك نكتة آلطف وأدق» وهي آنه إنما آتی 
بعبارة الجمع دون عبارة المفرد بقيا منه تعالى على كثيرمن الناس» فإن شانئي علي وأعداء بني هاشم وسائر 
المنافقين وأهل الحسد والتنافس, لا يطيقون أن يسمعوها بصيغة المفردء إذ لايبقى لهم حينئذ مطمع في تمویه. 
ولاملتمس في التضليل فيكون منهم - بسبب يأسهم - حينئذ ما تخشی عواقبه على الاسلام» فجاءت الآية بصيغة 
الجمع مع كونها للمفرد اتقاء من معرتهم» ثم كانت النصوص بعدها تترى بعبارات مختلفة ومقامات متعددة 
ويث فيهم أمرالولاية تدريجا تدريجا حتى أكمل الله الدين وأتم النعمة» جريا منه صلى الله عليه وآله» على عادة 
الحكماء في تبليغ الناس ما يشق عليهم» ولو كانت الآية بالعبارة المختصة بالمفرد. لجعلوا أصابعهم في آذانهم 
واستغشوا ثيابهم» وأصروا واستکبروا استكباراء وهذه الحكمة مطردة في كل ما جاء في القرآن الحكيم من آيات 
فضل أمير المؤمنين وأهل بيته الطاهرين كما لايخفىء» وقد أوضحنا هذه الجمل وأقمنا عليها الشواهد القاطعة 
والبراهين الساطعة في كتابينا - سبيل المؤمنين - وتنزيل الآيات - والحمد لله على الهداية والتوفيق. المراجعات 
- السيد شرف ال ص ۲۳۲ -۲۳۹.(محقق) 


۲- فخر راوع التفسیر الکبین ج۲ ض ٩۳۱‏ 
-٤‏ ابن صباغ مالکی, الفصول المهمه ص ۱۲۳. 
۵- ابوالبرکات تفسی ج ۱ ص 4٩‏ 

1- ابن طلحة شافعىء مطالب السئول. ص ۳۱. 
۷- حافظ گنجی شافعی. الكفاية» ص ۱۰۱. 

۸- محب الدین طبری, الریاض ج۲» ص ۲۲۷. 
4- قاضی عضدایجی, المواقف ج ۳ ص ۲۷۱. 
۰- ابن کثیر شامی» تفسيرء ج ۲» ص ۷۱ 

كنز العمال. 


۱- متفی هندی» 


۲- قاضی ابو عبدالله الواقدی المدنی. ذخاثر العقبى. 
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۶-خافظ ابوبکر شبرازئ» فیما تذل من القرآن فن علی 


۲۹۳ خافظ اال الان سوط قاف اللاو المضور»ع  ض‎ ٩ 


۸- ابو حيان اندلسی. البحر المحیط. ج ۳ صن .٩۱۶‏ 


- حافظ محمد بن احمد کت التسهیل لملوم التنزیل. ج ۱ ص ۱۸۱ . 


٩‏ قاضى بيضاوى. تفسیر. ج ۱ ص ۲۶۵ و مطالع الانظار ص ۷۷ ۶و ۹ و 


بسیاری از مراجع کر 


نقش امام علی.: در احادیث 
استاد محمود ابو ریه از علمای الازهر عصر در كاب «اضواء علی الستة احمدیه» 
ص ۰۲۰۶ باب ما رواه کباثر الصحابه جاب 1۹۵۸). پس از شرح مبسوطی که در 
مناقب امیرالمومنان دارد می‌نویسد: این على 4# است با اين همه فضائل 
گوناگونش و با اين همه تقریب و محبوبیتش در نظر رسول خداتله» اگر وی هر 
روز فقط يك حدیث از رسول اقدس له خذ و ضبط می‌فرمود با توجه به این که 
در سراسر عمر نبوت ۲۳ ساله پیغمبر نله از اهلبيت و ملازمان نزدیکشان بود 
می‌بایست در کتب حدیث اهل سنت بیش از هشت هزار حدیث از ےه نقل 
شده باشد و اد ین در صورتی است که ما قناعت ورزیم به روزی یک حدیث در 
حالیکه بخوبی همه می‌دانیم و کسی نيز انکار ندارد که علی له آنچه را از 
بيغمبر اسلام تا شنیده در حافظه خدا دادیشان ثبت و ضبط نموده و روایت کرده 
است و اگر با اين قياس بخواهيم میزانی از احادیث علی ګډ بدست آوریم ا 
رقم سر شاری را نام ببريم اما با همه اين احوال مى بينيم که از انحضرت در کتب 
حديث عامی بیش از پنجاه حدیث صحیح روایت نمی‌کنند تازه مسلم و بخاری 


سی حدیث این پنجاه حدیث از نیز مقبول نمی‌شمرند. 


أيا تعجب نمی کنید كه امام على بن ابیطالب اه كه از آغاز طفوليت تا يايان 
ساعت رحلت ييامبرتققته از نزديكترين ملازمان و اصحاب بوده ينجاه حديث از او 
در كتب اهل سنت نقل شود اما از ابی هريره كه در حدود سه سال از جمله 
اصحاب رسول خداتقيته بشمار می رفت و در اين سه سال نیز هر روز و هر 
ساعت در محضر رسول اكرمتله حضور نداشته از جنين شخصی ۵۳۷۶ حديث 
وى كي ی ها انال O‏ 

اگر سه شال ابی هريره و اين مقدار حديث را با مقدار زمان امام على شا 
تطبیق دهیم و بسنجیم بايد از آنحضرت بیش از سی هزار حدیث در 
مجموعه‌های حديثى عامه روایت شده باشد. 

على ابن ابیطالب له بزرگترین عامل اتحاد بين مسلمین و دشمن تفرقه و 
کینه بین انها بوده‌اند. علامه عبدالمقال صعیدی از علمای بزرگ تسننن و استاد 
دانشگاه الازهر چنین می‌نویسد: 

اختلاف برسر خلافت و جانشینی پیامبر له » اولین اختلافی بود که بين 
مسلمانان يديد 5 چون پیامبر تله رحلت فرمود. انصار به پیش «سعد بن عباده» 
رئیس فيل (غزرج) اجدساغ کردند و خواسعد که با او بیشست كك و آو را 
جانشین بيامبر تله سازند. و ابوبکر و جمعی از مهاجرین بسوی آنان رفتند. در 
اين جمع ميان اين دو فرقه برسر خلافت جدال و گفتگو در گرفت» جدال سختی 


که نزدیک بود میان آنان جنگ يريا گردد تا آنجا که چجون مراف بیعت با ابسوبکر 


102 ادحا تم 


بباخاستند ؛ «حناب بن منذر» شمشیر بر كنبا نوا عده‌ای به سویش شتافتند. و 
تيون راز ا كرتن 

سعد بن عباده رئيس خزرج نيز از بيععت با ابوبكر امتناع ورزيدء ابوبکر 
برايش پیغام فرستاد كه پیش بيايد» و بيعت كند جه مردم و قوم أو بيعت نمودهاند 
و او در جواب گفت: محال است بخداء مگر اينكه با هر آنچه نیرو در اختیار دارم 
بر شما بتازم» و دست و نیز خود را به خون شما رنگین سازم. و تا انجا که زور 
در بازويم هست شما را با شمشير از بين ببرم» و من خانوده‌ام و عشیره‌ام و 
کسانی که با من هستند با شما بجنگیم. به خدا اگر جن و انس جمع شوند من با 
شما بيعت نخواهم کرد تا آنکه اين موضوع را به پروردگارم عرضه داشته. و 
حساب خود را بدانم سپس آنها را به حاطر حفظ خون مسلمین رها کرد تا اینکه 
در زمان خلافت عمر بن خطاب خلیفه ثانی بی‌آنکه با وی و خلیفه اول ابوبكر 
بيعت کند» به طرز مشک و کی و 

جمعى از بنى هاشم نيز با ابوبكر بيعت نكردند و همجنين بعضى از صحابه 
نيز با او بيعت نكردند از جمله: زبير بن عوام» عمار بن ياسر, ابوذر غفاری. مقداد 
بن اسود سلمان فارسی» سعيد بن عاصء براء بن عازب و ابی کعب متوجه على 


,۱( تاريخ طبري» ج 31 ص 6ع ذكرالخبرعما جري بين المهاجرين والانصارفي آمرالامارة في سقيفه بني 
ساعدة.(محقق ) 


سنت پیامبر له بود کسی كه تا اخرين دم با ييامبر كله بود و جبرئيل در غسل و 


كفن ييامبر ته به او کمک می کرد» شدند ... . 


على و برا ور تود وا موسي فق اف ين نا ككل گرم معان سس الا 
از ای وب این م كر ساي ا م الل عدن وت 
اختلاف نظر و در گذشتن از مصالح شخصى بخاطر مصالح عمومى؛ اگر صحيح 
باشد كه معتقد شويم در رأى و نظر على مصلحتى بود كه تنها به خودش باز 
ف برو ی ی است که او شخود و شاندانش براى انجام مصالح مردم 
از ديكران تواناتر بوده» جه بيش از همه به ييامبر اه دوذ فك و ان انكيزة 
لوو تا اسان كه ان تقو در واا ماع ار سوه گس کی ترق 
مبذول دارند. و به اتصاف و داد رسی مردم بیشتر تمایل ورزند. 

باری (علی بن ابيطالب هة ) همینکه با ابوبکر بیعت کرد نظر خود را 
نگاهداشت. و در پنهان و آشکار با وى (خلیفه) صمیمانه رفتار می‌کرد و مکر و 
حيله و پا دسیسه‌ای عليه او به راه نینداخت. بلکه در جنگ با مرتدین خود را در 
خی O‏ سيف وا ی SC‏ سياف ان از 
حکایت می كند. 

وقتى مسلمانان جنگ با مرتدين و مانعين زکات ‏ با ابوبكر مخالفت کردند » 
به تنهايى مردم را ترک گفت» تا خود به جنگ رود. على بدنبال او شتافت و زمام 


یا کف مایا دهان هداس عونا معو کی ال رن 
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رسول الله عه ؟ ما را در مصيبت خود گرفتار مکن» به خدااگر به مصيبت 
تو گرفتار شویم» ویک براى اسلام نظامى نخواهد ماند). 

ابوبكر بازكشتء و در مدينه باقى ماند. و اين نصيحت خالصانه را از على 
يذيرفت» نصيحتى كه دلالت م ىكند بر تمايل تا ابوبكر به تنهايى خارج شودء 
رفتن او موجب مىشد كه على به آرزوی خود نزديكتر شود . ولى روح على اه 
بزرگتر از آن بود كه حنين آرزویی در وی خلجان کند زيرا كه او بيعت کرد و 
زو ی a‏ وتا اه حت وها مر انم باس دی منت یرد 
ای ور مهدا که سا ورین ان ور و هشن فتاه جه ابوک 
نصیحت کند اگرچه در ترک آن مصالح شخصی او نهفته باشد. 

و همچنین در عهد خليفة انی عمر بن خطاب که ابوبکر او را به خلافت 
بعد از خود برگزیده بود موضع حضرت اینچنین بوده و رأى و نظر وجود خود را 
برای خود نگاهداشت و با او همان رفتار سابق را ادامه داف در راه رأی و نظر 
ا بو مرا كلد كن ديك شا رنف 

و همچنین در مورد عثمان بن عفان كه بعد از خلیفه ثانی عمر بن خطاب 
- در قضيهُ معروف شورا - به خلافت رسید با اينكه على لله می‌دانست که در 
اين شورا تبانی شده ‏ دم فرو بست و نخواست که با خلیفه سوم عثمان بن عفان 


مخالفت نموده و ایجاد دو دستگی و دسته بندی نماید. 


2 : تمه دوازده گانه ده از ديدكاه بز ركان و محدثي٠)‏ / ۱۵۷ 26 
ا رر و ج VY‏ 


در أواخر خلافت عثمان که مسلمانان بر او شوريدنلء ال انق فرصت اشت‌فادء 
نکرد. و نخواست که بخاطر مصالح شخصى با شورش کنندگان همدست شوه 
بلكه بخاطر مصلحت عثمان و مصالح مسلمانان در صدد بر آمد كه اين فتنه را 
فرونشاند. و وقتى كار عثمان بجايى رسيد که نزدیک بود او را به قتل برسانند» 
على ظله دو فرزند خود امامين شريفين حسن له و حسین له را فرستاد تا از وى 
دفاع کنند. با اينكه اين امر خلاف نظریةٌ شخصی‌اش بود و خود را نسبت به ۱ 
خلافت سزاوار می‌دانست. امّا علی ‏ از اين کار نيز امتناع ورزید تا جائی که 
نمونة عالی و بارز مداراء در مورد خلافت رأى و نظر گردید. 

يس از عثمان بن عفان وفتی مردم خواستند با وى بيعت كنندء دن دیرف 
بيعت آنان شتاب به خرج نداد و با خود نينديشيد كه مباد براى تحقق يافتن 
رن فرصت ا ركست بووة و راو ار شوه را برای مصلحت شخصی 
نمی‌خواست بلکه برای مصالح تمام مسلمانان می‌خواست. از اين رو از قبول 
بيعت امتناع ورزید. و به آنها پاسخ مثبت نداد تا اينكه پافشاری و اصرار بسیار 
نمودندء آنجا بود كه خود را ناچار دید تا بيعت مردم را پپذیرد و مسلمانان را از 
تفرفه و جدایی برهاند . 

آنگاه سعد بن ابی وقاض را آوردند تا با حضرت بيعت کند سعد گفت: من 
تا همه مردم بيعت نکنند بيعت نخواهم کرد و البته مزاحم شما هم نخواهم شد. 


حضرت به مردم فر مودند: او را آزاد بكذاريد. 
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انا نی عور وا اودكا ملع كك او ند کیت تا همه مردم بيعت 
لكندل مرن قسنت دراز نخواهم کرد على لْةِ به وى فرمود: كفيلى برای خود 
انتخاب كن. 

عبدالله بن عمر گفت: من كفيلى نمی‌یابم. 

در این اثناء اشتر نخعى گفت: اجازه دهيد تا سرش را از بدن جدا سازم. 

على اه فرمود: او را رها سازید» من خود وی را کفالت می‌کنم. 

و بدین ترتیب علی: در تمام موارد هیچ كس را ملزم به قبول خلافتش 
نکرد بلکه خواست آنهایی كه با وی بيعت می‌کنند. از روی اختیار و ميل و رضا 
باشد» و کسانی که با او بيعت نمی‌کنند» آزاد باشند تا ميان مسلمین دو دستگی 
ایجاد نگردد. 

اما اينكه معاویه را مورد مؤاخذه قرار داد ۳ اين بود که فرمان عزل وی 
را از ولایت شام صادر کرده بود و او از فرمان آن حضرت سر پیچی نمود و اين 
حقی است از حقوق خلیفه بر معاويه و دیگران که او را اطاعت کنند» و وقتی سر 
از اطاعت پیچید کار او از مرز احتلاف در رأى گذشت و به حد عصیان رسید. و 
حکم عصیان و سر پیچی, غير از حکم اختلاف در رأى است زیرا كه عصیان ماية 
تفرقه و پراکندگی ميان مسلمین است و بايد او را برای جمع کلمه مسلمین مورد 


مواخذه قرار دهد اگرچه منجر به شدت عمل گردد. 


روش 
على بن ابیطالبه با همین روش نسبت به یارانش در مسأله حکمیت ميان او و 
معاویه رفتار نمود. آنها از على ګډ جدا شدند و عليه او حکم دادند. و چون 
علی له اين حکمیت را پذیرفته بود آن را اجرا کردند با اينكه از جهت دين هیچ 
الزامی برای قبول أن نبود ولی آنها در دين خود سخت متعصب و افراطی بودند» 
و على له عليه آنان بخاطر حکمی که به ضررش کرده بودند. حکم ننمود بلک» 
به آنها گفت: تا نزد ما هستید کار برایتان انجام خواهیم داد: 

-٩‏ شمارا از مساجد خدا جلوگیری نمی‌کنيم که در آن ذکر خدا گوئید. 

۲- شما را از غنائم و فرآورده های جنگی محروم نمی‌سازيم مادامی که با ما 

۳- تا شما جنگ آغاز نکنید. با شما نمی‌جنگیم. 

و این را تسامح در رأی نمی‌توان شمرد اک علی نمونه اعلی و بارز 
گذشت و مدارا بود ولی عده‌ای اصحاب در دين خود بسیار متعصب و افراطی 
بودند و به اهمیت تسامح و مدارا به هنگام احتلاف رأى واقف نبودند بلکه 
احتلاف رأى را وسیله‌ای برای جدایی و پراکند گی فان هی داد تاه ان 
پافشاری و اصرار می‌ورزیدند» و بالاخره اين روش غلط را روز به روز گسترش 
دادند تا سر انجام عبدالرحمن بن ملجم را بر او مسلط ساختند و ناگهان او را در 


خانه خدا و در حال راز و نیاز با رب خويش به شهادت رساندند. 


روش على.ث با قاتل خود 


اما على ګګ بيش از اینکه روح از بدنش جدا شود فرزندانش را فرا خواند. و 
دستور داد كه برای قاتلش طعام ياكيزه برند» و برايش فرش نرم بككسترانند» تا اگر 
زنده بماندء او را ببخشد يا قصاص کند. و اكر جان بسياردء در پیشگاه پروردگار 
داد خواهی نمايد. سپس فرزندان را نهى فرمود تا مبادا بيش از یک ضربت بر او 
زنند با اینکه او را قطعه قطعه کنند. 

آری. در اين مورد نیز از دشمنی که با یک ضربه مهلك او را به قتل رسانیده؛ 
می‌گذرد و وصیت می‌کند که طعام پاکیزه برایش ببرند و فرش نرمی برایش 
بگسترانند و سفارش می‌کند که مبادا او را هنكام کشتن قطعه قطعه نمایند تا اينكه 
چه در حیات و جه در ممات برای ما نمونه عالی در اتحاده حفظ رأى و نظریه. و 
انصاف و مدارا با مخالفين و دشمنان خود باشد» رحمت بر او باده کسی که امام 
انصاف دهندگان و مقتدای مدارا کنندگان بود. 

احمد بن حنبل می‌گوید: 


«هيج یک از اصحاب پیامبر تكله در فضائل به پایه امام على بن 


)۱( 
ابیطالب-ش: نمی رسد». 


۱ اين جمله با عبارات مختلف درکتب اهل تسنن ذکرشده است:‎ )١( 
ص 114 -410؛ أضواء على السنة المحمدية - محمود آبورية - ص ۲۱۷ ؛ تاريخ‎ - ٤ الاصابة - ابن حجر-ج‎ 
- الاسلام - الذهبي -ج ۲ - ص ۱۳۸ ؛ تاريخ مدينة دمشق - ابن عساکر- ج 47 - ص 418 ؛ تحفة الأحوذي‎ 


المباركفوري - ج ٠١‏ - ص ۱44( باب مناقب علي بن آبي طالب ) ؛ تفسيرالثعلبي - الفعلبي - ج ٤‏ - ص ۸۱؛ 
سم 


( © 2 فصل دوم (ائمه دوازده‌گانه له از ديدكاه بزرگان و محدئین) / ١١‏ ((©6) 


شایعات ناروا بر عليه شيعه 
برادران عزيز من » دشمنان اسلام از حربه خود برای ايجاد نفاق» حداكثر استفاده 
را در اين زمينه كرده و می کنند. 

شايعات زننده و تحريك آمیزی را جعل کرده و بوسيلةٌ بعضى از افراد 
متعصب و ساده لوح نشر و توسعه می‌دهند حال به چند نمونه توجه فرمائید. 

-١‏ نويسندة کتاب منهاج السنة می‌نویسد: شيعه از نام بردن عدد ٠١‏ بیزار و 
متنفر است! و هرگز این کلمه را بر زبان جاری نمی‌کند ... حتی عمارتی که ده 


مقون انه باشن تی رند وس نیا از (عشره كيثيره ) أن ده فر که می کو ینت 
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e 
تهذيب التهذيب - ابن حجر - ج ۷ - ص ۲۹۷ ۲۹۸ وص ۲۹1-۲۹6 ح٦٦٥ ؛ خصائص الوحي المبين - الحافظ‎ 
؛ شواهد التنزيل - الحاكم‎ ٤۷٤- ٤١۳ ابن البطريق - ص ۸۰ ح١٠ ؛ السسيرة الحلبية - الحلبي - ج ۲ - ص‎ 
) الحسكاني - ج ۱ - ص 17 ح ۷و۸ و٩ ؛ فتح الباري - ابن حجر- ج ۷ - ص ۵۷(باب مناقب علي بن أبي طالب‎ 
؛ فتح الملك العلى - أحمد بن الصديق المغربي - ص 2۱-۱۵ ۱۰ ؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير- المناوي‎ 
ص 418 وص 518 ح۸۹٥٥ ؛ قاموس شتائم - حسن بن علي السقاف - ص ۱۹۷ ۱۹۸؛ الكامل في‎ - ٤ ج‎ - 
ومن مناقب أمير‎ (٠07 التاريخ - ابن الأثير- ج ۳ - ص 44" ؛ المستدرك - الحاكم النيسابوري -ج ۳ - ص‎ 
- ۳۳ المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ممالم يخرجاه ) ؛ المناقب - الموفق الخوارزمي - ص ۱۱ وص‎ 
ح؛ نظم دررالسمطین - الزرندي الحنفي - ص ۸۰ ۸۱ ؛ ينابيع المودة لذوي القربى - القندوزي - ج١- ص‎ ٤ 
الفصل الثاني في فضائل‎ ۳۸١ وص‎ ۲۷٠ ۳۷۰ وص ۳۱۳ ۲2۳۹۵۲ و۳ و٤ وه وا" وج ۲ - ص‎ ۸ 

علي (رضي الله عنه)(محقق) 
)١(‏ منهاج السنة النبويةء ابن تيميه» ج >١‏ ص ۳۸ و۰۳۹ مؤسسة قرطبة. طبعة الاولى» ١١٤٠.(محقق)‏ 


۲- همین نويسنده در جاى دیگر مىنويسد: یکی از رسوم شيعه اين است 


كه گوسفند سرخی! انتخاب كرده و آنرا بجاى (عايشه) حساب می‌نمایند. (جون 


لقب عايشه حُميرا بود و رنگ سرخ را عرب حمراء می‌گوید!) سپس اين گوسفند 
بينوا را شكنجه می‌دهند و موهاى آنرا تمام با دست می‌کنند و اين عمل را یک 
بوخ یت درا كان 

در جواب سوال اول بايد گفت: 

مگر على ماله هم جزو عشره مبشره آنان نبود؟ يا آيا شیعه‌ها ساعت و زمان 
نمی‌پرسند که عدد ده را اسم ببرند. واقعاً جای بس تأسف برای این گونه افراد 
بظاهر عالم و بباطن روباه و گرگ است. 

در جواب سوال دوم: اولاً عايشه همسر پیامبر است و ام المؤمنين ؛ ثانياً آدم 
ديوانه و روانی هم به یک بره بی‌گناه اين بی رحمی‌ها را انجام نمی‌دهد. 

۴- از جمله اتهاماتی كه بعضی از نویسندگان اهل تسنن به شيعه نسبت داده 
و می‌دهند تحريف قرآن اشعة: 

«أهل تشيع می‌گویند ا قرآن را است بلکه سه سورة 
آن هم سرقت شده و قرآن دست نخورده نزد امام زمان است كه هنكام ظهور آن 


را ابراز مىدارد). 


(1) منهاج السنة النبويةء ج١2‏ ص 4٩‏ مؤسسة القرطبة. طبعة الاولي» 1407.(محقق) 
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جواب: اولاً شیعه چنین خرافاتی را نمی‌بافند انیا شیعه معتقد به کلمه به 


ده لتلا جل ET RSS‏ ا ی 

ان تخر تزا لک ال حافظون ۸0 
ای محمد قرآن را بتو فرستاديم و بدرستی ما حافظ و نکهدار او 
از دست برد تبدیل و تحريف هستیم. 


عده‌ای از مغرضين و تهمت زنان شایعات دروغینی را درباره برتری دادن و 
تفصیل شیعیان, امامان حود را بر شخص رسول لبد الع منتشر می‌سازند» چنانکه 
5 بسیاری از اين افراد مشهور است. من در خلال تحقیقات و بررسی‌هایم به 
این مطلب رسیده و به یقین کامل دست اق که شیعیان بیشتر از تمام مذاهب 
ا مرت و مقس رداک بو سفن یه كدر کی اک 
یک حکم از احکام پیامبر را منکر شود. و او را برتر از اولین و آخرین می‌دانند. و 


تمسک جستن به أمامان دوازدهكانه را به اين خاطر می‌پذیرند که موق ترين و 


)۱( الحج ر/ 4. 

(۲) علاوه برآنجه ذکرشده ما شيعيان به قرآن موجود استدلال م ىكنيم ودرنمازهای خود آن را به دستورائمه 
اطها ىك تلاوت می‌کنیم ودرارتباط ۳ قرآنی که درنزد امام زمان ارواحنا فداه است اعتقاد ما این است که آن 
كتابى است كه درآن تفسیروتأویل وتوضیح وشأن نزول قرآن بطور کامل می‌باشد بطوری که هرجه نیزبشربه 
احكام ومسائل اعتشادات و ... می‌باشد درآن به املاء رسول خد اه وخط على بسن انش طالب بك موجود 
می‌باشد كه به كتاب «علي» مشهوراست. البته علماى محقق شيعه به اين شبهات پاسخ مشروح دادهاند كه 
می‌توانید به کتاب «عدم تحريف قرآن كه نوشته آيت الله سيد على ميلانى مراجعه نماييد.(محقق) 


مطمئن ترين رأه برای رسیدن به سنت پیامبراکرم :قله است. و هر شبهه و سخنى را 


در مورد اعتراض به عصمت پیامبر له محکوم ومردود می‌دانند و به نظر أنهاء 
0 خحداعه - جه قبل از نبوت و جه پس از آن - در تمام او 
آحروی» معصوم از هر خطا و اشتباه است. 
اما عده‌ای از برادران اهل سنت در حالی که پیامبر را برتر از اولين و آخرين 
می‌دانند. ولی عصمت أن حضرت را محدود در امور دینی می‌دانند که به نظر آنها 
این امور به تبلیغ رسالت او مربوط است ولا غير» یعنی در بقیه مسائل معتقدند که 
پیامبر اه همانند هر انسان دیگری گاهی اشتباه می‌کند و گاهی راه صحيح را 
می‌پیماید. 
در صحیح بخاری: از عايشه روایتی نقل شده است که در آن به پیامبر اکرم 
تیان قرآن نسبت داده شده ا خداوند (عزوجل) در قرآن کریم درباره 
پیامبرش جه می‌فرماید: 
ستفرنک فلا شتي ۱۳ 
و ما آیات قرآن را بر تو قرائت می کنیم تا هیچ فراموش نکنی . 


(1) قالت: سمع النبي تلك رجلایقاً في المسجد فقال «یرحمه الله لقد اذكرني كذا و کذا من سورة کذا؛ صحيح, 
بخاري» کتاب فضایل القرآنء باب ۲(نسیان القرآن وهل يقول نسیت آية كذا و کذا ...» ح ۰0۰۳۷ جاب وزارة 
الاوقاف المصرية ورج 4. ص ۰۱۹۲۲ ح ٤۷٥١‏ و۰4۷۱ باب ۲(باب نسیان القرآن ...)» دارابن کثیس الیمامة» 
بیروت» ۱4۰۷) ق ؛ مسلم» صحیح. کتاب صلاه المسافرین» باب ۳۳ الامربتعهد القرآن» ج ۱ ص ۰04۳ ۲۲4 - 
(۷۸۸)» داراحياء التراث العربي» بيروت.(محقق) 


.٦ / أعلي‎ )۲( 


يس روشن می‌شود كه این امر بر خلاف نص و قرآن و اهانت بزركى به 


لكايه ۰ 


رسول خداتلله است. 
غاز جماعت برپا شده و صفوف مردم بسته و منظم شده 
بود و همه پشست سر پیامبر آماده فاز بودند و أذ 
حضرت در حراب ایستاده بود تا ان جماعت را در نماز 
امامت کند. همه چیز و همه كس آماده تکبیر امام بود 
که ناگاه پیامبر باد آورد که در حالت جنابت است. 


ابوهریره اضافه م کتل: پیامبر فرمود: در جای خود 
همچنان باشيد سپس به خانه رفت و غسل کرده و آنگاه 

مسجد بر گشت در حالی که از سرش قط 
مي‌چکید به حراب رفت تكبير نماز گفته و نماز جماعت 


را امامت فرمود وما هم با او تار خواندیم ٩۱‏ 


() اين روایت درکتب اهل تستن با عبارات مختلف نقل شده است: 

صحيح البخاري - البخاري ¬ ج ۱ - ص ۷۳-۷۲ ( ان الغسل) وص ۷ باب إذا قال الامام مکانکم حتی 
رجع انتظروه) ؛ سنن أبي داود - ابن الأشعث السجستاني - ج ١‏ - ص ۵۸ -,04 ح ٩4(۲۳۲۳‏ - باب في الجنب 
يصلى بالقوم وهوناس) ؛ مسند احمد - الإمام احمد بن حنبل - ج١-‏ ص ۸۸ ومن مسند علي د بق أبن طالب 
رضي الله عنه ) وص ۹۹(ومن مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه) وج ۲ - ص 66۸(مسند أبي هريرة رضي الله 
عنه) وص ۵۱۸(مسند أبي هريرة رضي الله عنه) وج ه - ص 4١‏ *(حدیث مرة البهزي رضى الله تعالى عنه) وص 
0 *«حدیث مرة البهزي رضى الله تعالى عنه) ؛ صحیح أبن خزيمة - ابن خزيمة - ج ۳ - ص 1۲ (باب افتتاح غير 
الطاهرالصلاة ناويا الإمامة) ؛ صحيح ابن حبان - ابن حبان 1 - ص 8-5 باب الحدث في الصلاة ٥‏ سنن 
الدارقطنى - الدارقطنى - ج ۱ - ص ۳۵۹۲ -۸(۳۵۳؛ - باب صلاة ة الإمام وهو جنب أومحدث) ح 1745 و ۱۳:۷ و 
۸ المعجم الصغير- الطبراني - ج ۲ - ص ۱۰ المعجم الأوسط - الطبراني ل ۲۱۰۱ و 
ص ۲۷۲ ؛ السنن الکبری - البيهقي ین - ص ۳۹۱ -۳۹۹ یاب امامة الجنب) اک - ص 9( باب من أباح 


الد خول في صلاة الامام بعد ما افتتحها) ؛ کنزالعمال - المتقي الهندي - ج ۷ - ص 1٩۲‏ -۱(۹۳) الا کمال 
تت 


برادران عزيز آيا بيغمبر :8 آنقدر كم حافظه و فراموش کار بوده (العياذ بالله) 
که در حال جنابت می‌خواست نماز بخواند؟ و انا می‌شود که پیغمب هدر 
حالت جنایت و ناپاکی وارد خانه خدا (مسجد) بشود؟ 

اين اهانت بزرگی به ساحت مقدس رسول خداتقيه است. 

برادران عزیز بيائيد بجای متهم كردن و مطرح كردن شایعات ناروا به پیامبر و 
تشیع» أخوت و برداری و اتحاد برقرار سازید؛ زیرا اگر ما مسلمانها متحد نباشیم 
و همدیگر را بدون دلیل و مدرک به کفر متهم کنیم هیچ نفعی برای اسلام و 
مسلمین ندارد» بجز تفرقه و جدایی و اين دشمنان اسلام هستند که سود بیشتری 
نصیب شان می‌شود. 

برای هیچ مسلمانی جایز نیست که بدون دلیل و مدرک روشن و مبین» 


نسبت به برادر دینی خود بدگمان شود تنها با حدس و گمان حیثیت پاک برادر 


دیبی حود زا لوق مورد اتهام قرار دهد. 


ص 
۱۹۹۳62 وج ۸ - ص 118-1717( فصل) في مفسدات الصلاة ومكروهاتها ومند وباتها(الحدث فيها) ح ۲۲۵۰۷ و 
ص ۱1۹(مفسد ات متفرقة) ۲۲۱42 وص ۱۷۱ -۱۷۲(مفسدات متفرقة) ح 57477 معرفة السنن والآثار- البيهقى 
- ج ۲ - ص ۲۱۹ ۲۲۰ ۱۲۱۱2 و۱۲۱۷ و. ۱۲۱۸ و. ۱۲۱۹ و ۲۰۹(۱۲۲۰ - [باب] الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من 
مسحد وغبه امامة الجنب) ؛ عون | د - العظیم آیادی - ۱2 - ص ۲۹۹ -۹2۰(۲۷۱(یاب فى الجنب 
ورد و : دی اصن ی با بت ی 
بالقوم) ؛ مجمع الزوائد - الهيثمي - ج ۲ - ص 1۸ -1۹(باب في الامام يذكرآنه محدث) ؛ فتح الباري - ابن حجر 
- ج ۲ - ص ۱۰۲(قوله باب إذا قال الإمام مكانكم) ؛ عمدة القاري - العيني - ج ۳ - ص ۲۲۳ ۲۲6(باب إذا ذكر 
في المسجد أنه جنب يخرج كما هوولايتيمم) ح ۲۷ وج ۵ - ص 100.(محقق) 


نقل اكاذيب از فخر رازی بر عليه تشیع 


افرادى همچون جاحظ و ابن عبد ربه اندلسى در مبحث امامت و خلافت اكاذيبى 
را به فخر رازى نسبت داده‌اند كه برای تشيع هم قابل قبول نيست كه جنين 
دانشمند بزرگواری به مسلک تشيع اهانت كرده باشد؛ زيرا تنها كسانى جنين 
خرفاتى را مىبافند كه فاقد علم و ايمان و تهى از خرد و اداب اسلامى هستند. 
واھ كو دنه مخ فا( شین ) کش سر کلمه تبيغة امتده است دلیل نا 
پسندی شيعه است و منظور اين است که شيعه بر حق نیست؛ زيرا مىبينيم اكثر 
کلماتی که (ش) در اول آنها است خوب و پسندیده نیستند مانند: شیطان» شراب 
تعن قن شقاوت و... اين افراد که بر آثر تعصب و عناد این‌چنین کودکانه 
اسكدلال هق کیا تون را حر ف( نین هو اول کلمتات:تفاغت و ره و 
شهامت و شهادت و شجاعت و شکر و... را ببینند؟ مگر شهید و شافع و شافی و 
شاهد از اسماء ذات (ذوالجلال والاکرام) یت ؟ امس ات کته اه اهر 
مسلمانها و اسلام نماها (العیاذ بالله) اسم ذات مقدس الله (ذوالجادل والاکرام) 
ناحق و نا يسند است ! 
. آيا منصفانه است که شيعه هم در قبال اين اهانت - که به آنها شده است- 
به اهل سنت توهین کند؟ آیا شيعه نمی‌تواند در جواب بگوید كه هر کلمه‌ای که 
(سین) داشته باشد نایسند است؟ مانند: سفاهت. سماجت. سرطان» سرقت و.... 


ایا این کلمانت فى واا ليا نا خی يون جک باشد ؟ 


برادران عزيز ! اين حرف‌های خام و كودكانه و واهى از آثار و دسيسههاى 
شيطانى منافقان است و مسلمان واقعى هرگز به برادر مسلمان خود توهين 
000 

امیدوارم توفيق الاهی نصيب همه امت اسلامى بشود. و چشمها باز و عقلها 
از زنجير هواها آزاد گردند و بتوانيم با شكست بت‌های تقليد و تبعيت كوركورانه 
از محيطهاى مصنوعىء بگذریم و به حقايق اسسلام برسيم و به حق بيشوائى 
عترت و اهل بيت 4ه اعتراف و به آن عمل نموده؛ از آثار شوم ننكين و شيطانى 
سياست كران غاصب و ظالم دور بمانيم بخصوص در عصر ما كه جهان اسلام 
كرفتار بازی‌ها و قدرت‌های استعمارى و جبار اميرياليسم و كمونيسم بين المللى 
است كه می‌کوشند مسلمانان را از فرهنگ اصيل اسلام دورسازند و آنها را دچار 


تفرقه كر دانئد. 


fe: 
Sir 
2 
زو‎ 


تهمت‌های ناروا به تشیع (مکتب اهل‌بیت: 
برای أكاهى برادران مسلمان شيعه و سنی لازم دانستم قسمتی از تهمت‌هایی که 
به تشیع بسته‌اند در اين قسمت از کتاب بیاورم و قضاوت آن را با خود مسلمین 
كه با شیعیان معاشرت و روابط دارند واگذار نمایم. 


۱- يهود اين امتندا (ابن عبد ربه» عقد الفرید ج ۱ ص ۹( 


۲- مانند يهود به سه طلاق عقيده ندارند! (ابن عبد ربه. عقد الفريد ج ۱ ص 


.)۲ ۹ 

۳- قائل به عدهُ طلاق نیستند! (ابن عبد ربه» عقد الفرید ج ۰۱ ص ۲1۹). 

6- جبرئیل را دشمن می‌دارند که چرا وحی را بر پیامبر له آورده و برای 
على نكل نیاورده است! (ابن عبد ربه» عقد الفرید ج ۱ ص 2514). 

۵- اصول دين را چهار اصل می‌دانند: ۱- توحید ۲- عدل ۳- نبوت -٤‏ 
امامت! (ابن تيميه» منهاج السنة ج ۰ ص ۱۳). 

1- نکاح ٩‏ زن را دائماً و بطور عقد جایز می‌دانند! (ابن حزم الفصل فى 
الملل و النحل ج ۱ ص ۱۸۲). 

۷- بحج بيت الله مانند مسلمانان می‌روند اما حج آنان بعنوان زیارت قبور 
است. (ابن تيميه» منهاج السنة ج ۱ ص ۱۳۱). 

۸- بعد از نماز خود سه بار دسته خود را بالا می‌کند و می‌گویند: «خان 
الجبرئیل» يا «خان الامین». (ابن تیمیه منهاج السنةء ج ل ص .)1١١‏ 

4- سگ‌های خود رأ بنام الى یکرو غسو اة و اهارا لعن مس كشن (احق 
تيميه» منهاج السنة» ج ی 

پراستی شرم آور است که چنین کسانی اسم علماء و مفسرین و فضلاء بر 
خود نهاده و یدک می‌کشند. ولی در كمال جهالت و بی‌شرمی به تشیع تهمت‌زده 


و اهانت نموده‌اند و در دل برادران عزیز اهل سنت تخم بدبینی و عداوت بر عليه 


بسته‌اند. آیا این نسبت‌ها صحت دارد؟. 

چرا بايد به شیعیان يهود امت گفت؟ ایا شيعه به طرف قبله مسلمین نماز 
نمی‌خوانند؟ آيا به شهادتین اعتقاد ندارند؟ و آیا حج بيت الله الحرام نمی‌روند؟ و 
يا اينکه به جای مساجد کلیسا دارند؟ (الحمد لله) شما برادران وجدان خود را 
آگاه نموده و بتحقیق در اين باره می‌پردازید و مظلومیت تشیع چنانچه برای اين 
حقیر ثابت شده براق شما عزیزان هم به اثبات می‌رسد. (انشاء ا 

برادران عزیز باور بفرمائید من هم مثل شما همین افکار را داشتم و به شيعه 
همین سوء ظن‌ها را داشتم تا اينكه قريب به سه سال تحقیق راجع به مذهب 
تشیع تمام افکار باطل و کذب را دربارة اين مذهب مظلوم از ذهنم پاک نمودم و 
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واقعاً حدا لعنت کد کسی را که باعث تفرقه می‌شود و اسم پیروان اهل بيت لاء 


نبوت را به نا حق می‌برد. 

حوات: 

اما دربارةٌ اينكه می گویند: شیعه‌ها (العیاذ بالله) حضرت جبرئیل امین را خائن 
می‌دانند بايد بگوئيم که اين دروغ و کذب محض است که منافقان بظاهر 
مسلمان به شيعه نسبت داده‌اند؛ اه دز عا فاق خود مانند دعای نیمه 


رجب می‌خوانند: 


3 ص 20 جرال | امك لي ر تیک ی 
لمكيل ! 54 فاص ew‏ 


گامی که خداوند جبرئيل را به سوى ييامبر فرستاد پیامبر تله جهل سال 
اشتباه كرده و بين محمد اه که مردى كامل و علی له كه کودکی ا رق 


E 


نمی گذارند؟ مگر شیعه‌ها معتقد به معصوميت پیامبر له و اثمهءقة 


۳ 
می گویند: پیامبر تق و امام از هر گونه خطا و اشتباه معصومند پس چگونه می‌شود 
جبرئیل امین - که از فرشتگان مقرب نخدا است و خداوند متعال (عزوجل) او را 
روح الامین نامیده است - اشتباه کند؟ و کدام شيعه نکاح نه زن را دانما جایز 
دانسته » آیا کتب نکاح شیعه‌ها در اختیار شما نیست؟ بخوانید و ببينيد كه آیا غير 
از این است که چهار زن را دائماً جایز می‌دانند؟ و حتی اگر یکی از آن زن را 
طلاق رجعی بدهد که در عده باشد اجازهٌ نکاح ر پنجم را ندارند. 

حواب: 

دربارهُ به حج رفتن شیعیان که أبن تیمیه‌ها می گویند حج آنها زیارت قبور 
است؛ در صورت استطاعت. حح واجب است و هميثه شیعه‌ها در دعاهای خود 


در دعای ماه مبار رمضان و غير آن هر روز بعد از نماز توفیق آن‌را مسئلت دارند 


)1( مفاتيح الحنان» ص ۰:0۵ دعاي ثيمه مأه رحب. 


«أللهم ارزقتى حَح بَيْيى الْحر ام في عامي هذا وقي كل 
عام Ks.‏ 


و بر اساس آيات قرآن در سورة حج و طبق فتوى همه مراجع شیعه حج 
برای شيعهها در صورت استطاعت واجب است و زیارت قبورهم از نظر شيعه 
امری مستحب است» - پس حج‌شان حج و زیارتشان زیارت است نه حجشان 
زیارت فبور باشد. زیارت قبور مختص به شیعیان نیست بلکه تمام فرق مسلمین 
به قبور بزرگان خود به دید احترام می‌نگرند و به آنها علاقه دارند. مثلاً قبر سرباز 
گمنام در اروپا مورد احترام است. آیا برادران عزیز اهل سنت به زیارت قبر 
خليفة سوم در بقيع نمی‌روند؟ آیا در بغداد E‏ و در بغداد شيخ 
عبدالقادر كيلانى را زيارت نمی‌کنند؟ آیا مردم مصر از قبر امام محمد بن ادریس 
شافعى دیدن نمی کنند؟ آيا يهود و نصارا به زيارت قبر حضرت موسى و هارون 
و سليمان و داوود و حضرت خليل الرحمان و اسحق و يعقوب (سلام الله و 
صلواة له علیهم اجمعین) نمی‌روند؟. 

حواب: 

در كجاى دنيا ديدهاند كه شیعه‌ای بعد از نماز سه بار بگوید. خان الأمين 
(العياذ بالله) بلكه شيعدها بعد از هر نماز خدا را به عظمت و كبريايى و با كفتن 


سه بار الله اكبر(جل جلاله) ياد می کنند. 
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حواب: 


مى كويند شیعه‌ها خلفاء را سگ صدا می‌زنند شما تا بحال كجا و كدام شيعه 
را ديدهايد كه جنين عملى را نموده كه سگ‌های خود را با نام خلفاء صدا بزنند. 

اولا: شبعه‌ها يبرو أمامشان على مه هستند كه در جنگ آب دهن به صورت 
مار کشان انداختند و هم به ذات پاک او فحاشی کردند اما همه - جه شيعه و جه 
سنی - می‌دانیم که عکس العمل این بزرگوار چه بود و حتی سبابی و فحافسی را 
نهی می‌نمودند. 

ثانيً: شیعه‌ها طبق دستور پیعمب ره و شریعت مقدس اسلام و اهل بیت 
از مر ی از خود اجتناب می‌کنند. 

پس سياه باد روی دشمن» شکسته باد قلم بدخواه و دست خائن که مسلمین 
را بجان هم انداخت. 

در پایان از تمام عزیزان تمنا دارم که به‌عود زحمت بدهید و بروید كب 
عقاید شيعه و رساله‌های علمیه و عملیه و کتب فقهی شيعه را مطالعه كنيد وبه 


ریش افتر | زننده کاذب بحند بد. 
دعوت برادران اهل سنت برای از ميان بردن سوء ظن‌ها 


ای برادران عزير بيائيم بکتاب خدا که ثقل اکبر و یاد گار بزرگ نبی اکرم عه است 


عمل نموده و أيه كريمة 


یا أيه e ae‏ ان يض 


ص 


لش نم ٠‏ 
را نصب العين خويش قرار دهيم و از اين بدبينى و سوء ظن كه سنك تفرقه 
را ميان تشيع و تسنن انداخته است» اجتناب و دورى نمائيم كه حس بل بينى 
بزرگترین عامل تفرقه و مؤثرترين وسيله و حربه دشمنى و عداوت است و وفاق 
را به نفاق تبديل می‌نماید. 
شما ای اهل سنت آن قدر نسبت به پیروان و شيعيان اهلبیت هډ افترا نزن و 
بنظر عداوت و دشمنی به پیروان مکتب بزرگمردی که در تمام کتاب معتبر اهل 
ل نبى اكر م إه نقل کرده‌اند: 
كه «علی" مع الْحَق و لح مح عَلِي» '' ننگر يس بيا و منصفانه قضاوت كن و 


ان و معني مته 


.۱۲ / حجرات‎ )١( 

(۲) روايات بسياري دركتب اهل تسنن حضرت علي يكل را با حق وقرآن همراه دانسته است: 

المستدرك - الحاكم النيسابوري - ج ۲ - ص 170-174 ؛ المعجم الكبير- الطبراني - ج ۲۳ - ص ۲۲۹ ترس 
مالك بن جعونة عن أم سلمة ) ؛ المعجم الأوسط - الطبراني - ج ۵ - ص 176 ؛ المعجم الصغير- الطبراني - ج١-‏ 
ص ۲۵۵ ؛ مسند أبي يعلى - أبويعلى الموصلي - ج ۲ - ص ۳۱۸ ۱۰۰۲۷۸ )؛ الجامع الصغير- جلال الدين 
السيوطي - ج ۲ - ص ۵0۹12۱۷۷ ؛ فيض القديرشرح الجامع الصغير- المناوي عع حل 1 ۵6۹۵ 
المناقب - الموفق الخوارزمي - ص ۱۷۷-۱۷ ۲۱6 ؛ ينابيع المودة لذوي القربی - القندوزي - ج١-‏ ص ٤١ح‏ 
[01 وص 755 ح[۱] وص ۳12۲۷۰ ۲ ] وج -ص ۹۲ح(۲۳۹) وص ۳۹۲ [ الحديث ] الحادي والعشرون و 
ص 4۰۳ ح [ [ 6 ] ؛ کنزالعمال - المتقي الهندي عن ی اراح 117 وض العلا ۰ ؛ شواهد التنزيل - 
الحاكم الحسكاني - ج١-‏ ص 545 ۲4۱2 ؛ تفسيرالرازي - الرازي - ج ١‏ - ص ۲۰ - ۲۰۵) المسألة التاسعة( 
الحجة الخامسة ؛ مناقب علي بن آبي طالب(ع) وما نزل من القرآن في علي(ع» - أبي بك رأحمد بن موسى ابن 
مردويه الأصفهاني - ص ۱۱۹-۱۱۳( قوله صلی الله عليه وآله: : علي مع الحق والحق مع علي »علي مع القرآن 


والقرآن مع علي ) ۱۳۲2 و۱۳۳۲ و۱۳4 و۱۳۵ وا ۱۳ و۱۳۷ ۱۳۹۱۳۸ و۱4۰ و۱4۱ و۱۲ و ۱:۳ و۱44 وص ۲۳۱2۱۷۱ 
esa‏ 


دوم (ائمه دوازده گانه اش از دید گاه بزرگان و محد ثين ) ۱۷/6۵ 1 


وجدان خفتة خود را بیدار نما و از خود بپرس که جرم اين ام (شیعیان) 
جز تبعیت و پیروی از على بن ابیطالب له چیزی دیگری هست؟ و أيا محبت 
اهلبيت.: که بنصوص آیات کریمه و احادیث شریفه و فریضه مکتوبه بر تمامی 
افراد امت بلکه بر جمیع بشر می‌باشد بدعت است؟ ایا شیعه‌ها حلالی را حرام و 
حرامی را حلال نموده‌اند؟. ایا بدعتی در دين گذشته‌اند؟ فقط می‌گوئيم که 
خداوند (عزوجل) خجالت زده و سياه کند روی جهل و هوا پرستی و تعصب 
قومیت و کینه‌های شرك و جاهلیت را و همچنین کسانی را که عمداً و تعصباً اين 
طبل نفاق و تهمت را بصدا در آورده اند . 

نخستین و بهترین کار اين است که دست از اختلافات و سوء ظن‌ها بشوئیم 
و این تعصب را فراموش نموده» تنها بخاطر أوريم که ما همگی مسلمانیم» 
پرودگار و دین و کتاب و سامير و قبله ما یکی است. کسی که تعصسب قومی؛ 
حزبی. نژادی و... دارد. حق را ان كوك که هت ی تنموك سا كنض که ض نک 
سرخ گذاشته و همه چیز را سرخ می‌بیند و شلغم را لبو می‌پندارد و اگر عنیک 
سبز بگذارد. کاه را علف می‌بیند. 
؛ المعیاروالموازنة - ابوجعف رالاسکافي - ص ۲۷ ۲۹ وص ۱۱ وص ۳۲۲ -۱۱۹؛ تاريخ مدينة دمشق - ابن 
عساكر - ج ۲۰ - ص ۲۲۰ ۳۱ وج 4۲ - ص 4۱۸ 4۱۹ وص 14۸ -10۰؛ تاريخ بغداد - الخطيب البخدادي - 
ج 14 - ص ۳۲۲ ۷۱۳ ؛ الامامة والسياسة - ابن قتيبة الدينوري» تحقیق الزيني -ج۱- ص ۷۳ وص 18 ؛ شرح 


۲ وج ٩‏ - ص ۱۳۹-۱۳4( باب الحق مع علي رضي الله عنه ).(محقق) 


اگر آئینه را صيقل دهیم» عكس را درست نشان می‌دهد. آئینه E E‏ 
صیقلی باشد تا معارف را درک کند. دل های کینه دار مثل ظرفهای آلوده است که 
اگر آب تمیز هم در أن ربخته قزق الوذه م شود سوم تن و ان دربارة 
برادران دینی غباری است که نمی گذارد انسان واقع بين باشد. از برادران اهل 
سنت تمنا دارم که حقایق مذهب شيعه را بخوانند. و از نا سزاگویی و اموری که 
موجب غضب خدا است بپرهیزند. و چیزهایی که از مدهب شيعه نیست در 
تألیف خود ننویسند... ؛ زيرا كه عصر و زمان. عصر علم و روشنایی است» حقایق 
نزد همه ثابت شده است و مردم گروه گروه از ادیان و مذاهب مختلف به مذهب 
تشیع می گروند. 

من خود به بسیاری از كتب شيعه مراجعه کردم و ديدم آنچه در آن كتب 
هیر ان ان است كه دربارۀ شيعه شنیده بودم. سوكند به خدا طرفداران 
تشيع مسلمانند و به آنچه از طرف خداوند عزوجل به رسول خداتققته نازل شده 
است. ایمان دارند. و أن را از روز بعثت تا روز رستاخیز جاوید می‌دانند. من 
درميان شيعه گناهی ندیدم جز اينكه غير اهل بیت 4ء رسول خحدائقه را بر آنها 
مقدم نمی‌دارند. 

اه نا از ءا E E‏ کم است ۱ بده نت ها 
طعن‌ها و ايرادهاى أهل تسنن و خودشان. بر ادعای خود ثابت است. 


لالْحَمْدُ له الذي قدانا لهذا و ما كنا لتك دي لو لا أن 


۹8 


هدائا الل 
از در گاه خداوند مسئلت می‌کنم تا امت اسلامی را به 


مسائل اختلافی ميان شيعه و اهل قسنن (بروان مكتب خن) 


آغاز کودکی تا پایان عمر معصوم باشد؟ 


و بیس 
۰ هه 


اين نظریه نه مخالف عقل است. نه مخالف قرآن و نه مخالف سنت. بلکه 
عقل و نقل آن را واجب و لازم می‌دانند. 

معصوم بودن امام به دو معنی است» یکی مصوئیت درمقابل گناه - چه بزرگ 
و چه کوچک - از ابتدای حیات تا پایان عم و دیگری مصونیت از خطا و 
اشتباه در بیان احکام الاهی. ۱ 

ضرورت عصمت از اشتاه در بیان و تفسیر احکام الهی امری است واضح. 
جه اين که اگر امام دچار اشتباه شود نقض غرض لازم می‌آید؛ زیرا اساس 
ضرورت نصب امام همانا حفظ و تبيين شریعت است و به يقين با در معرض 


(۱) اعراف ؛ ۳. 


اشتباه بودن نمی‌توان به آن هدف ايل آمد و دربارژ ضرورت عصمت از گناه 
براهین عقلی و نقلی بسیاری در دست است. 
از نظر عقل کسی که مسولیت رهبری و هدایت بشری به او واگذار شده 
نمی‌تواند یک انسان معمولی باشد که اشتباه و فراموشی به او دست بدهد یا بار 
گناهان بر دوشش سنگینی کند که در نتیجه در معرض انتقاد و کوک شمردن 
مردم قرار گیرد. 
از نظر قرآن و روایات: 
در ی رف تطهیر آمده است که می‌فرماید: 
تا ند اللته دوي عدت ار خسن افل SN‏ 
رکه هر ٩۱‏ 
اون راقم که اس کته نا از سا اهتا یت 


پلیدی را بردارد و پاکیزه تان گرداند. 


اة انت پیامبر اکرم له فرمود: از آنان پیشی نگیرید که هلاک می‌شوید» و در 


۲ ۱ ۳ 1 ۲ 
سحق آنها کوتاهی نکنید که هلاک می‌گردید و به آنان یاد ندهید که از شم دانا ترنو. ۲۶ 


۰۳۳ احزاب ؛‎ )١( 

(؟) المصنف. عبد الرزاق» ج ۰۱۱ ص 24-00 ؛ المعجم الکبیر- الطبراني - ج ۳ - ص ٦٦‏ ۲۱۸۱ وج ۵ - ص 

۱۲۷-۰ (آبوالطفیل عامربن واثلة عن زید بن آرقم) 1۹۷۰2 ؛ کنزالعمال - المتقي الهندي - ج -١‏ ص ۱۸۱ 

الباب الثاني في الاعتصام بالکتاب والسنة ۹41 وص ۱۸۸ ۹۵۷ ؛ ینابیع المودة لذوي القربی - القندوزي -ج 

۱- ص ۱۰۹ ح [۳۱] وص ۱۱۲ ح [۳۳] وص 115-119 2 [۳۹] وص ۱۲۱-۱۲۰ [4۷] وص ۱۳۳۱۳۱ [۱۳] و 
an‏ 


اهل تسنن شیعیان را متهم می‌کنند كه در محبت به أئمه ل زياده روى می‌نمایند» 
و هسام تالا ی بر نت ولی خن این سبيت كيه اسان[ یمان 


دربارة محبت اهل بیت غږ همان كلام اش زول كعد ا انه وا عنما هی کال 


6 س) ۵6 ٠‏ )1( 
إقل لا أستلكه در ده في القربی 4 
بكو برای نبوتم از شما مزدى تقاضا نمی كنم مگر محبت به نزديكانم. 
0 


احص 
ا رالوجیزفی تفسیرالکتاب وی ی اا - ج۱ - ص ۳۹ ؛ مجمع 00 - الهيشمي - ج ٩‏ - ص 
۳ -14.(ممحقق) 


.۲۳ شورا؛‎ )١( 
روايات بسيارى دركتب اهل تسئن ذکرشده كه به اين معنا دلالت دارد:‎ )۲( 
صحیح مسلم 3 مسلم النيسابوري 2 ۱- ص ۰ ۱۱ ؛ سنن ابن ماجة - محمد بن يزيد القزويني 2 ۱- ص‎ 
فضل علي بن آبي طالب رضي الله عنه) ح 114 ؛ سنن الترمذي - الترمذي - ج ۵ - ص ۳۰۱) مناقب علي بن‎ ١ 
ح۳۸۱۹ ؛ سنن النسائي - النسائي - ج ۸ - ص 119 -115(علامة الايمان) وص‎ ٩٤ آبي طالب رضي الله عنه) باب‎ 
(علامة المنافق) ؛ خصائص أمير المؤمنين شاه - النسائي - ص ۱۰4 -۱۰۵(حب علي یفرق بين المؤمن والكافر)‎ 7 
ص 4۷ فضائل علي رضي الله تعالى عنه ح(۸۱۵۳) وص 117 (الفرق بين‎ - ١ ؛ السئن الكبرى - النسائي - ج‎ 
ص >۵۳«علامة الايمان) ۱۱۷۹۹ وص ۵۳۵(علامة المنافق)‎ - ٩ المؤمن والمنافق) ح ۸4۸۵ و8487 و ۸4۸۷ وج‎ 
؛ فضائل الصحابة - النسائي - ص ۱۷ فضائل علي رضي الله عنه ؛ مسند احمد قريب ی يل‎ ۱۷۹۳ 
ج ۱ - ص ۷۵ وص ۹9( ومن مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) وص ۱۳۸( ومن مسند علي بن فق أب‎ - 
7 ۲۵۰ ح 446 وص‎ ۴٤۷ طالب رضي الله عنه ) وج 1 - ص ۲۹۲ ؛ مسند آبي يعلى - آبویعلی الموصلي -ج۱- ص‎ 
مسند علي بن أبن طالب رضي الّه تعالی عنه ح ۲۹۱ وج ۱۲ - ص ۲۹۲ ج(۹۳۱) ؛ صحیح ابن حبان - ابن‎ ۱ 
حبان - ج ۱۵ - ص ۳۹۷ ذكرعلي بن آبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي رضوان الله عليه وقد فعل )ذکرالخبر‎ 
الدال على أن محبة المرء علي بن آبي طالب رضي الله عنه من الایمان ) ؛ معرفة علوم الحدیث - الحاکم‎ 
es 


النيسابوري - ص 18١‏ ؛ المعجم الكبير- الطبراني - ج ۲۳ - ص ۱۳۷۵-۳۳۷ أم مساورالحميري عن أم سلمة ) ؛ 
المعجم الأوسط - الطبراني - ج ۲ - ص ۳۳۷ وج ۵ - ص ۸۷ تاريخ بغداد - الخطيب البغدادي» ج ۲ - ص ۲۵۱ 
VA‏ وج ۸ - ص 411 ح 1017 وج ۱۶ - ص 5735 ح( ۷۷۸١‏ ) ؛ ذيل تاريخ بغداد - ابن النجارالبغدادي - ج ۲ - 
ص ۷۰ ؛ تاريخ مدينة دمشق - أبن عساکر-ج ۳۸ - ص ۳4۸ ۳۹۹ ح0۸۷٤‏ وج 4۲ - ص ۰ و ۱۳٤۳-۱۳۳‏ و۲۷۱ 
۲۸۰۲ و۲۸۵ و۳۰۱ وج ۵۱ - ص ۱۱۸ 9۹1۷2۱۱۹7 ؛ الكامل - عبد الله بن عدي - ج١-‏ ص ۲۵4 وج ٤‏ - ص 
۲ ۲ وج ٦‏ - ص ص 0۶۰ ۱۸۱۸۱۱۹۷ مومسی بن طریق زانغ) ؛ شرح مسلم - النووي دج ۳ 
٤‏ «یاب الدليل على أن حب الأنصاروعلى رضي الله عنهم من الايمان وعلاماته وبعضهم من علامات 0 
الديباج على مسلم - جلال الدین السيوطي - ج ۱ - ص ۹۳باب ۳۳«الدلیل على أن حب الأنصاروعلى رضی الله 
عنهم من الایمان وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق) ۱۳۱ -( ۷۸ ) ؛ المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي / 
ما« وی و ال و 
- ص ۳ ۰ ۱۵ 03003 ؛كتاب الایمان a‏ - هن 1( 
کتاب السنة - عمروین آبي عاصم - صص ۵۸۳ 47 ۱۳۱۹ و۵۸4 ۱۳۲۵2؛ أسد الغابة - ابن الأثير- ج ٤‏ - 
ص 75 ؛ الاستذكار- ابن عبد البر- ج ۸ - ص 44 ؛ الاستيعاب - ابن عبد البر- ج ۳ - e‏ 
يحيى بن شرف النووي - ص ۲۷۹ ۸۱۹ ؛ نظم دررالسمطين - الزرندي الحنفي - ص ۰۲ القسم الثاني من 
یی و وی نا وی ا 0 - ص ۳۸۲ 0 
-ج ۷ - ص ٤٤‏ ؛ تفسيرالالوسي - الالوسي - ج ۱۱ - ص ۱4۳(ٍن الذین ءامنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم 
الرحمان ودا) ؛ الدرالمنثور- حلال الدین السيوطي - ج ۳ - ص ۲۷۰(سورة التوبة) ؛ ينابيع المودة لذوي القربی - 
ات 3 ۱- ص ۱4٩4‏ - 0000 السادس فى ذكر الأحاديث الواردة فى أن حب على بن الایمان وحدیث 
e‏ ای مایم ولا اتود دس یو 
- المتقي الهندي - ج ۱۱ - ص 048 فضائل علي رضي الله عنه ۳۲۸۷۸ وص 0۹٩‏ ح ۳۲۸۸٤‏ وص 1۰۲-۰۱ 
E‏ ااا ۱۲۱ 1ر031 ی 
اح ۳۹۳۸۵ وص ۳۵۲۹۱۷۸۱۷۷ وج ٠١‏ - ص ۸١‏ ۳۷۹۹۱2 ؛ ينابيع المودة لذوي القربى - القندوزي a‏ 
- ص ۸۵ ح ۱٤۸‏ و ۱4٩‏ و و ص ۸۷ ح(118) وص 11١‏ ۳۳۰(2) و ص ۱۸۰-۱۷۹ ح(015) و ص ۳۹۲[ 
الحديث ] الثامن [ 15 ] وص ۰٦٤ح‏ [۲۷۹] وص ۲٩٤ح‏ [ ۳۸۲ ]؛ سيرأعلام النبلاء - الذهبي - ج ۵ - ص ۱۸۸- 
۹ وا عدي بن ثابت » وج 1 - ص ا ۱۲ - ص ۵۱۰-۰۰4 ۱۸۹2 - یحیی بن عبد ؛ تذکرة 
عمج 


«هر کس بر محبت حضرت محم ة نله و آل محمد بمیرد شهید مرده است؛ 


)1( 
هر كس كه بر محبت ال محمد تل بمیرد امرزیده مر ده ا ی 


در کتب اهل تسنن به تقل از ابو سعید خحدری آمده است. 


۱ ۳ 
بسانت وت ان تس بود شا بزع البظ اللي سو a‏ 


خوت 

الحفاظ - الذهبي - ج ١‏ - ص ۱۰«آمیرالممنین علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أبوالحسن الهاشمي قاضي الامة 
وفارس الاسلام) ؛ تهذيب الكمال - المزي - ج ١6‏ - ص ۲۳۱ ۲۳۳ ح٠۹٠۳‏ ؛ البداية والنهاية - ابن كثير- ج ۷ - 
ص ۳۹۱؛ جواهرالمطالب في مناقب الامام علي(ع) - ابن الدمشقي - ج١-‏ ص 10١‏ ؛ تحفة الأحوذي - 
المباركفوري - ج ٠١‏ - ص ۱64(باب مناقب علي بن أبي طالب ) وص ۱۵۱-۱۵۰ باب مناقب علي بن أبي طالب 
) وص ۲۷۹( في فضل الأنصاروقريش ) ؛ فتح الباري - ابن حجر- ج ١‏ - ص ۰ وج ۷ - ص 08-017 قوله باب 
مناقب علي بن أبي طالب ؛ الفوائد المنتقاة - محمد بن علي الصوري - ص ۳۵ ۳۸ ح(١).(محقق)‏ 

(۷) این روایت در کتب ديگرتفسيري اهل تستن با تفصیل درذیل تفس رآیه ۳ سوره شوري ذكرشده است: 
تخریج الاحادیث والاثار- الزيلعي - ج ۳ - ص ۲۳۸ ۱۱6۷2 ؛ المحررالوجيزفي تفسیرالکتاب العزیز- ابن عطية 
الاندلسی -ج ۵ - ص ۲۳ ۳ ؛ تفسيرالرازي - الرازي - ج ۲۷ - ص 115-150 ؛ تفسیرابن عربي - ابن العربي - 
ج ۲ - ص ۲۱۸ ۲۱۹ ؛ تفسيرالقرطبي - القرطبي - ج 15 - ص ۲۳؛ تفسيرالثعالبي - الثعالبي - ج ۵ - ص 1٥۷‏ - 
۸ (محفق ) 

)¥( درروایات سیاری در کت اهل تسنن ازرسول خداغكةة: ذکرشده كه مسلمانان را ازبفضص وكينه نسبت به 
حضرت علي له واهل بيت ب برحذ رداشته وآنها را ازعواقب بد آن آگاه كردهاند که به بعضى ازآنها اشاره 
می شود : 

عنه(۸۳ باب ۳۸۰۰ و۸4 باب ۳۸۰۱ ؛ التاریخ الکبیر- البخاري - ج ۳ - ص ۲۸۱ ۲۸۲( باب ربيعة( ح1٩٩‏ ؛ 
المستدرك - الحاکم النيسابوري - ج ۳ - ص۱۳۰ و۱۲۳ و ۱۲۸۱۲۷ و۱۳ و۱6۲ ۱۳ و۱11 ؛ المعجم الکییر- 
الطبراني - ج ۱ - ص ۳۱۹«عبید الله بن آبي رافع عن أبيه) ۹4۷ وج ۲ - ص ۳۵۷ - ۳۵۸( بشربن حرب عن جریر 


) وج 5 - ص ۱۲۳۹ زاذان آبوعمروعن سلمان رضي الله عنه ) وج ۱۱ - ص 1۲ - ۲۳( مجاهد عن بن عباس ) وج 
a‏ 


۲ - ص ۱۵)(الحسین بن علي عن فاطمة) وج ۲۳ - ص ۳۷ -۳۷۵(آم مساورالحميري عن أم سلمة ) وص 
۰ أبوالطفيل عن أم سلمة ) ؛ المعجم الأوسط - الطبراني - ج ۲ - ص ۳۲۸ وص ۳۳۷ وج 4 - ص 774 وج ۵ 
- ص ۸۷ وج ۸ - ص ۳۹ -50 ؛ مسسند احمد - الإمام احمد بن حنبسل - ج -١‏ ص 1٠١‏ وج ۵ - ص ۳۵۰ - 
۱ حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه) وص 1505( حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه) وج ٩‏ - ص ۲۹۲( 
حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ) ؛ السنن الکبری - البيهقي - ج ٦‏ - ص ۳:۲ باب سهم ذي 
القربى من الخمس ؛ معرفة السنن والآثار- البيهقي - ج ه - ص ۱۵۲-۱۵۵( ۸۵۱ - [ باب ] تفريق الخمس ؛ الستن 
الكبرى - النسائي - ج ۵ - ص 176 -1775) الترغيب في حب علي وذکردعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن 
أحبه ودعاءه على من أبغضه ۸٩۸۲2)‏ و ۸٩۸۲‏ و8484 وص ۱۳۷(الفرق بين المؤمن والمنافق ۸٩۸۵2)‏ و۸4۸ 
و ۸4۸۷ و۸4۸۸ وص ۱۳۹-۱۳۸( ذكرمنزلة علي بن أبي طالب وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم ولزوقه به 
وحب رسول الله صلی الله عليه وسلم له( ح ۸4٩۲‏ وص ۱۵4 -۱۵۵(الترغیب في نصرة علي)ح ۸۵۸۲ ؛ خصائص 
أميرالمؤمنين(ع) - النسائي - ص ۱۰۲ -۱۰4(دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن أحبه ودعاؤه على من أبغضه) و 
ص ۱۰4 --5١٠(حب‏ علي يفرق بين المؤمن والكافر) وص ۰۷ وص ۱۳۱ -۱۳۲«الترغیب في نصرة علي رضي الله 
عنه) ؛ مسند أبي يعلى - آبویعلی الموصلي - ج ١‏ - ص ٩‏ - ۱2۰۷ مسند علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه(ح ۳6 وج ۳ - ص ۱۷۹-۱۷۸ مسند عماربن یاس( 107 ) ؛ کتاب السنة - عمروبن أبي عاصم - ص 
:4 باب : ما ذکرعن النبي صلی الله عليه وسلم أنه وعد من تمسك بأمره ورود حوضه ) ۷۰2 وص ٤٤۳‏ 
۹۸2 و4417 وص "384-087 ۱۳۱۹2 ؛ المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ۷ - ص 444 باب ۱۸(فضائل 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه) وص 60 ۵۱2 وص ۵۰۵( ۱۸ - فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه(ح 14 
؛ المناقب - الموفق الخوارزمي - ص ۳۹ الفصل الأول في بیان أساميه وكناه وألقابه وصفاته عليه السلام( ح۷ و 
ص 74 -۷۰) الفصل السادس في محبة الرسول صلى الله عليه وآله إياه وتحريضه على محبته وموالاته ونهيه عن 
بغضه(ح٤٤‏ وص ۷۵ -۷۲(الفصل السادس في محبة الرسول صلى الله عليه وآله إياه وتحريضه على محبته 
وموالاته ونهيه عن بغضه) ح1٩‏ و ۵۷ وص ۷۹۷۸ 1۲2 وص 7٠١-118‏ (الفصل السادس عشرفي بیان محاربته 
مردة الكفارومبارزته أبطال المشركين والناكثين والقاسطين والمارقين) وص ۲۸4 وص ۳۲ - ۳۲۵ الفصل التاسع 
عشرفي فضائل له شتی ۳۳۲ و۳۳۳ وص ۳۳۷۳۲۷ وص ۳۳۱ ۳۳۲ الفصل التاسع عشرفي فضائل له 
شتى ح ۳۵۹۳ ؛ العثمانية - الجاحظ - ص ۳۰۸ ۳۰۹ ؛ جواهرالمطالب في مناقب الامام علي - ابن الدمشقي - ج 
-١‏ ص 1۳ -14(الباب العاشرفي اختصاصه [عليه السلام] بأنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة هارون من 
موسى) وص ۲٤۷‏ -۲۵۱ الباب الأربعون(١)‏ في الحث على محبته. والنجرعن بغضه وص ۲۵4-۲۵۳ ؛ تحفة 
الأحوذي - المباركفوري - ج ۱۰ - ص ۱۵۱( باب مناقب علي بن أبي طالب ) ؛ تاريخ جرجان - حمزة بن يوسف 
السهمي - ص ۳۹۹؛ الجامع الصغیر - جلال الدین السيوطي - ج ۲ - ص 204 )حرف المیم(۸۳۱۹ ؛ فتح القد یر 
- الشوكاني - ج ۵ - ص ٠١‏ ؛ فيض القديرشرح الجامع الصغیر- المناوي - ج 1 - ص ٩۲‏ -١٤(تتمة‏ حرف المیم - 
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۹ السيرة النبوية - ابن كثير- ج ٤‏ - ص 70١‏ (باب بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وخالد 
بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع) ؛ الفصول المهمة في معرفة الأئمة - ابن الصباغ - ج١-‏ ص ۲۱۹ - 
۰ فصل في مؤاخاة رسول الله( صلی الله عليه وآله ) له» وسبب تسميته بأبي تراب) وص 0817-0587 في ذكر 
مناقبه الحسنة وما جاء في ذلك من الأحاديث والأخبارالمستحسنة وص 0۹۲ ؛ القول المقنع في الرد على الألباني 
المبتدع - الحافظ ابن الصدیق المغربي - ص ۷ ؛ انساب الاشراف - البلاذري - ص ٩‏ ۱۹۹۷ و۲۰ وص ۱۲۰ 
۷۸2۱۲۱ و۷۹ وص ۱۸۱-۱۸۰ ۲۱۱2 ؛ ذک رأخباراصبهان - الحافظ الأصبهاني - ج ١‏ - ص ۵ ؛ السيرة الحلبية - 
الحلبي -ج ۳ - ص ۳۳۲ ؛ الد رالمنثور- جلال الدین السيوطي - ج ۲ - ص ۲۲۸(سورة النساء) وج ٩‏ - ص ۱۷ 
سورة شورى) وص ٦1‏ - 7۷(سورة لقتال مدنية) ؛ تفسيرالالوسي - الالوسي - ج ۱۱ - ص ۱:۳ ان الذین ءامنوا 
وعملوا ال ص الحات سیجعل لهم الرحم ان ودا) وج ۲٩‏ - ص ۷۸-۷۷ وأما التي في قوله تعالى :( ولتعرفنهم في 
لحن القول ) ؛ شواهد التنزیل - الحاکم الحسكاني - ج -١‏ ص ۲۹ -۳۰«الفصل لاول في کثرة خصائص أمير 
المومنین من قول السلف المتقدمین )ح١٠‏ وص ۲۵۲ -۳۵(۲۵۵ - وفیها نزل أيضا قوله جل ذکره : يا أيها الرسول 
بلغ ما آنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمك من الناس ) ۲4۸ وص 451 4487 وص 
٥‏ - 4۹1(ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنکاء ونحشره يوم القيامة أعمى ) 0۲۳ و۵۲1 و۵۲۵ وج ۲ - 
ص ۲۳۰-۲۲۸ ح۸1۲ وص 0۱04۱۲۵۰-۲4۸ ح ۸۸۲ و۸۸۹ و۸۸۵ وص ۳۵۸ ۳۵۹ ۱۰۰۵2 ؛ تفسي رالقرطبي - 
القرطبي - ج ١‏ - ص ٩۱‏ القول في الاستعاذة وفیها ائنتا عشرة مسألة ) الثانية عشروج ۱۹ - ص ۸ ۸۷ قوله 
تعالی :( کل نفس بما کسبت رهينة ) ؛ مناقب علي بن أبي طالب(ع) وما نزل من القرآن في علي(ع) - آبي بكر 
آحمد بن موسی ابن مردویه الأصفهاني - ص ۷۷ -۷۸) الفصل الرابع في محبة النبي إياه وتحریضه على محبته 
وولايته ونهیه عن بغضه وأذاه(ح094 و٠٠‏ وص ۲۷(سورة الاسراء ۵۲ ؛ قوله تعالی : واستفززمن استطعت منهم 
بصوتك وأجلب علیهم بخيلك ورجلك وشارکهم في الأموال والاولاد وعدهم وما یعد هم الشیطان الاغرورا )4۲۳ و 
ص ۳۲۰ ۳۲۱ 0۳۱2 و۰۳۲ و۵۳۳؛ الجوهرة في نسب الامام علي وآله - البري - ص ۷۳ ) فضائل علي ومواعظه 
ووصایاه رضي الله عنه) ؛ کنزالعمال - المتقي الهندي - ج ۱۱ - ص ۲۹۷ فتن الخوارج ۲۱۵۱۲ وص ۳۲۵ 
TEY‏ وص ۰۲-۰۱( فضائل علي رضي الله عنه ) ۳۲۸۹۹2 و۲۷۹۰۱ و۳۲۹۰۲ و۳۲۹۰۲ وص 1۰۷ باب 
الاکمال ۳۲۹۳۹2 وص ۳۲۹4۸۰۲۰۹ وص ١۱۰٦ء‏ ح ۳۲۹۵۲ و۳۲۹۵۲ وص ٦۱۷‏ ح ۳۲۹۹۷ وص ٦۲۳۰ ٦۲۲‏ 
Ng ۳۳۰۲۱۳۳۰۲۹9۳۳۰۲۲‏ ۲۳۰۲۸ و۳۳۰۲۹ و و و۲۳۰۳ و وج ۱۳- ص ٠١5‏ 
فضائل علي رضي لله عنه ۳۱۳۵۲2 وج ۱۳ - ص ۱۲۲-۱۲۵( فضائل علي رضي الله عنه) 7749 وص ۱۳۹ 
EYE‏ وص ۱۳۹-۱۳۸( فضائل علي رضي الله عنه(ح ۳۹۶۳۷ وص 155-150 171408 وص (15١8‏ فضائل 
علي رضي الله عنه)ح ۳۹4۸۷ وج ۱4 - ص 8١‏ ۳۷۹۹۲ ؛ ينابيع المودة لذوي القربى - القندوزي -ج ۱- ص 
۷ -48(الباب الأول في سبق نوررسول الله صلى الله عليه وآله وسلم(ح١٠‏ وص ۹۵(الباب الرابع في حديث 
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سفينة نوح وباب حطة بني إسرائيل وحديث الثقلين وحديث يوم الغديراح " وص ١114‏ - ۱۵۳ الباب السادس في 
ذكرالأحاديث الواردة في أن حب علي بن الايمان وحديث فتح خيبروحديث المنزلة ح۱ و۲ و" و؛ وه و" و۷ و۸ و 
٩‏ و وا۱ و۱۲ و۱۳ و٤۱‏ و916١‏ وص 111-157( الباب السابع في بیان أن عليا( کرم الله وجهه ) كنفس رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم وحديث علي مني وأنا منه(ح 0 وص ۱۷۳«الباب السادس في ذكرالأحاديث الواردة في 
أن حب علي بن الايمان) وص ۲۳۳ -775(الباب الخامس عشرفي عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلى 
عليه السلام . وجعله وصیا(ح۲ وص ۲۳۸ ۱2۲۳۹ وص ۲۵۰۳ - ۲۵6(الباب الخامس عشرفي عهد النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم لعلی عليه السلام . وجعله وصیارح ۱۱ وص ۲۷۰ الباب العشرون في کونه مع القرآن 
وبعض فضائله ح٤‏ وص ۱۲۷۱ لباب العشرون في کونه مع القرآن وبعض فضائله»ح ٦‏ و ۷ وص ۱۲۷۲ الباب 
العشرون في کونه مع القرآن وبعض فضائله(ح ٠١‏ وص ۳۲۷ - ۳۲۸الباب الخامس والثلاثون في تفسيرقوله 
تعالی : وممن خلقنا آمة بهدون بالحق وبه یعدلون»ح۲ و۳ وص ۱۳۷۰-۳۹۹الباب الحادي والأربعون في حديث 
" حق على على المسلمین حق الوالد على ولده»ح ۳و؛ وص ۱۳۹۸الباب الرابع والأربعون( ح۱۹ وص 4۰۱ - 
7 هذه المناقب السبعین في فضائل آهل البیت: الباب الخامس والاربعون في الأحاديث الواردة على ابتلاء 
على( کرم الله وجهه )ح ۱ وص 444(الباب الحادي والخمسون في بیان علوهمة علي عليه السلام(ح ٩‏ وج ۲ - 
ص 7۸۱ ذكرما في كنوزالحقائق للمناوي ) ح 1717 وص 151-190( ذكرفضائل الامام أميرالمؤمنين عليه السلام 
4 وص ۱۷۹ -181 ذكرما أنزل في علي( من الآي )ح 011 و ۵۱۷ و۵۱۸ و9۲۲ وص ۱۸۳-۱۸۲( ذكرما آنزل 
فى علي من الاي 4 وص 1۷۲۲۰ -الحدیث التاسع والعشرون ) وص ۲4۳ هذه المناقب السبعین في 
فضائل أهل البيت ح۸٦‏ وص 141( المودة السادسة ) في أن عليا عليه السلام أخورسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم ووزيره وأن طاعته طاعة الله تعالى ح۹1٦‏ وص (۲٠١‏ ۷۰۲- الحديث التاسع والخمسون ) وص ۲۷۳ ۲۷( 
المودة الثالثة » في فضائل آمیرالممنین علي عليه السلام اجمالاح۷۸۰ و۷۸۱ و۷۸۲ وص ۲۷۵ ۲۷۲ ۷۸۹ 
۰ وص ۲۷۷ ۲۷۸ ۷۹۵2 و۷۹۲ وص ۲۷۸ - ۲۷۹ المودة الرابعة ) في أن علیا آمیرالمومنین وسید الوصیین 
وحجة الله( عزوجل ) على العالمین ۷۹۹2 وص ۲۸۹ح ۸۲۵ وص ۲۹۲) هذه المناقب السبعین في فضائل أهل 
البیت (« المودة السادسة ) في أن علیا عليه السلام آخورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووزيره وأن طاعته طاعة 
الله تعالی ح۱٤۸‏ وص ۳۰۱المودة السابعة ) ح ۸۲۰ وص ۳۹۳ الباب الثامن والخمسون في ذک رآن الله( عزوجل ) 
وعد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن لايعذب آهل بيته وأن لايدخلهم النارووجوب ودهم من الكتاب العظيم 
وفي ذکربعض ما في " جواهرالعقدین "ح ۳۷ و۸ وص 59"(الباب الثامن والخمسون )ح ۵۳ وص ۳۹۲ 
الباب التاسع والخمسون [ الحديث ] السابع عشر[ ۲۰ ] [ الحديث ] العشرون [ ۲۹ ] وص 10۸ - 404[ في خلافة 
الحسن وفضائله ومزاياه وكرامته ] ح۲۷۲ و ۲۷۴ وص ٤۸٤(وفي‏ شرح نهج البلاغة) ۲۱۳ وص 780149١‏ ] [ 
الخبر] الخامس عشروص ۳۸۲٤۹١‏ [الخبر] السابع عشر) ؛ تاريخ الاسلام - الذهبي -ج 7 - ص 1۲۱ وص 
۶ وج ۲۰ - ص 4۰ -4۱) 4 - آحمد بن الازهربن منيع بن سليط ن ق) ؛ الکامل - عبد الله بن عدي -ج ۲ - ص 
77 حسين بن سليمان الطلحي كوفي) وص 7748 -4710(744 1187 عبادة بن زياد كوفي وقيل 
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عبادة بن زياد الأسدي ) وج ۵ - ص ۲۸۹۱۷۹ ۱۲۵۲ عمارة بن جوین آبوهارون العبدي بصري) وص ۱۹۵(: 
۱ علي بن نزاربن حيان) وص 445۱۳۱۲ ؛ ۱41۳ عبد الرزاق بن همام بن نافع أبوبكرالصنعاني) ؛ تاريخ 
مدينة دمشق - ابن عساکر ج ۱۶ - ص 1017(197-100 الحسين بن علي بن آبي طالب ابن عبد المطلب) وج ۲۰ 
- ص 158 -154 ح۲۳۹۷ وج 47 - ص 144-144 وض 71١-704‏ وص ۲۱۸ -۲۱۹ وص 775 و۲4۰ وص 7517 - 
1 وص ۳۰۱ وص ۳۷ وص 415 وج ۵۲ - ص ۷ -۲۰۷۲(۸ محمد بن |دریس بن المنذربن داود بن مهران أبو 
حاتم الرازي الحافظ ) ؛ تاريخ بغداد - الخطیب البغدادي - ج ٤‏ - ص 556 - 9۷ )۱۹۲- محمد بن مزید وج ٩‏ - 
ص ۷۳ ۷7 41912 وج ۱۳- ص ۳۳ ٤7‏ ۸ - موسی بن سهل الراسبي) وص ۷۱۳۱-۱۵۵-۱۹4 ؛ شرح 
نهج البلاغة - ابن آبي الحدید -ج 4 - ص ۸۳ [فصل في ذکرالمنحرفین عن علي] وج ٩‏ - ص ۱۵۰(۱۳۵) الأصل 
: ومن خطبة له عليه السلام ویومی فیها إلى الملاحم وص 117-177 [ذكرالأحاديث والااخبارالواردة في فضائل 
علی] الخبرالاول وص ۱۵4(۱۷۱- الأصل : ومن خطبة له عليه السلام) الخبرالخامس عشروص ۱۷۲(الحدیث 
السابع عشر) وج ۱۳ - ص ۲۵۱[ القول في اسلام آبی بکروعلی وخصائص کل منهما] وج ۱۸ - ص 4۳۱۷۳ ؛ 
مجمع الزوائد - الهيئمي - ج ٩‏ - ص ۱۰5( باب قوله صلی الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلی مولاه ) وص ۱۲۷ - 
4 باب منه جامع فیمن يحبه ومن یبغضه ) وص ۱۳۲( باب منه جامع فیمن يحبه ومن یبغضه ) وص ”177 ؛ 
تهذيب الکمال - المزي مج اصن ۲۳۰۱۵۹ وج ۱۵ من EE ADER AEG OTE‏ 
علي بن سويد بن منجوف السد وسي آبوالفضل البصري, جد أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي) ؛ أسد الغابة 
- ابن الاثیر- ج ١‏ - ص 1076( باب الباء والراء ) وج ؛ - ص ۲۳( زهده وعدله رضي الله عنه ) وص ۲۹ -۳۰ وص 
۳ وج ۲ - ص ۱۳۰۷ س * عبد الرحمن ) وج ۵ - ص (٠١‏ باب الياء والثاء والحاء ) وص ©7505( س * آبوزینب 
) ؛ البداية والنهاية - ابن کثیر- ج 5 - ص 17١-17١‏ وص ۲۳۰ وج ۷ - ص ۳۸۰ ۳۸۱ وص (۳۸٤‏ حديث غدير 
خم) وص 147-7291( شئ من فضائل أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب) ؛ الاستذكار- ابن عبد البر- ج 8 - ص 
7 ؛ الاستيعاب - ابن عبد البر- ج ۳ - ص 1١‏ ؛ إمتاع الأسماع - المقريزي - ج ” - ص١٠‏ ۱۱( فصل في ذكر 
ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم(؛ نظم دررالسمطين - الزرندي الحنفي - ص ۷۷ و٩۷‏ (القسم الثاني من 
السمط الأول في مناقب أميرالمؤمنين وامام المتقين مناهج الحق واليقين ورأس الأولياء والصديقين( وص ٠١١‏ - 
4 القسم الثاني من السمط الأول في مناقب أميرالمؤمنين وامام المتقين) و۰۲-۱۰۱ القسم الثاني من السمط 
الأول في مناقب أميرالمؤمنين وامام المتقین وص (١١5-114‏ لقسم الثاني من السمط الأول في مناقب أمير 
المومنین ) ؛ کشف الخفاء - العجلوني - ج ١‏ - ص ۲۰( حرف الهمزة مع النون) وج ۲ - ص ۳۸4( حرف الياء 
التحتانية ) ح۳۱۹۰ ؛ تذكرة الحفاظ - الذهبي - ج ۲ - ص ۰۷۲ 1۷۳ ح1۹۲ ١٠؛‏ ۳۸ ؛ سبل الهدى والرشاد - 
الصالحي الشامي - ج 5 - ص ۲۳۵۹ -۲۳۰الباب الحادي والسبعون وج ١١‏ - ص ۲۹۰ الباب العاشرفي بعض 
فضائل أميرالمؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي 
وص ۲۹۳«الباب العاشرفي بعض فضائل أميرالمؤمنين ) ؛ مقدمة فتح الباري - ابن حجر - ص ۱۲۹۸ فضائل 

كت 


4 


N , 
رك‎ 


در ی لا کت حاکم تیشابوری دنت رمعر فة الصحایة) و ينابيع المؤدة a‏ ات 


ييامبر :اه فرمود: ای على إءفل . تو در دنیا و اخرت 
سرور و آقايي, هر كس تو را دوست داشته باشد, مرا 
دوست ای هر کن کي را وی پارڈ مرا دن 
داشته است. دوست تو دوست خدا و دشن تو دشهن خدا 


الع وات هال کی SE‏ 


یکی از خرده گیریها و ایرادهایی که آهل سنت از شيعه می‌گیرد مسئلة تقیه است 
كه متأسفانه بدون تحقيق در أين باره وارد ميدان تضاد با تسيع می‌شوید. لازم 


انهو ونا نارق قاری وا کل كه اق تشن شب شا کرت دمن # سر 
خلاف عقبده و بر ضد آنچه که باور دارد برای حفظ جان و عرض و ناموس 
خود آورده شود ف مثلا اگر برای شما در زندگی خود پیش آمدی رخ داد که اگر 


عقید شخصی يا مذهبی خود را دربار؛ آن پیش آمد ابراز نمائید» جان یا عرض و 


ج 

الصحابة رضي الله عنهم ) ؛ عمدة القاري - العيني - ج ۱١‏ - ص ۲۱۷ ۲ 4۰۷.(محقق) 

)١(‏ المستدرک علي الصحيحين» حاكم نيشابوري» كتاب معرفة الصحابة» ج ۳. ص ۱۲۸ -الرياض النضرةء 
طبري» باب رابع درمناقب امیرالمومنین» فصل ج 2 ص ۱۳ - ينابيع المودة, ص 0. 


ناموس شما به خطر خواهد افتاد. در اين مورد برای حفظ جان و عرض و 
ناموس خود بر حلاف عقيده يا بر ضد باور خود ناجار شويد كارى را انجام 
دهيد يا حرفى را به زبان آوريد كه بوسيلة آن جان خود را حفظ نموده جنين 
روشی را در عرف شرع (تقیه» می‌نامند و این خود یکی از غرایز بشر است و 
گوهر آدمی با آن غریزه سرشته شده است و شریعت مقدس اسلام که بنیاد 
دستورهای أن و ريشة احکام و فرامینش بطوری تهیه شده است که با طبیعت 
بشر ملایم و با خرد سازگار باشد چنین روش فطری را تجویز فرموده است و هر 
اندازه که گوهر خرد نيرومندتر و درخت دانش برومندتر باشد. به همان اندازه با 
ديدة تعظیم به‌چنان روش عقلائی خواهند نگریست. تقيه یکی از وظایف شرعی 


جر 
٠‏ 


قرآن مجيد در اين تفگ ارات متعددی دارد که برحی اوانها دا می‌آوريم: 
الف) 
إلا تخر الْمُؤْمِئُون الکافرین أولياء من دون الْمُوْمِنِينَ و 
مر ينكل ذلاك فلس من ال ق شوم الا آن جوا مه 
8 )0۱ ا 
نقأة... 


.۲۸ آل عمران ؛‎ )١( 


تدك | لفاك اسع دست ۲ 


اهل ايمان نبايد مؤمنان را رها نموده و با كافران طرح دوستى 
اين كه از آنان» تقيه نمائيد. 


ب) 
6 ر 2 ۵ 6 ع م كه و ور 0 
من كفر بالله من بَعْدٍ إيمانه إلا من اکره و قلبه مطميّن 
بألاهان و لن مَن شرح بالکفر صَّدرا فَعَلَيْهم عضب من 
3 د و و مره فقو م وم (۱) 0 0 
هر كس يس از ایمان به خدا دوباره کافر کردد. مکر کسی که 
از روی اجبار اظهار کفر نماید در حالی که دل وی در ایمان 
نمایند. خشم و عذایی سخت بر آنان خواهد بود. 
هل ای اس ها ایکا ماه ات ری ای يات كرون 
کفر و اظهار ایمان ولی تقیهٌ برعکس أن است یعنی پنهان داشتن ایمان برای حفظ 
جان و ناموس و مال که قران مجید هر دو را مطرح کرده اولى (نفاق) را 
نکوهیده و دومی (تقیه) را مدح نموده است. 
در درالمنئور اه اک 
۰ 4 ۰ م2 ۰ ۰ 
روزي مشرکین «عمار بن یاسر» را گرفته رهایش 
نكردند تا به ييامبر دشنام داد و بت‌های اا را به نيكي 


ياد کرد. وقتی رهايش کردند. خدمت رسول غه امد و 


.٠١5 نحل ؛‎ )١( 


عرض کرد یا رسول الها کفار ما را گرفتند و تا به شا 
دشنام ندادم. و بت‌هایشان را به نيکي ياد نکردم مارا 
رها نکردند. پیامبر تاه فرمود: در قلب جه احساس 
داری؟ عرض کرد: به خدای يكانه و به نبوت شا ايمان 
دارم. ييامبرعكقه فرمود: باز هم تو را اگر گرفتند همان 
برنامة قبلي را اجرا کن, اینجا بود که اين أية كريمه 


من کف بل مر بد ایانه ال من أكرة و سل 
بایان ور لکن من شرح بالکفر صدر ۶ 
له ور هم ع 


خحدای متعال درباره روش منافقان می فر ماید: 


لو إذا قرا الذين آم منوا قالوا آمَتَنا و إذا لوا إلى 


ی 


(1) اين مسئله درذیل آيه شریفه ونیزدرشرح حال عماریاسردر کتب اهل 7 تسنن ذکرشده است: 

المستد رك - الحاکم النيسابوري -ج۲- ص 907" ؛ السنن الکبری - البيهقي - ج ۸ - ص ۲۰۸ -۲۰۹(باب المکره 
على الردة) ؛ معرفة الستن والآثار- البيهقي -ج ٦‏ - ص ۰۱۳۱۲-۳۱۵ ۰ - باب المکره على الردة) ح ۵۰۳۷ ؛ تفسیر 
السمرقندي - أبوالليث السمرقندي 12 - ص ۱1۹۳ من کفر باه من بعد ایمانه »4 تفسيرالسمهاني -السمعاني 
- ج ۲ - ص ۲۰ قوله تعالى :( من كفربالله من بعد إيمانه ) ؛ تفسيرابن كثير - - ابن کثیر- ج ۲ - ص ۲۰٩‏ وأما قوله ' 
إلامن أكره وقلبه مطمئن بالايمان ؛ الد رالمتثور- جلال الدين السيوطي - ج ٤‏ - ص ۱۳۲-۱۳۱ قوله تعالی( من كفر 
بالله من بعد أيمانه ) ؛ فتح القدير- الشوكاني - ج ۳ - ص 118 ؛ تفسيرالالوسي - الآلوسي - ج ١5‏ - ص ۲۳۷ - 
۸ تاريخ مدينة دمشق - ابن عساکر-ج 4۳ - ص ۳۷۳۴ -0127(71/0 عماربن یاسر(ح ٩۲۳49۹۲۳۳‏ و4710 
و۲۳٩‏ و1777 ؛ الكامل في التاريخ - ابن الائیر-ج ۲ - ص 55 - 1۷(ذكرتعذيب المستضعفين من 
المسلمین)(محقق) 

.٠ / نحل‎ )( 


سس تست متسه 0 


شتياطينهم قاوا إنا مَعَكُمْ إنّما تخن رین 7 


آنگاه که یه مومنین می ر سنك مى كويند: ما نيان آوردهايم» ولسی 
هر وقت با شیطان‌های خود خلوت می کنند می گویند: ما با شما 


هستیم و ادعای ایمانمان به خاطر مسخره كردن است 


تخ ی او للم 6و . وس 6 > صد 9 (۲( 
لو قال رجُل مُوْمِنْ من آل فِرعون يكنم إيمائه 4 


مردى مؤمن از خاندان فرعون كه ايمانش را ينهان نگه داندسته 


منظور حفظ جان و جلوگیری از خسارت‌های مادی و معنوی. در زمان پیامبر شا و 


نیزه رواج داشته و مورد پذیرش اسلام بوده است. 


شرع مقدس اسلام قانون تقیه را وضع نموده و در عین جال حدودی بر آن قاثل 
شده است که حون از آن حدود بگذرد جان و عرض و ناموس ارزشی ندارد و 
بايد همه آنها نابود شود و گذشتن از آن حدود عبارت است از: ترویج باطل» 
گمراه نمودن مردم. احیای ظلم و جورء کشته شدن نفوس محترمه» از ميان رفتن 
آعراض و نوامیس مسلمانان و مانند آنها که تقيه در اين گونه موارد حرام است و 


(۱) بقره ؛ ۱۵ 
(۲) غافر؛ ۲۸. 


۱ 5 1 
2 فصل 


بايد جان را فداى حق كند و باطل را با تقيه ترويج ننماید بايد جان بدهد و 
مردم را بوسيلة تقيه گمراه ننمايدء بايد جان را فداى عدالت نموده و ستم و 
ی زا اناا تیه زنده نگذارد مانند زمان «يزيد بن معاویه» كه اكر امام حسين 
بن على اه تقيه می‌نمود» اثرى از اسلام باقى نمی‌ماند» اين بود كه با عدهة قليلى 
قيام نمود و با شهادت خود از یک سو کاخ ستم را ويران نمود و از سوى ديكر 
اسلام را زنده گردانید و با نهضت مقدس خود . لرزه بر اندام زمامداران بنی أميه 


ا دارد و روش اصحاب پیامبر و تأييد آن حضرت. گواه 
روشنى است بر تحقق و جواز آن» در صدر اسلام. 

۲- انگیزة تقيه نمودن شيعه پیشگیری از كشتارهاى بيرحمانة شيعيان و 
طوفان‌های ظلم و ستمى بود كه اين مذهب را به نابودى تهديد می‌کرد. 

۳- تقیه» تنها به كروه شيعه اختصاص ندارد بلكه درميان ساير مسلمانان نيز 
وجود دارد. 

-٤‏ تقيه» به يرهيز در برابر كفار و ينهان نگاه داشتن عقايد اسلامى از مشركان 


اختصاص ندارد» بلکه ملاک تقيه كه حفظ جان هنال انق فمو مت داردو 


و متسه دسج وس سس بو سوه وم سس یه موس برد 


69 ۱۹ / انكاه شيعه شدم 


كتمان عقايد درونى در برابر هر دشمن خونريزى كه توان مقاومت در برابر او 
نباشد و شرایط مبارزه با وی فراهم نگردد. آمری لازم است. 

6 در صورت تفاهم اعضای جامعه اسلامی. زمینه‌ای برای تقيه درمیان 
مسلمانان باقی نخواهد ماند. 
متعه (ازدواج موقت) چیست؟ 
نکاح پیوندی است بين زن و شوهرء جيزى كه هست اين پیو ند گاهی بصورت 
دائمی است و حد و مرزی برای مدت أنء در عقد. بیان نمی‌شود و گاهی همان 
ماهیت. به صورت محدود» موقت و با مدت معين است. هر دو به عنوان ازدواج 
شرعى انجام مى كيرد و تفاوت این دو تنها در دائم و موقت بودن آن اندر 
ساير خصوصيات با يكديكر یکسانند. 

شرایطی را که اینک یاد آور می‌شویم در نكاح متعه بسان ازدواج دايم معتبر 
اتتتت: 

-١‏ زن و مرد بايد مانع شرعی در ازداوح از قبیل: نسب و سبب و دیگر 
موانع شرعی نداشته باشند و گرنه عقد آنان باطل است. 

۲- مهریۂ مورد رضایت طرفین در عقد ذکر شود. 

۳- مدت ازدواج معین باشد. 


۶- عقد شرعی اجرا گردد. 


۵- فرزندى كه از آنان متولد مى شود فرزند مشروع آنان است. 

1- نفقه فرزندان بعهدهُ يدر است و اولاد از يدر و مادر ارث مىبرد. 

۷- آنگاه که مدت ازدواج به يايان رسيدء اگر زن در حد يائسه نباشدء بايد 
عدة شرعی نگه دارد و اگر در اثنای عده روشن شود که بارداراست , .بابك از هر 
نوع ازدواج خود داری کند تا وضع حمل نماید. 

حال همگی معتقدیم که آئين اسلام شریعت جاودانی و خاتم است که 
پاسخحگوی تمام نیازها است. اینک می گوئیم جوانی که به منظور ادامه تحصیلات 
خود بايد سالهای متمادی در یک کشور يا شهر غریب به سر ببرد و به علت 
امکانات محدود نمی‌تواند به ازدواج دائم دست يابدء در برابر خود سه راه 
مشاهده می کند که بايد یکی از آنها را انتخاب كند: 

الف) به همان حالت عزب باقی بماند و با فشارهای موجود دست و پا بزند. 

ب) در منجلاب فحشا و آلودگی‌ها سقوط کند. 

در چهار جوب شرایط ياد شده با زنی که ازدواج با او شرعا جایز است. 
يراق مدت معینی ازدواج نماید. 

در صورت (الف) باید گفت که غالبا با شکست روبرو می‌شود هر چند 
افراد انگشت شماری می‌توانند قيد هر نوع عملی جنسی را بزنند و صبر و 


بردباری پیشه سازند ولی اين روش برای همه قابل اجرا نیست. 


جر 


٠١ 9‏ / ۰ شيعه شدم 


فرجام كسانى كه راه دوم را برگزینند نيز تباهى و بيجاركى است و از ديدكاه 
اسلام عملى حرام است و انديشة تجويز آن به بهانة ضرورت. نوعى كمراهى 
فکری و کج اندیشی ا 

بنابراين» تنها راه سوم متعين می‌شود که اسلام أن را ييشنهاد و تجويز نموده 
و در زمان بيامبر اكرم“تققه نيز به آن عمل می‌شد و بعدها مورد اختلاف واقع 


کرد 

تا اینجا با ماهیت ازدواج متعه آشنا شدیم. اکنون وقت أن است که با دلائل 
حلال بودن و تشریع أن آشنا گردیم و شایسته است در اینجا در دو مرحله زیر 
سخن بگوئیم: 

-١‏ مشروع بودن نکاح متعه در صدر اسلام. 

۲- عدم نسخ اين حکم شرعی در زمان رسول خداتلقه . 

دلیل روشن مشروع بودن متعه» اين آیه است: 

ما استنتشم بو مهن قثو أجُو رهن قريضة» ٠‏ 
يس هر گاه از آن زنان بهره‌مند شديدء مزد آنان را كه (كه مهر معين است) 


0 | دوم (ائمه دوازده كانه ركه از دید گاه بزرگان و مد ن / ۱۹۵ 2 4 


۹ 7۳ 7 


به دلایل زیر الفاظ این آیه به روشنی گواه است که اين در مورد ازدواج 
موقت نازل شده است: 

او لگ وازهُ «استمتاع» بكار رفته که در مورد نكاح مو قر ايت اک نکاح دائم 
منظور بود نیاز به قرينه داشت. 

ثانياً: لفظ ١‏ آجورشن) به معنى «مزد آنان» بكار برده تیه بت کر اه 
روشنی بر متعه است؛ زيرا در مورد نكاح دائم كلماتى از قبيل «مهریه» و «صداق» 
بكار می‌رود. 

ثالثاً: مفسران شيعه و سنی بر آنند که آیۀ ياد شده» در مورد نکاح متعه نازل 
كرديده است. 

جلال الدين سيوطى شافعى از ابن جرير و سدى نقل مىكند كه أيه فوق در 
و ۱ 

همچنین» ابوجعفر محمد بن جرير طبرى از سدى و مجاهد و ابن عباس نقل 
بوك كدان انا دو عزوو تن عرفت زد ۱۷ 

رابعاً: صاحبان صحاح و مسانيد و جوامع روايى نیز اين حقيقت را 
2011110 
عبدالله و سلمة بن اکوع روايت می‌کند که كفتهاند: 


)۱ سيوطي؛ الدرالمنثور ج 3 ص ۰۱۰ ذيل آية مورد بحث. 
(۲) طبري, جامع البيان في تفسيرالقرآن» ج »٤‏ ص 4. 


«خرج علينا منادي رسول الله فقال ان رسول الله قد 


آذن لكم أن تستمتعوا؛ يعنى متعة النساء» 
اجازة استمتاع- (بهرمند شدن از زنها)؛ یعنی نکاح متعه زنان 


(۱ ۱ 


روایات صحاح و مسانید در این زمینه» بيقن از آن است که در این نوشتار 

بنابراين» اصل تشریع متعه در صدر اسلام در عصر پیامبر گرامی :8ه مورد 
پذیرش دانشمندان و مفسران اسلامی است. بعنوان نمونه برحی از اين مدارک را 
ياد آورمی‌شویم: 

۱ - صحیح بخاری» باب تمتع و باب تفسیر القران باب قوله: یا ايها الذین 
امنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم#. ج ‏ ص ۱۸۹ دارالفکر بیروت: ٩۱۶۰۱‏ 

5- مسند احمد حنبل» مسند عبد الله بن مسعود. ج اھ یا درم 
بیروت؛ 

۳- الموطأ مالک» ج ۲ ص ۳۰۶ باب نکاح المتعة؛ 

٤‏ سنن بیهقی» ج ۷ باب نکاح المتعة؛ 


6 - نهابه ابن اثیر» ج 1 ص ۰۲۶۹ ۷« 


۳ م (ائمه دوازده گانه هك از ديدكاه بز ركان و محدئین) / ۰1۹۷ 


1- تفسير فخر رازى» ج 31 صن > ۸ 
¥ الجامع الكير؛ سیو طی» ج A‏ ص ۰۲۹۲ 9 


١ 


آيا مفاد اه متعه 


شاید کمتر کسی پیدا شود که در مورد اصل مشروع بودن متعه در زمان رسول 


خداتلیه تردید داشته باشد» سخن دربارة بقا و منسوخ نشدن اين حکم است. 


(۷) این مطلب درکتب دیگراهل قسن نیزذکرشده است: 

صحیح البخاري - البخاري - ج 5 - ص ۱۸۹(کتاب تفسیرالقرآن - باب قوله يا أيها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات 
ما أحل الله لکم ) وج ٦‏ - ص ۱۱۹( کتاب النکاح) ؛ صحیح مسلم - مسلم النيسابوري - ج 4 - ص ۱۳۱-۱۳۰ 
مسند احمد - الامام احمد بن حنبل - ج ١‏ - ص 4۲۰ وص ۳۲؛ و40۰ ؛ السنن الکبری - البيهقي -ج ۰۷ ص 
۹ باب النهی عن التبتل والاخصاء) وص ۲۰ -۲۰۳«باب نکاح المتعة) وص ۲۰۰ ؛ المصنف - عبد الرزاق 
الصنعاني - ج ۷ - ص 45: -۵۰۰(باب المتعة) ۱8۰۲۰ و۱۰۲۱ و۱۰۲۲ و ۱۰۲۳ و۱2۰۲ و۱۰۲۵ و۱2۰۲ و ۱2۰۲۷ و 
۸ و۱۰۲۹ ؛ المعجم الکبیر- الطبراني - ج ٠١‏ - ص ۱۳۲۰ محمد بن کعب القرظي عن بن عباس ) ۸۲ ۱۰۷؛ 
الستن الکبری - النسائي - ج ٦‏ - ص ۳۳۷-۳۳۳ قوله تعالی لاتحرموا طیبات ما أحل الله لکم(۱۱۱۵۰) ؛ صحيح 
ابن حبان - أبن حبان - ج ٩‏ - ص 44۸ 40۰7 ؛ عمدة القاري - العيني - ج ۱۸- ص ۲۰۸ 41۱۵2 وج ۲۰ - ص ۷۳ 
۷2 المصنف - ابن آبي شيبة الكوفي - ج ۳ - ص ۲۷۱( - کتاب النکاح) وص ۱41(۳۹۱- في نکاح 
المتعة وحرمتها(ح ۱5 ؛ شرح معاني الابار+ امن بن محمد بن سلمة -ج ۲ - ص ۲ باب نکاح المتعة ؛ الاستذکار 
- ابن عبد البر-ج ۵ - ص ۵۰1-9۰0 ؛ التمهید - ابن عبد البر-ج ٠١‏ - ص ۱۱۵-٩۳‏ وص ۱۱۷ - ۱۱۸ ؛ أحكام 
القرآن - الجصاص - ج ۲ - ص ۶ --۱۸۷(باب المتعة قال الله تعالی : فما استمتعتم به منهن فاتوهن آجورهن 
فريضة ) وص ۱۸۷ ۱۹۵؛ تفسيرابن كثير- ابن كثير - ج ۲ - ص ٠١‏ ؛ الدرالمنثور- جلال الدين السيوطي - ج ۲ - 
ص ۱۳۹ 141 ؛ تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر- ج ۵۲ - ص ۲۲۷ -۲۲۹ 1۱۷۲ ؛ ناسخ الحديث ومنسوخه - 


عمرين شاهين - ص ٤1۷‏ 1۷۰ 547 و٥٤٤‏ و٤٤٤‏ و 44۷ و44۸.(محقق) 


روايات و تاريخ اسلام حاكى از آن است كه عمل به اين حكم الاهى تا 


زمان خحلافت خلیفه دوم درمان مسلمانان رایج بوده و خلیفه بنابر مصالحى از 


آن» نهی کرده ات 
مسلم بن حجاج. در صحیح خود می‌نویسد: 
ابن عباس و أبن زبير» دربارة متعه نسا و متعه حج» اختلاف نظر داشتند. 
جابر بن عبدالله گفت: 
١‏ 
U‏ 
ما همراه با پیامبر ت هر دو را انجام مىداديم» سپس عمر ما 
را از آن دو نهی کرد و از آن پس ديكر به آن دو نيرداختيم. 
جلال الدين سيوطى در تفسير خود در ذيل آيهُ متعه به نقل از عبدالرزاق و 
ابو داوود و ابن جرير و آنها از (حكم) روايت مىكنند که از وى سوال شد آيا 
اس أي( متعه) نسخ شده ا 


كفت نه. و على نكل فرمود: «لولا آن عمر نهى عن المتعة ما زنى الا شق " 


)۱( مسلمء صحیح» ج ۱ ص ۳۹۵ - بيهقي؛ السنن الكبري؛ ج ۰۷ ص ۰۲۰۱ باب النكاح المتعه. 

(۲) این قول علاوه برحضرت علي مه ازابن عباس با عبارات مشابه نیزنقل شده است: 

الدرالمتشور- جلال الدين السيوطي - ج ۲ - ص ١٠٠؛‏ تفسيرالرازي - الرازي - ج١٠‏ - ص ۵۰ قوله تعالی : *( فما 

استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) ؛ تفسيرالثعلبي - الثعلبي - ج ۳ - ص ۲۸١‏ ؛ تفسيرالسمعاني - 

السمعاني - ج ١‏ - ص ٠٠١‏ ؛ المحررالوجيزفي تفسیرالکتاب العزيز- ابن عطية الأندلسي - ج ۲ - ص 5 ؛ نواسخ 

القرآن - ابن الجوزي - ص ۱۲ --۱۲۵ ؛ تفسیرالبحرالمحیط - أبي حيان الأندلسي - ج ۳ - ص ۲۲۵ ۲۲۲ ؛ تفسير 
ean‏ 


دوم (ائمه دوازده گانه ا از ديدكاه بزرگان و محدثين) / 2199 


اگر عمر از متعه جلو كيرى نكرده بود جز افراد سقاو تمند. 
کسی به زنا آلوده نمی سد. 
على بن محمد قوشجى نيز گوید: عمر بن خطاب بر روى منبر گفت: 


«آیها الناس ثلاث كن علي عهد رسول اله آنا اى 

عنهن و آحرمهن و أعاقب علیهن و هي متعة النساء و 
7 )۱( 

متعة الحج و حي علي خير العمل» 


و 
السمرقندي - آبواللیث السمرقندي - ج ۱- ص ۳۱۹ ۳۲۰( فما استمتعتم به منهن ) ؛ تفسي رالقرطبي - القرطبي - 
ج ه - ص ۱۳۰ قوله تعالی : والمحصنات من النساء الاما ملكت آیمانکم کتاب الله علیکم وأحل .....) جامع 


البیان - إبن جريرالطبري - ج ه - ص ۱۹؛ المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ۷ - ص 141 - 4۹۷(باب 
المتعة( ۱2۰۲۱2 وص ۵۰۰ ۱4۰۲۹2؛ شرح معانی الاثار - آحمد بن محمد بن سلمة -ج ۳ - ص ۲۰(باب نکاح 
المتعة) ؛ ناسخ الحديث ومنسوخه - عمربن شاهين - ص Ez EIA ٤1۷‏ ؛ الاستذكار- ابن عبد البر-ج ۵ - 
ص ۰۰1 ؛ التمهید - ابن عبد البر-ج ٠١‏ - ص ۱۱6؛ شر نهج البلاغة - ابن آبي الحدید -ج ۱۲- ص ۲۵۲ - 
4( فصل فى ذكرما طعن به على عمروالجواب عنه - الطعن الثامن) ؛ كنزالعمال - المتقي الهندي - ج11- ص 
0175-5 (المتعة( ح501/78.(محقق) 
)١(‏ دركتب روائى اهل تسنن ذكرشده است که عمردرزمان خلافت خود بعضى ازجيزهايى كه درزمان رسول 
خد اننا بوده حرام کرده وحتی براى كسانى كه مرتكب ان شود عقوبت می‌کرده انت که يكى ازآنها متعة النساء 
بوده ات يه بعضصى ازمصادرروائى آن اشاره مى كنيم: 
مسند احمد - الإمام احمد بن حنبل - ج ١‏ - ص ۵۲(مسند عمربن الخطاب رضي الله عنه ) وج ۳ - ص ۳۲۵( 
مسند جابربن عبد الله رضى الله تعالى عنه ) ؛ السنن الكبرى - البيهقي - ج ۷ - ص 705( باب نكاح المتعة) ؛ 
معرفة السنن والآثار- البيهقي - ج ۵ - ص 10101160 -باب نكاح المتعة ) ح۷١١٤‏ ؛ علل الدارقطني - الدارقطني 
-ج ۲ - ص 155 ؛ أحكام القرآن - الجصاص - ج ۲ - ص ۱۹۱ وآما تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم الآية عند إباحة 
المتعة» وهوقوله تعالی :( لاتحرموا طیبات ما أحل الله لکم ) ؛ تفسيرالرازي - الرازي - ج ه - ص ۱۱۷ وج۲- ص 
۰ - ۵۳ قوله تعالی : * فما استمتعتم به منهن فآتوهن آجورهن فريضة ) الحجة الثانية ؛ تفسيرالقرطبي - القرطبي 
- ج ۲ - ص ۳۹۲ ؛ الاستذكار- ابن عبد البر- ج 0 - ص ۰۰۵ 6:5( 18 - باب نکاح المتعة ) ؛ التمهید - ابن عبد 
البر- ج ۸ - ص ۵ ۳۵۰-2۰ دح 1 - ص ۲۱ - ۱۱ دح 7 - ص ۷ - ۲۵۸( وأتموا الحج والعمرة لله ۱۹۲ وج 
۲ - ص ۳٠٠- ۳٦٤‏ ؛ شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد - ج ۱ - ص ۱۸۲[ طرف من آخبارعمرین الخطاب ]و 
4 ۲ - ص ۲۵۱ -۲۵۲(الطعن الثامن) ؛ كنزالعمال - المتقي الهندي - ج 15 - ص 014 -۵۲۲(المتعة) ح٤١0۷‏ و 
۱ = 
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ای مردم» سه جيز در زمان رسول خداتققته جايز بود كه 
من آنها را ني و تحريم مي كنم و انجام دهنده آنها را به 


«حى على خير العمل» را به «الصلاة خير من النوم» 


تبديل كرد. لازم به ذكر است كه روايت در اين زمينه 
بیش از آن است که در اینجایاد آور شوم. بسراي 
2 5 ۱ 
كال تشه مدا کی ما E‏ 

شكفت از نان کسانی که ایات:۲ و سور مومتوان: (امنة) را ناسخ أيه 
متعه در سورة نسا دانسته‌اند. در حالی که همه می‌دانیم اي ناسخ بايد يس از أيه 
منسوح نازل شود ولی در اين مورد جریان به عکس است. سوره مومنون که به 


غنوان تامو اانه لبي حك بين" ره ی 8۳ 


و 
۵ 10۷۱۷ و0۷1 و401/14 و0 و و و و٤‏ و٥۷۲‏ و۷۲٥٤‏ ؛ شرح معاني 


الآثار- أحمد بن محمد بن سلمة - ج ۲ - ص ۱4( باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم به محرما في حجة 
الوداع) وص 185 و۱۹۵( باب من أحرم بحجة فطاف لها قبل أن يقف بعرفة) ؛ میزان‌الاعتدال - الذهبي - ج " - 
ص 007 ۵4۵.(محقق) 

)١(‏ ۱- فخررازي» تفسيرج ۳ ص ۲۰-۲۰6 -۱۲) ۲- زاد العماد. ابن قيم ج »١‏ ص »)۷-٤٤٤‏ ۳- المبسوط, سرخسي 
حنفي» كتاب الحج, باب القرآنء٠»‏ 6- مسند امام احمدبن حنبل» ج۳ ص ۰۲-۳۲-۳۵۲۰ 0- رسالة تصويب در 
صحت عود وتعصيب صفحة ۰۵۱ شيخ محمد مردوخ كرد ستاني. 

(۲) دركتب تفسيراهل تسنن براين مسئله اتفاق نظردارند وسوره مومنون را مكيه می‌دانند كه به بعضي ازآنها 
اشاره مىكنيم: 

معان يالقراًن - النحاس - ج ٤‏ - ص 18۰ ٤٤١٠‏ ؛ تفسيرالسمرقندي - أبوالليث السمرقندي - ج ۲ - ص ۷۳؛ 


تفسيرالثعلبي - الثعلبي - ج ۷ - ص ۳۷؛ تفسيرالواحدي - الواحدي - ج ۲ - ص 747 ؛ تفسيرالسمعاني - 
چ 


زده گانه یږ از دید گاه بزرگان و محدثين) / ۲۰۱ 66 


پیامبر گرامی 2ه به مدینه مهاجرت نماید» نازل گردیده است) و سوره نساء که 
ا و اه رین مها که هیقر ما يعدن اذ ی رت 
پیامبر فرو فرستاده شده است). 

اکنون می‌پرسیم أيه واقع در سور مکی چگونه می‌تواند ناسخ آیةای باشد 


که در سوره مدبی انيت 


E j 

السمعاني - ج ۴ - ص 41١‏ ؛ تفسيرالنسفي - النسفي - ج ۳ - ص 15 ؛ زاد المسير- ابن الجوزي - ج ۵ - ص 
J1۳‏ 1 ) ؛ تفسيرالرازي - الرازي - ج ۲۳ - ص 76 ؛ تفسیرالعزبن عبد السلام - الإمام عزالدين عبد العزيزين 
عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي - ج ۲ - ص ۳٠۸‏ ؛ تفسيرالقرطبي - القرطبي - ج ۱۲ - ص ٠١7‏ ؛ تفسير 
البيضاوي - البيضاوي - ج ٤‏ - ص ٠١١‏ ؛ تفسيرالبحرالمحيط - آبی حيان الاندلسي - ج ٦‏ - ص ۳۰۲ ؛ الدرالمنثور 
- جلال الدين السيوطي - ج ه - ص ۲ ؛ فتح القدير- الشوكاني - ج ۳ - ص 1۷۳. 

علاوه برموارد ياد شد ه دربالا روایاتی نیزوجود دارد که پیامبراکرم له اين سوره رادرمکه ودرنمازصبح خود 
قرائت کرده‌اند. 

صحیح مسلم - مسلم النيسابوري - ج ۲ - ص ۳۹؛ سنن آبي داود - ابن الاشعث السجستاني - ج ۱- ص ۱۹۳ و 
ص ۱۵( -٩۰‏ باب الصلاة في النعل) ح۹٤‏ ؛ مسند احمد - الامام احمد بن حنبل - ج ۳ - ص 6۱۱(آحادیث عبد 
الله بن السائب رضی الله تعالی عنه ) ؛ التاریخ الکبیر - البخاري -ج ۵ - ص ۱۵۲ 40۱2 ؛ السنن الکبری - النسائي 
- ج ١‏ - ص 4۵ ۳(قراءة بعض السورة( ۱۰۷۹ )؛ السنن الکبری - البیهقی - ج ۲ - ص ۱۰-۵۹( باب الاقتصارعلی 
قراءة بعض السورة ) وص ۹ جماع أبواب القراءة)(باب طول القراءة وقصرها ) ؛ المجموع - محیی الدین 
النووي -ج ۳ - ص ۳۸۳ ؛ نيل الاوطار- الشوكاني - ج ۲ - ص ۲9۵ ؛ عمدة القاري - العيني - ج ٦‏ - ص ۳۹ - 
- یاب الجمع بين السورتین في الرکعة والقراءة بالخواتیم وبسورة قبل سورة وتاول سورة ) ؛ تحفة الاحوذي - 
المباركفوري - ج ۲ - ص ۱۸۲ -۱۸6(باب ما جاء في القراءة في الصبح) ؛ المصنف - عبد الرزاق الصنماني وج 
۲ - ص ۱۰۲ - ١١٠(باب‏ كيفية القراءة في الصلاة ؟ وهل يقرأ ببعض السورة ؟) ۲10۷ وص ١١١باب‏ القراءة فى 
صلاة الصبح ۲۷۰۷ ؛ تغلیق التعلیق - ابن حجر-ج ۲ - ص 7٠١‏ -۳۱۱(باب الجمع بين السورتین في الركعة ۱ 


)(محقق ) 
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دلیل روشن ديكرى كه بر نسخ نشدن أيهُ متعه در زمان ييامبر تله كواهى 


می دهد همان روایات فراوانی است که نسخ شدن آن را در زمان رسول حداملا 


انكار م ىكنند. نظير روايتى که جلال الك سيوطى در (در المنثور) نقل نمود و 


شرح ۳ 


۳ 


¡ که به حکم 
0D: 2‏ 
و سح سدن ازدواج متعه» رح نموده‌اند. 


و این که اسلام در هر زمانی توانایی حل شکل جوامع بشری را دارد. 


مشروعیت چنین نکاحی را با رعایت شرایط یاد شده تأئید می‌نماید؛ زیرا امروز 


)١( .‏ همچنین روایاتی که بیان می کند متعه درزمان رسول خداتلقاه وخلیفه اول بوده ووعمرآن را نهی کرده. یکی از 
اصحاب امام صادق عك درروایتی به شبهات ابی حنیفه درباره متعه با ادله عملی جواب داده‌اند که ذکرآن در 
اینجا باعث روشن شدن مطلب ودفع شبهات می‌شود: 

... سأل أب و حنيفة أبا جعفرمحمد بن النعمان صاحب الطاق فقال له : يا آبا جعفرما تقول في المتعة أتزعم آنها 
حلال ؟ قال : نعم» قال : فما يمنعك أن تأمرنساءك أن یستمتعن ویکتسبن عليك. فقال له آبوجعفر: لیس كل 
الصناعات يرغب فیها وإن كانت حلالاوللناس آقدارومراتب يرفعون أقدارهم ولکن ما تقول يا آبا حنيفة في النبيذ 
أتزعم أنه حلال ؟ فقال : نعم قال : فما يمنعك أن تقعد نساءك في الحوانيت نباذات فيكتسبن عليك ؟ فقال أبو 
حنيفة : واحدة بواحدة وسهمك أنفذ ثم قال له : يا أبا جعفرإن الآية التي في سأل سائل( ٠"‏ ) تنطق بتحريم المتعة 
والرواية عن النبي :#8 قد جاءت بنسخهاء فقال له أبوجعفر: يا أبا حنيفة إن سورة سأل سائل مكية وآية المتعة 
مدنية وروايتك شاذة ردية» فقال له أبوحنيفة : وآية الميراث أيضا تنطق بنسخ المتعة» فقال أبوجعفر: قد ثبت 
النکاح بغيرميراث( 4 )» قال أبوحنيفة : من أين قلت ذاك ؟ فقال أبوجعفر: لوأن رجلامن المسلمين تزوج امرأة من 
أهل الكتاب ثم توفي عنها ما تقول فیها ؟ قال : لاترث منهء قال : فقد ثبت النكاح بغيرميراث ثم افترقا .(الكافي - 
الشيخ الكليني - ج ه - ص 40۰-آبواب المتعة -ح ۸ )(محقق) 
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جعل احاديث كاذب عامل تفرقه در اسلام 
یکی از وسيلههاى تحريف اسلام جعل حديث است. در حقيقت همة تحريف با 
ابن وسيله انجام می‌شود؛ زيرا مىدانيم كه قرآن كريم در حفظ و حراست الاهى 
از هر گونه خطر و حملهاى مصون می‌ماند. اما جايى كه ممكن است مورد حمله 
قرار كيرد و حمله در آن مؤثر باشد. بیان و توضيح و تفسير قرآن يعنى احاديث و 
سنت پیامبراکرم:8ه است و این را نیز می‌دانيم که اسلام دو رکن اساسی دازف و 
آن قرآن و سنت پیامبر اکرمعه است. 

بنابراین حمله به سنت حديث حمله به اسلام و تحریف در أن تحریف در 
اسلام است؛ زیرا افرادی برای اينكه جیره‌شان از كيس ارباب وقت‌شان قطع نشود 
و جیره‌خوار امرای ستمگر بوده‌اند احادیثی را برای شادکرن و چاپلوسی جعل 
نموداند كه یکی از بزرگ‌ترین عوامل تفرقه وجدایی در اسلام شده‌است. 

عزیزان ما به جای اينكه بيائیم اسلام را در سراسر جهان گسترش دهیم و به 
دين جهانی مبدل سازیم خلافش را عمل مىكنيم و همدیگر را به کفر و دشمنی 
متهم می‌کنيم. غافل از اينكه همه مسلمان » برادر و هم دين هستیم و دشمنان 


اسلام بيشتر آتش عداوت و كينه را بين مسلمانان بوسیلة اسلام نماهاى ظاهری 


شعله‌ور می‌کنند و به این وسيله و ترفند خیال‌شان راحت و آسوده است كه ديكر 
اسلام دين جهانى نمی‌شود و مسلمانها غافل از اينكه اسلام را فنا و نابود 
می‌سازند با هم‌کیشان و برادران مسلمان خود جنگ تعصب و جهالت براه 
می‌اندازند. 

آیا ما مسلمانها اعم از شيعه و سنی معتقد به كلمة طيبة «لا الا الله و محمد 
رول الله مافته) نیستیم ؟ 

يس چرا با هم تفرقه و دشمنى داشته باشيم و به جاى صلح و صفا آرامش 
بر عليه همديكر كينه توزى و مخالفت كنيم. 

جرا راه رسول حخدا:9! و اهل بيت او - که راه نجات و صراط مستقيم - 
است رها ساختهايم و به عده‌ای رياست طلب 20 روی آورده و به اصل 
حقيقت رسول خداعلله يشت نموده‌ایم؟ 

چرا ما با اين همه جمعیت در سراسر جهان ضعیف و زیر سلطه بیگانگان و 
یهودیان باشیم؟. 

جرا دستور رسول خداعه که اتحاد و یکپارچگی و أخوت بوده را به تفرقه 


و عداوت تبدیل کرده‌ایم؟ 


عزيزان بيائيم با هم اتحاد داشته باشيم و با همديكر مجالست و در تقريب 


مذاهب شركت بنمائيم و مشکلات خود رابا همديكر برادرانه و دلسوزانه حل 
بنمائيم نه اينكه اديان ديكر در مشكلات ما دخالت کنند. 

زيرا آنها جنين آرزوی دیرینه‌ای را داشته و دارند و بجر شعلهور كردن آتش 
تفرقه و كينه در بين مسلمين جهان هدف ديكرى ندارند. يس ما اگر دلسوز دين 
اسلام نباشیم» چطور انتظار داشته باشيم اديان ديكر دلسوز دين ما و مسلك ما 
باشند؟ ظ 

انشاء الله خداوند بوسيلة محبت پیغمبر له و اهلبیست شاه در دل ما جراغ 


اخوت و حقیقت و اتحاد را روشن بنماید و چراغ كنيه و عداوت و تفرقه را 


خاموش نماید تا دلهایمان بوسيلة علم و يقين و اخلاص و ایمان و محبت خدا 


باق و رود 


-١‏ مسئله نژاد پرستی: 

آن چیز مهمی که دول اسلامی را بیچاره کرده و از ظل قرآن کریم دور 
فى که اد كران اليك 

ا اذ رک است. بايد نمازش را هم ترک بخواند؛ اين نؤاد ايرانى است 


بايد الفبايش جه جور باشد. آن نژاد عرب است. عربیت بايد حکومت کند نه 


اسلام نژاد آریایی بايد حكومت كند نه اسلام نداد آريا بايد بر جهان حكومت 


کند. و...» ناد پرستی یک مسأله بچه‌گانه است که سران دول را دارند بازی 
می دهند. 

آقا تو ایرانی هستی» آقا تو کرد هستی» آقا تو عرب هستی» و يا ترک هستی 
و... غافل از آن نکته اتکایی که همه مسلمین داشتند. افسوس که اين نکته اتکا را 
از مسلمین گرفتند. همین نژاد گرایی که اسلام خط قرمز پر أن كشيد و ميان سياه 
و سفيد و عرب و عجم هيج فرقى نگذاشت و فقط ميزان را تقوا قرار داد: إن 
كْرَمَكُمْ عندالله نکم 

اسلام فقط اتکاست. ترک و کرد و فارس و عرب و عجم ندارد. قضیه نژاد 
گرایی» مسثله‌ای ارتجاعی است. 

چرا مسلمین با هم می‌جنگند؟ برای اين که تحت لوای اسلام نیستند. 

تاريخ گذشته و تاريخ عرب در قرن اخیر ثابت کرده است که اين مشکل 
منشأ بسیاری از بدبختی‌ها و بلاهاست که جنگ جهانی تنها یکی از آثار أن بود. 
لذا کسانی که به انسانیت اخحلاص می‌ورزند» بشر را دعوت به ترک تعصب 
نمو ده‌اند. 

در حاليكه ما به دعوت مدعيان به ايسمها و تعصبات زافق كوتو فا 
در برابر تحريكات آنان ساكت نشسته‌ايم در صورتى كه اسلام » ما را از آن بر 


حذر ساخته و مقرر داشته كه هيج جيز جز تقوا و يرهيز كارى موجب برترى 
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سفید بر سياه نيست و هيج امتیازی برای عرب‌ها بر ساير مسلمان وجود ندارد 
مگر به تقوا و عمل نیک. 

۲- تعصب فرقه‌ای يا اختلاف طايفهاى 

اگر حب رياست نبود اين تعصب از حدود معقول خود تجاوز نمی کرد و به 
صورت یک مشكل در نمی‌آمد اما سياست أن عتان از أن بهره بردارى کرده 
امت كه سلمان ار اور سر ار دمن ھی در رودو ر ازا وتسم که او 
دتم اوق را کر دل می کد 

جه بسيار مصيبتهايى که تعصبات فرقهاى بر سر مسلمين أورده است و جه 
خون‌هایی که بوسیلة آن ريخته شده و شمشيرهايى كه به جاى جنگ با مشركين 
در راه جنگ با فرزندان توحید بكار رفته است. با اينكه اگر توجه کنیم و انصاف 
دهیم. می‌بينيم که اختلافات مذهبی هیچ نسبتی با اصول عقاید که ایمان به آنها 
لازم و واجب است» ندارد. اگر اهل سنت با برادران شیعی خود امسا حاصل 
کنند» و نيز شيعه برادران سنى خود را بشناسد. روشن خواهد شد كه بسيارى از 
شبهه‌هایی كه در افکار آنها ايجاد كرديده جز افترا جیزی ديكر نبوده است. 

با از بين رفتن اين بدبينها و آگاه شدن مردم با حقيقت مطلب .اين جو 
دشمنى و تكفير كه بعضى منافع خود را در آن جستجو می‌کنند از بين مى رود و 


فضای وحدت و هم دلی فراهم می‌شود و مسلمانان قدرت واحده می‌شو ند. 


عصر در مقام گفتگو و مدارا بر آیند. و با يكديكر عداوت و دشمنى نورزندء 
مسلماً قادرند كه در آراء و نظريههاى فكرى و علمى خود كه ارتباطى به عقايد 
نداشته و شرط ایمان السك تفاهم کنند. 

راون ات کف مسا نان :دوا دجا رسا ى از اسن ذو مكل عر تماد 
توانست از ميوه و ثمره درخت اخوت وهمبستگی استفاده کنند. و يك نهضت و 
حركت مثبت و پر بركتى را بوجود آورند. و دشمنان را از كشور هاى خود دور 
کنند. مسلمان وقتی تعالیم خود را حفظ کرد برای خود امتى خواهد بود. و هر 
كاه از اسلام صحیح و واقعی آگاهی و برخوردار شد. خود به دز محکمی تبدیل 
خواهد شد و اگر امت اسلامی بر اساس کتاب خدا حکم کند. به نیروی کامل 
اسلامی تبدیل خواهند شد که می‌توانند توازن را در جهان حفظ کرده و بين 
بلوک شرق و غرب حکم نمایند. و هر يك از آنها را سر جای خود نشانده و در 
این راه به ثروت» منابع وسيع كشورهاى اسلامی» e‏ عالی جغرافیایی و 
كثرت جمعيت مسلمين کمک نمایند. تنها يرتو اميد و اخلاص عميقى که 
می‌تواند در دلهاى فرزندان اين امت روشن شود فروع دینشان» يعنى دين حنيف 
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اعتقاد به مهدی» مصلح آخر الزمان عامل وحدت اسلامی 
تمام گروه‌های اسلامی اتفاق نظر دارند كه در آخر الزمان» مردی از نسل پیامبر 
اسلام تله ظهور می‌کند که دنيا را پر از عدل و داد می اه و دولسة یی را ربا 
لو لقد کتبنا في الرَبُور من بَعْدِ الذکر أن الأرْض یرثها 
ا 


و ما پس از ذكرء در زبور نوستيم كه بندكان صالح ما وارث 


زمين خواهند سد. 
اصل مهدويت و اعتقاد به ظهور مهدى را تمام مسلمين - خواه شيعه و خواه 
از ييامبرء» نقل شده است اجمالاً قبول دارند. چه آنهائی كه أصل امامت را 


بشريت بسوى تكامل معنوى نهايى روان است و ايمان به خدا و حق و درستى و 
اسلام کامل» زمانى بر كل بشريت حاكم خواهد شد و سراسر جهان انسان بدنبال 


یک انقلاب عينى و غيبى تحت رهبرى مردى الاهی از خاندان رسالت از هر 


)۱ انبياء +¢ ۰۱۰۵ 


كونه ظلم وكناه و شرك و ناروايى اين به سوى ايمان مطلق و عدل مطلق و 


معنويت و سعادت مطلق رو می‌کنند.. 


حجت - مهدى- قائم- منتظر- صاحب الزمان- بقية الله - امام العصركةةة نيز نام 
برده می‌شود» در نیمه شعبان سال ۲۵۵ هجری در شهر سامرا متولد گردید. ۳" 
يدر بزرگوارش امام حسن عسکریة و مادر مکرمه‌اش (ملیکه) که به لقب 
(نرجس) نیز خوانده می‌شود و نوادۂ یکی از با فضیلت‌ترین حواریین و آوصیای 
حضرت عیسی بن مریم ٍ: است. 
پس از شهادت يدر بزرگوارش و بر حسب آمر الاهی و آحادیث نصوص 
امامت و مهدویت و وصایا و تصریحات مکرر و عديدة پیامبر 8 و یکایک أئمة 
معصوم عهده‌دار آمر امامت و لوای مهدویت گردید. 
ابن طولون دمشقی حنفی می‌نویسد: 
«دوازدهمين ایشان فرزند أو (يعني حضرت عسکری افله ) 
محمد بن الحسن, يعنى همان محمد بن الحسن بن اهادي شاه 
آخرين امام است و ولادت او روز جمعه نيمة شيعبان 


سال- ۲۵۵ هجرى واقع شده هنكام وفات يدر بزركوار 


: دوم (ائمه دوازده كانه كه از دید كاه بز ركان و محد ثين ) / 31 0 ۱ 
۱ )۱( 
شان پنج ساله بود». 


اعتقاد و روایات ادیان و مذاهب دربارة منجی موعود 
از مسائلی که شرایع آسمانی بر آن اتفاق نظر دارند. مسأله «مصلح جهانی» است 
که در آخر الزمان ظهور می کند. نه تنها جامعه اسلامی بلکه جامعه‌های يهود و 
نصاری و دیگر ادیان نیز منتظر آمدن اين عدل گستر جهان هستند. با مراجعه به 
کتابهای عهد عتیق و عهد جدید. اين حقیقت روشن می گردد. 

۱- عهد عقیق: مزامیر داوود نبی غه مزمور ۹1و ۹۷ و کتاب دانیال نبی عله 
ا 

-١‏ عهدی جديد: انجيل متى باب ۲۶ انجيل مرقوس باب ۱۲ انجيل لوقا 


۳ 


۱- ابن جوزی می‌نوبسد: رسول خداتليله فرمود: 


م6 اراي 


« يخرج في أخر الزمان رجل من ولدي اسمه كإسشمي 
وک کت شاد عرش غدلاً كما ملت جورا 


)۱( این طولون دمشقي حنفي» الشذورات الذهبيه, ص ۰۱۷ جاب بيروت. 

(۲) درارتباط با اعتقاد ادیان به مصلح آخرالزمان کتابهایی مستقل به رشته تحریردرآمده وعلمای اسلامی به 
اين مسئله اهتمام ویژه‌ای نموده واعتقاد اديان رادراين باره جمع نموده‌اند وحتی درسمینارهایی که برای ایجاد 
تفاهم بين اسلام ومسحيت برگزار گردیده اعتقاد به مصلح آخرالزمان را یکی ازعوامل وحدت بين اديان الاهى بر 
شمرده اند که برای اطلاع بیشترمی‌توانید به کات «مصلح آخرالزمان» مراجعه نمایید.(محقق) 


۳ 


سي ر وا 2 (۱) 
فذلى هوالمَهدي » 


در آخر الزمان مردى از فرزندان من خروج می‌کند که اسمس 
مانند اسم من وكنيهاش مانند كنية من است زمين را پر از عدل 


معدى است. 


۲- شيخ سليمان حنفى قندوزى در كتاب ينابيع الموده به نقل از كتاب «فرائد 


قال رسثول اللهك : 


مه هاوس ل o2‏ مي وت ل ها“ را رورت )۲( 
«من انكر خروج المهدي فقد كفر بما ازل على محمد» 


هر كس خروج مهدى را انكار كند همانند آنست كه به تمام 


آنچه بر محمد:ته نازل سده كافر شده است. 


۰۲۰ تذكرة» الخواص» ص‎ )١( 

- روایات زیادی درکتب اهل تسنن به اين مطلب دلالت دارد که حضرت مهدي له دنيا را پرازعدل وداد 
می‌کند: 

مسند احمد - الامام احمد بن حنبل - ج ۱ - ص ۹۹( ومن مسند علي بن آبي طالب رضي الله عنه ) وج ۳ - ص 
۷ مسند أبي سعید الخدري رضي الله تعالی عنه ) وص ۵۲ ؛ سنن أبي داود - ابن الاشعث السجستانی - ج ۲ - 
ص ۳۱(۳۱۰ - کتاب المهدی) ح 4۲۸۲ و٥۲۸٤‏ ؛ المستدرك - الحاکم النيسابوري -ج ٤‏ -صص 141 و ۰۵۷ و 
4 ؛ المصنف - ابن آبي شيبة الكوفي - ج ۸ - ص 1۷۸ -۲(۲۷۹- ما ذكرفي فتنة الدجال( ح٤۱۸‏ و۱۹4 ؛ 
المعجم الأوسط - الطبراني -ج ۲ - ص ۱۵ وج ۸ - ص ۱۷۸؛ المعجم الصغير- الطبراني -ج ۲ - ص 
محقق). 

(۲) ينابيع المودة. ج ۳. ص ۰۲۹۵ الباب الثامن السبعون ح ۱؛ وص ۳۸۳ الباب الرابع التسعون» ح١.(محقق)‏ 
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«عن البي عا بقل قال: وم ببق من الديًا الا يوم لطول 


ی و نب )۱( 
کی ترا رم 


پیامبر له فرمود: اكر حتی یک روز از عمر دنیا بافی بماند» 
همان روز را خداوند طولانی می كند که تااینکه مردی از 
خاندان من در أن بر انكيخته شود. 


۶- شيخ سلیمان حنفی قندوزی در کتاب خود به نقل از مسند امام احمد بن 
۱ ۱ ۱ ۲( 


«عنه اه اند ین لأتقوم اا ج تا ء الارزض 


ظلما و عدو ۲یا نم بح 3 من تي من ها قسطا 7 
عرلا كما ملئت ظلماً وجور 50 


پیامبر دك فرمود: قيامت برپا نمی‌شود تا اينكه زمين از دشمنى 
و ظلم پر شود كه در اين هنكام فردى از سلاله من خروج 
می كند و آن را از عدل و داد پر می‌کند. 


۱( اعيان اشیعه سيك محسن امین عاملي؛ ج ظ ص ۸ قسمت دوم. 

- درباره خروج حضرت مهدي له دركتب اهل تسنن روایات زيادي وارد شده که دربعضي از کتب بعنوان باب 
مستقلي ذك ركرديده ودربعضي دیگرتحت عناوین علائم ظهورمهدي» باب خروج دجال باب ملاحم والفتن؛ 
قيام المهدي وذکرشده است.(محقق) 

)¥( ينابيع المودة لذوي القربي» ج ۳ ص YY‏ باب الئالث والسبعون» ح ۷(محفق ) 


۵- در صحيح ترمذى جلد نهم صفحه؟۷ و سنن ابو داوود ج ۶ ص ٠١7‏ و 
مسند امام أحمد بن حنبل ج ۱ صص ۳۷۱و ۳۷۷ آمده است که حضرت رسول 


له فرمود: « دنیا تام نمى شود شور انکهیی تفر از عرب حکومت کند. او مردی 


ِ ۱ ۱ 
اتيت من و امش عم ای ۱۳۵ 


چنین آمده است: 


«... قال رسول الله لاله : 


: به اين مضمون روایات زیادی درکتب اهل تسنن ذکرشده که به بعضی ازآنها اشاره می‌کنيم‎ )١( 

سنن أبي داود - ابن الأشعث السجستاني و ۲ - ص ۳۱(۳۱۰۹ - کتاب المهدی) ح ۲ سنن الترمذي - 
الترمذي ج ۳ - ص ۳۳( - باب ماجاء في المهدی) ح ۱ ۲۳۷ ؛ مسند احمد - الإمام احمد بن حنبل 
- ج ۱ - ص ۳۷۲ - ۳۷۷(مسند عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه ) وص ٤١١‏ وص 44۸ ؛ المستدرك - 
الحاكم النيسابوري - ج ٤‏ - ص ٤٤۲‏ و414 ؛ صحيح أبن حبان - ابن حبان - ج ۱۳ - ص 1١584‏ - باب ماجاء في 
الفتن) وج 6 - ص ۲۳۲۱ -۲۳۷(ذکرالاخبارعن وصف اسم المهدي واسم ابيه ضد قول من زعم ان المهدي 
المعجم الكبير- الطبراني -ج ۱۰ - ص ۱۰۲۰۸۱۳۱ وص ۱۳۷-۱۳۳ ۱۰۲۱۳ و ۱۰۲۱٤‏ و۱۰۲۱۵ و۱۰۲۱۷ و ۱۰۳۱۸ و 
۹ و1۰۲۲ و ۱۰۲۲۱ و ۱۰۲۲۲ و ۱۰۲۲۳ و و و۱۰۲۲ و ۱۰۲۲۷ و ۷ و و ۱۰۲۲۹ و۰۲۳۰ وج 
رن ۲۱ -۳۳؛ المصنف - ابن آبي شيبة الكوفي - ج ۸ - ص ۲(۲۷۸- ما ذكرفي فتنة الدجال(ح ۱۹۲و 


۳ محقق ). 
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ابن حجر عسقلانی در شرح صحیح بخاری چنین می‌نویسد: اخبار به تواتر 


(1) 
EET 


آيت الله مرعشى نجفى در كتاب شرح احقاق الحق ج ۰.۱۳ 
صص ١١9‏ تا ۱۲۳ اين مطلب را از حافظ ابن ماجه در «سنن 
المصطفی» ج ۲ ص ۱٩‏ و امام بخاری در «تاريخ الکبیر» ج ۱ 
ص ¥ 9 حافظ ابو نعيم در (حلية الاولیاء) ج ۳ ص ¥ 


نقل کرده است. 


ابن صباع مالکی در کتاب «الفصول الهمة» می‌نویسد: 


۳ 96 )۲( 
للشيعة و حیسم و القيض علیهم» 
باقى كذاشت ابو محمد حسن عسکری: از نظر اولاد 


فرزندش حجة قائم را كه انتظار ظهور دولت حق از او ميرود و 
به سبب سختى اوضاع و ترس از زمامدار و باز جويى و زندانى 


. فتح الباري» ابن حجن ج “.ص ۳۵۸ باب قول الله تعالي #واذكرفي الكتاب مریم اذ انتذت من اهلها)‎ )١( 
علماي بسيارى ازاهل تسنن درباره احاديث حضرت مهدي مه نقل تواتركردهاند ازآن جمله عظيم آبادی در‎ 
کتاب عون المعبود» ج ۰۱۱ ص ۳۰۸ باب خروج دجال ودرباره شوكانى نقل مىكند كه رسالهاى را نوشته ودرآن به‎ 
اثبات تواتراخبارى كه درباب حضرت مهدي نكل آمده پرداخته است.(محقق)‎ 

(۲) الفصول المهمة في معرفة الائمة. ابن الصباغ مالكي» ج ۲. ص ۱۰۹۲ الفصل الحادي عشر دارالحدیث؛ 
قم.(محقق) 


محا کمه) در تاریخ 1 محمد ااه ) ص ۵ نین می‌نوبسد: 
امام «ابوالقاسم محمد المهدی» در تاريخ دویست و پنجاه و ينج (۲۵۵) 
هجری در پانزدهم ماه شعبان متولد شد. مادرش ام ولد اسنمش «ثرجس خاتون» 
و ينج ساله بود که والد بزرگوارش «امام حسن عسكرى #» از دار فانی رحلت 
فر مود» 
همین دانشمند شافعی مذهب در کتايش صفحه ۱۹۸ جنين می‌نویسد: 
ظهور مهدی قائم آل محمد در ميان أمت اسلامیه مسئله متفق 
بوده و محتاج تشریح و محاکمه ما نیست؛ زیرا حديث «مسن 
مات و لم یعرف امام زمانه فقد مات جاهلیه) متفق عليه علمای 
عامه و خاصه است. ۱ 
تألیفات دانشمندان و علمای اهل سنت 


للك و علائم و ویژگیهای زمان ظهور 


احادیث نبوی و مسائل مربوط به امام مهدىذا 
او را در یک رساله با كتاب خاص گرد آوردند به تألیف کتابی مستفل دربارة 
مهدی و مهدویت پرداخته‌اند مانند اين کتابها: 


۱- البیان فى علامات مهدی آخر الزمان. «(بن حسدام الدین متقى هندی)»؛ 
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۲- البيان فى آخبار صاحب الزمان« حافظ محمد يوسف كنجى شافعى)؛ 

۳- الاتحاف بحب الاشراف. «شبهاوى شافعی»؛ 

۶- تلخيص البيان في علامات الآخر الزمان «ابن كمال باشا الحنفى)؛ 

۵- الرد على من حكم و قضى بان المهدي جاء و مضي. «ملا على القاری» 

5- عقد الدرر في أخبار المهدي المنتظس «يوسف بن يحيى بن على 
المقدسي الشافعي» 

۷- آخبار المهدي «ابو نعیم اصفهانی»؛ 

۸- التوضیح فى تواتر ما جاء في المنتظر والمسیح «ادریس العراقی مغربی»؛ 

لعطر الورد فى اوصاف المهدی. (محمد بن محمد بلیسی»؛ 
۰- العرف الوردی فى اخبار المهدی. «جلال الدین سیوطی شافعی»؛ 


۱- اصول الایمان. «دهلوی بخاری»؛ 


۲- أحباء المیت بفضائل اهل الت «سبوطی»؛ 

۳- فراند الفکر فى المهدی المنتظر« مقدسی الشافعی»؛ 

4- القول المختصر فى علامات المهدی المنتظش «أحمد بن على بن حجر 
الهيثمى الشافعى)؛ 

۵- المشرب الوردى في أخبار المهدي. 7 بن سلطان القارى الحنفی»؛ 

1 ا (ابن قیم»؛ 


EES 


8 ۲۱۸ / انگاه شيعه شدم 


منکران مهدویت 


جای بسی تأسف است که عده‌ای حتی احادیث اهل سنت را که در متون روائى 


آنان نقل شده نادیده می‌گیرند؛ اگر روایات مربوط به حضرت مهدى85 ساخته و 
پرداخته شيعه است» يس چرا آهل سنت آنها را روایت کرده‌اند. اخباری که در 
کتب عامه دربارة آن حضرت وارد شده است اگر بیشتر از آخبار كتب شيعه 
نباشند کمتر نیست و در هيج موضوعی این همه او كان واه ۱ 
برای اطلاع بیشتر می‌توانید به تألیفات دانشمندان اهل سنت و اعتقادات ادیان و 
e eT‏ 

و جای بسى تأسف كه عدهاى شخصيت حضرت مهدى ارواحنا فداه كه 
فرزند امام عسکر یا است را موهوم بیان كرده در غيبت آن حضرت تشکیک 
کرده‌اند كه در جواب بايد گفت: اگر مسئله مهدویت اسطوره و خرافه است» يس 


۳۳ 


fis 


نخستين عامل خرافه نعوذ بالله رسول خداقله بوده است! 

اما (شيخ منصور على ناصب) از علماى مشهور و بزرگ در كتاب «التاريخ 
لجامع الاصول» ج ۵ ص ۳۶۱ به نقل از دانشمندان عامه و در (مهدی موعود) 
می‌نویسد: احادیث مهدی را گروهی از برگزیدگان صحابة پیغمبر روایت کرده‌اند 


و بزرگان و محدتان ها یل ابو داوود» ترمذى» أبن ماحه ابوبعلی» احمد بن 


یر 
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۱ 5 


حنبل و حاكم نيشابورى در كتب خود آورده‌اند كسانى كه تمام أحاديث مهدى 
موعود را ضعيف شمردهاند مانند ابن خلدون وغیره راه خطا پیموده‌اند. 

آحمد محمد شاکر مصری در حاشيةٌ جلد پنجم مسند أحمد حنبل صفحة 
۷ می نو یسد: 


«اماابن خلدون به آن چه که دربارة ان جیزی 


3 وه 


ثمی‌دانسته ر پشت کرده و امور سياسي و دق 


ل کے ووو متسه هه رن اجره 
يادشاهان او را از واقعيت دور كرده است و لذا گمان 
كرده كه (مهدى و مهدويت) يرداخته شيعه است». 
يس اكر جامعهٌ اهل سنت جنين عقيدهاى دارند. کار یکی دو نفر از آنان غير 


از انحراف از خط مشى رهبران و از واقعيتهاى اعتقاد مهدویت. جه جیز ديكر 


سشهاى مخالفين حضرت مهد و مهدويت و پاسخ به آن 


و 


در رابطه با اصل مهدویت و مهد ی و بویژه غیت ت کبرای امام و طول حيات 


آن حضرت شبهات و سوالاتی بخصوص از جانب مخالفان عنوان می‌شود که 
بعضی از نویسندگان معاصر آهل سنت که مهدویت را ساخته و پرداخته 


شيعه می‌دانند در یی این برداشت سوّالات زیر را مطرح کر هه انا 


۵ 


۳ 


اسلام نیاز به ظهور مهدی و امام زمان باشد؟ 


پاسخ 


۱- ما نسبت به أصل حضرت مهدی ٤‏ و مهدویت چنان که صدها حدیث از 


پیامبر له در صدها کتاب معتبر جهان اسلام و کتب سنن و صحاح اهل سنت نيز 


مو جود و شهادت مى دهند» امامت و امام مهدی ان و مهدویت از متن اسلام و 
فر موده ييامبر له و ساخته شيعه نيست و اما دربارة كمال اسلام بای گفت: ظهور 


| 


مهد ی نها 


تجلی دهنده تمامیت و كمال اسلام اه ادكه اسلام ناقص باشد و 


عمل پیاده نشده است و مسلمانی ما ناقص است و نه اسلام. مهدویت و ظهور 
)1( 


ا پیاده 0 کر اسلام و تجلى دهنذده تماميت و كمال اسلام است. 


)١(‏ به بیان دیگرامام کسی است كه بیان کننده احكام قرآن وسنت پیامبراکرم تاه وبه تمام نيازهاى علمى و 
عملى بشريت باسخ داده است وهيج كس غيرازامام اين مقام را ندارد وازطرفى پاکی اجراى احكام اسلام را 
داشته ودرانجام آن دچاراشتباه وهوای نفس و... نمی‌شود وحقیقت اسلام را آشکارمی‌کند. البته پیرامون تبیین 
شخصیت امام زمان ارواحنا فداه وپاسخ به سؤالات مربوط به آن حضرت کتابهای مستقلی به رشته تحریردر 
آمده است که برای اطلاع بیشترمی‌توانید به کتابهائی چون «امامت ومهدویت» و«مصلح غيبي» مراجعه 
نمایید.(«محقق) ۱ 


"- يرسيده مىشود با توجه به اینکه أصل امامت برای هدايت و راهنمائی و 


ارشاد خلق و تبيين معارف اسلام استء امام غايب جه فايدهاى دارد؟ و اساساً 
امام غايب در اين غيبت طولانی جه می‌کند؟ 

در ياسخ » قرآن به صراحت از دو نوع رهبرى و رسالت سخن می‌گوید: 

-١‏ رسالت و رهبرى ظاهرى و رسولان و رهبران ظاهرى مانند حضرات 
نوح - أبراهيم - موسى - عيسى - محمد لت 

ار هری و رات ی ها ت عیرست ولاو ها نس سا نشد ی ات 
تير الاي ی و GG‏ 

در اینکه امام غايب در زمان غيبت خود نيز به وظايف الاهى خود مشغول 
ات هیلع یت ی تا کناهی, مردم از امور او در اصل ا على سنن 
نمی‌آورد چنان که ندانستن و بی‌خبری حضرت موسی شاه و مردم از وظايف 
حضرت خضر نبی له مشکلی پیش نباورد. 

اما متأسفانه این افراد در اشتباه بوده‌اند؛ زیرا این گفته. توهین به بیامبران 
بزرگی همچون خضر و عیسی بن مریم تله است. 

۳- چگونه ممكن است شخصی حدود CTI‏ ان فا 


)١(‏ کهف ؛ ۸۲ و1۵. 


اولا: طول عمر امام فاق الو لغيه زا سما نك قو این ينادو سرت 


عيسى اد و یکی از معجزه‌ها و بيانكر اين است كه جنين شخصی بايد از جانب 
عنداوثن عهده‌دار مأموریتی ویذه و مسولیتی بزرگ گردد. خدای متعال همه انبیاء 
و آوصیاء و تمه را به قرينة این گونه خرق عادت و معجزات و دیگر شواهد و 
بینات به مردم می‌شناساند تا از نشانه‌های صدق آنها باشد. 

ثانا طاو اكت ان شمر كن سد یه أن تاش رالات مت کات 
بشرى از دير زمان م ىكوشد تا با توسعه بهداشت و درمان بيمارىها عمرها را 
طولانى سازد. زيست شناسان بزرگ در اينكه سلولها ونسوج يك انسان تاجه 
اندازه استعداد دارد و می‌تواند عمر کند. نظرهای مختلف اظهار داشتند: 

مجید کوفی می‌گوید: «یکصد و پنجاه تا دویست سال» کوفلاند زیست 
شناس آلمانی می گوید: «دویست سال» و فلوگر می‌گوید: «ششصد سال» و بیکن 


۱ 7 a 


(۱) همجنين علماى آگاه شيعه كه دراين زمينه تحقيق كردهاند درارتباط با این مسئله مى فرمايند كه چون امام 
عالم به تمام مسائل وحقایق وعلوم است ازنظر تغذ يه نیزا گاهی كامل به خواص غذاها دارند وبه آنجه كه براى 
سلامتی بدن لازم است آ گاهند واستفاده می‌کنند وازطرفی آنجه که برای بدن مضراست آ گاهی دارند وازآن 
اجتناب مىكند علاوه برآن بجهت عصمت وعظمت روحی که دارند هيج گاه جسم شريف شان متأثرازتألمات 
روحی ناشی ازصفات رذیله روحی قرارنمی‌گیرد واين شرایط نیزاگردرهرشخص دیگری وجود داشت به عمر 
طولانی می‌رسید برای آ گاهی بیشترمی‌توانید به کتاب مصلح غیبی» قسمت پاسخ به سوال سی ویکم مراجعه 
نمایید.(محقق) 


و دوه (ائمه دوازده گانه اسر از دید گاه بزركان و محد ثين ) /۳۳۳ 2 2 


ثالغا: 


این مسئله برای خدا پرستان - که به مشیت و اراد فوق سنت‌های طبیعی 
باون دارند - ثابت شده است؛ زیرا خداوند كو به آمری, اراده فرماید اسباب و 
علل آن را فراهم می‌سازد 

«ان الله اذا اراد شيئا هیا اسبابه» 

حال در جواب اينكه چگونه ممکن است يس از قرنها عمر طولانی» در قیافه 
چهل سالگی ظهور می‌کند. يايد گفت: معمولا موی ابرق مه در صورت ما ده‌ها 
سال ثابت است و هیچ رشدی ندارد در حالی که موی سر و صورت در كنار آن 
هر لحظه در حال رشد و تغییر و تحول است. هر دو از یک پوست و گوشت و 
خون و غذا و اکسیژن تغذيه می‌کنند اما خداوند متعال قادر اراده کرده است که 
يك مو ثابت و در كنار آن موی دیگر متغیر باشد. 

علاوه بر آنکه هیچ دلیل عقلی و نقلی و تجربی بر محدودیت عمر انسان 
نداريم» عمر مانند حرکت است مرز ندارد» همان گونه که نور محدودیت ندارد. 
خداوند در قرآن» عمر هزار ساله را برای حضرت نوح و خواب سیصد ساله را 
برای اصحاب کهف و زنده بودن حضرت خضره و حضرت عیسی بن مریم له 
مطرح كرده ا 

6- چگونه ممكن است قيام و ظهور یک فرد بتواند تحولى در كل (جمع) و 


سراسر جهان انسانى يديد آورد؟ 


ES 


0 


می شو د؛ زيرا در قرآن اة اسو 


طيَاأَيْهَاالِينَ آمَنُوا اتقوا الله وابتغوا إِلَيْه الْوسِيله 4 )00 


اد 

ص 100-154 ح 187 ؛ إمتاع الأسماع - المقريزي -ج ۵ - ص ۳۷۷ ۳۷۸ وج 7 - ص 11-17 فصل في ذكر 
عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم عترة الرجل أسرته وفصيلته ؛ منتخب مسند عبد بن حمید - عبد بن حميد بن 
نصرالكسي - ص ۱۰۸-۱۰۷ ح( 150 ) ؛ دستورمعالم الحكم - ابن سلامة - ص ۸۵ - ۸۹( وصيته کرم الله وجهه 
لما ضربه ابن ملجم ) ؛ تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر- ج ۵4 - ص ٩۲‏ تاريخ بغداد - الخطيب البغدادي - ج 
۸ - ص 44۳ وج ۱4 - ص ۳۲۲ ح۳٤۷1‏ ؛ الكامل - عبد الله بن عدي - ج ٤‏ - ص 59 وج - ص 17؛ الطبقات 
الكبرى - محمد بن سعد - ج ۲ - ص ۱۹6؛ ينابيع المودة لذوي القربى - القندوزي - ج١-‏ ص ۷۳ ٩۷‏ و 
ص ۹۶ -۹0 ح ۵ وص ٠٠١-44‏ ۱۳2 و۱4 وص ۱۰۱-۱۰۲ ح ۱۷ و۲ و۲۱ و۲۲ و۲۳ و۲6 وه۲ وص ۳۱2۱۰۹ وص 
۱۲-۲ ۳ و۲۵ و۳۷ و۲۸ و۳۹ و:5 وا؛ و٤‏ و۳؛ و٤٤‏ و٥٤‏ و55 و۷٤‏ و۸؛ و٩٤‏ و50 واه و۵۲ ؛ سبل الهدی 
والرشاد - الصالحي الشامي - ج ۱۲- ص ۲۳۲؛ ریاض الصالحین - یحیی بن شرف النووي - ص ۲۱۱ ۲۱۲ 
ح1:” ؛ الجامع الصغیر- جلال الدین السيوطي - ج ۱- ص ۲44 ۱0۰۸ ؛ کنزالعمال - المتقي الهندي - ج١‏ - 
ص ۱۷۳-۱۷۲« الباب الثاني في الاعتصام بالکتاب والسنة) ح ۸۷۰ و۸۷۱ و۸۷۲ و۸۷۳ وص ۸۹۸2۱۷۸ و 
ص ۱۸۸-۱۸۵ ۹4۳ و۹64 و۹6۵ و۹4 و ۹4۷ و۹4۸ و ۹۵۰۹6۹ و۹۵۱ و و ۹۵۳ و۹۵4 و۹۵۵ و۹۵ و ۹۵۷ و۹۵۸ 
وص ۳۸۱ ۱۱۵۷2 وج ۵ - ص ۲۸۹ ۲۹۰2 ح ۱۲۹۱۱ وج ۳ - ص ۱۰۶ ۱۳۲۱۳۹۰2 مسند زید بن آرقم) وص 14۱ 
۳۷۲۱2 ؛ شرح نهج البلاغة - ابن آبي الحدید - ج 4 - ص ۱۳۳ البداية والنهاية - ابن کثیر- ج ۵ - ص ۲۲۸ - 
9 وج ۷ - ص ۳۸۵ -۳۸۲؛ سي رأعلام النبلاء - الذهبي -ج ٩‏ - ص ۳۹۵ مجمع الزوائد - الهيشمي -ج ۱- ص 
۰ وج ٩‏ - ص 110-157( باب في فضل آهل البیت رضي الله عنهم ) وج ٠١‏ - ص ۲۱۳ الفصول المهمة في 
معرفة الأئمة - ابن الصباغ - ج ۱ - ص ۲۳۹-۲۳۹ ؛ فضل آل البيت - المقريزي - ص ٦٦‏ - ۱۷ «وآما دلیل 
العصمة في جمیعهم - أعنى علیاء وفاطمة» وولدیهما) ؛ السيرة الحلبية - الحلبي - ج ۲ - ص ۳۳۰ وج ؛ - ص 
۲ محقق) 

۰۳۹ مائده ؛‎ )١( 
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۱ TE 37 0 : 2 س‎ 


89 18 


پس عزیزان توسل شیعیان به آن خاندان جلیل القدر و عصمت بر حسب 
دستور رسول گرامی اسلام تله است. و استمداد شیعیان از آنان به اين معنی 
هت کر العزاة اش انها را هو لاور ذو لسعلل تا که او وی 


رحمت الااهی می‌دانند؛ زيرا اين وول ر حلا صاحب فرب و عزت 


۱ ی ۹8 
مسئله را مطرح کردند. رفع سو 3. 


در یکی از مباحث جناب دکتر سماوی تیجانی تونسی (حفظه الله) با حضرت 
ا الله شهید سید محمد باقر صدر «قدس سره) ام اميك 

آقای دكتر می كويد: به آيت الله شهيد سيد محمد باقر صدر كلل كفتم: علماى 
سعودى می‌گویند: دست كشيدن به قبور و حاجت خواستن از صاحبان آن و 
تبرک جستن به آنهاء شرک به حداست. حال نظر حضرت عالی چیست؟ 

ات الله صدر پاسخ داد: اگر دست کشیدن به قبور و خواندن صاحبان آنها 
به قصد این که آنها بدون اذن الاهی ضرر و سود می‌رسانند» تردیدی نیست که 


(۱) درارتباط با حقیقت توسل وپاسخ به شبهات مطرح شده دراین ارتباط کتابهای زیادی به رشته تحریردر 
آمده که می‌توانید برآ گاهی بیشتربه آنها مراجعه کنید. 


می‌دانند كه نفع و ضرر تنها به دست اوست و اگر اولياء خدا را می‌خوانند» بدين 
جهت است كه أن بزرگواران را وسيلةاى برای تقرب به خداى سبحان مىدانند, 
و این شرک نيست و شيعه و سنی از زمان پیامبر له تا كنون بر اين معنا اتفاق 
نظر دارند. به جز وهابی‌ها که آنها مسلک جدید و نو ظهوری دارند و با اجماع و 
اتفاق مسلمانان مخالف هستند. 

مرحوم علامّه سید شرف الدین موسوی - یکی از علمای بزرگ شيعه - در 
زمان ملک عبدالعزیز آل سعود هنگامی که به حج بيت الله الحرام مشرف شده 
بو از علمایی بود که طبق معمول. برای شاد باش و تبریک به مناسبت عید 
قربان به کاخ پادشاهی سعودی دعوت شده بود. وقتی نوبت به وی رسید و با 
يادشاه سعودى دست داد؛ قرآن رابا جلد جرمين بهاو هديه داد. يادشاه آن رأ 
كرفت و بوسيد و برای احترام به قرآن» أن را بر پریشانی خود كذاشت. در آن 
لحظه (سید شرف الدین) گفت: ای پادشاه! چرا شما پوست را بوسیده و تعظیم 
می‌کنی؟ اين که يوست بزغاله‌ای بیش نیست؟ عبدالعزیز در جواب گفت: منظور 
من» تعظیم يوست نیست بلکه قصد من قران است که درون أن قرار دارد! 

در اين هنكام (سید شرف الدین) گفت: بسیار خوب! ای ملک ! ما هم وقتی 
كه در پنجرۂ ضریح پیامبر غه را می‌بوسیم به همین نیت است. ما می‌دانیم که آهن 
نفع و ضرر نمی‌رساند» اما قصد احترام به رسول اکرم 9 را داریم؛ درست مانند 


از این رو پادشاه سعودی مجبور شد به حاجیان احازه دهد تا به آنچه مربوط به 


پیامبر است» تبرک جویند و اين کار تا به قدرت رسیدن پادشاه و ملک بعدی 
ادامه داشت سپس او به همان روش اول بر‌گشت. 

اگر بوسیدن ضریح پیامبر و خاندانش به معنی شرك است. پس تبرک به 
حجر الاسود و بوسیدن ورقهای قرآن نيز بايد شرك باشد. 

و اگر بوسیدن حجر الاسود و ورقهای قرآن جایز است يس بناچار بايد به 
جواز بوسیدن ضریح بيامبر تقل و خاندانش نيز قائل شد که اين عمل برای تکریم 
و تعظیم شخصیت الاهی آنهاست. علاوه بر اين بوسیدن ضریح پیامبر نه به معنی 
بوسیدن سنك و آهن که به معنی بوسیدن شخصیت پیامبر و بزرگداشت مقام 
محمود وی در پیشگاه خداوند متعال (ذوالجلال) است. از همین رو هیچ كس از 
مسلمانان هیچ سنك و آهن دیگری را نمی‌پوسند و فقط سنك قبر و ضریح انبیاء 


امام 


امام جعفر بن محمد ملقب به صادق و «صادق ال محمدتتیه» و مکنی به 
«أبوعبااللّه) بر اساس تاريخ مشهور در هفد هم ماه ريسم الاول مال "له ف در 


مد بنه منوره متولد 5 پدرش چنانکه می‌دانیم؛ امام محمد باقره نوه حصرت 


دك ...۰ ۰۰ 


امام حسين اه است و مادر گرامیش (ام فروه) دختر قاسم بن محمد ابن ابی‌بکر 
باق اون ايف 

بسیاری از ائمه مذاهب اسلامی و فقهای بزرگ از جمله ابوحنیفه نعمان بن ثابت 
پیشوای حنفیان, نزد ائمه أهل بيت مخصوصاً نزد امام جعفر صادقائله درس 
خوانده و شاگردی کرده بودند. حافظ ابن عقده نام چهار هزار نفر از فقها و کسانی را 
که از اما ola‏ ل الو كر e‏ 

مالک ابن انس اصبحى - پیشوای مالكيان - يحيى ابن a‏ ابن جریح» 
سفيان ثورىء» شعبة ابن الحجاج. عبدالله عمرو روح ابن قاسم» سفيان ابن عینه 
اسماعيل ابن جعفرء ابراهيم بن طحان و ديكران.... 5 

ابو حنيفه پیشوای مذهب حنفى (أهل سنت) می‌گوید: 

«لولا السنتان هلک اسا" 
شايد اين سخن اوء اگر آن دو سال نبود نعمان هلاک مىشدء اشاره به دوسال 


كا کی اقا رد امام جعفر صادق ك4 باشد» و نشان می‌دهد که تا جه اآندازه ائمه 


آهل بیت قاد بر فضای علمی امت اسلامی در زمان خود تأثیر داشته‌اند. 


)۱ الرحال» ابن عفد ه زيدي» به نقل ازاعیان الشیعه سيك محسن امین ج ۱ صفحة 11١‏ . 
(۲) حلية الأولیاء» ابونعيم» به نقل ازالمناقب. ابن شهرآشوب. ج 4. صفحة ۲4۷. 


(۳) تحفة الالوسی» ص ۸ ومصادرتاریخی دیگر؛ وقصة التقریب» محمد تقی قمي. 


. فصل دوم (ائمه دوازده گانه یه از ديدكاه بزرگان و ان 


کر 


سخن مالک ابن انس پیشوای مذهب مالكى(أهل سنت) هم شاهد ديكرى 
«ما رأت عين ولا معت آذن ولا خطر علي قلب بشر 


اقل من جنر بن بيو سدق علا ی غاد و 


۶ (۱) 
ورعا» 


«هيج دیده‌ای ندیده و هيج گوشی نشنیده و بر قلب هیچ انسانی 
خطور نکرده است کسی که در علم و عبادت و ورع بالاتر از جعفر 


ابن محمد الصادق داه باسد». 


شيخ محمد ابوزهره- استاد دانشكاه الأزهر مصر- اين واقعيت رااين گونه 


توضيح می‌دهد: 
«کان ابوحنيفة يروي عن الامام الصادقلكلْهِ, و يراه اعلم 
الناس باختلاف الناس, و اوسع الفقهاء احاطه. و كان مالک 
یتخلف اليه دارسا راوياء ومن كان له فضل الاستاذية علي 
ابي حنيفة و مالک فحسبه ذلك فضلاء ولا يکن ان یوّخر 
عن نقص ولا يقدم عليه غيره عن فضل. و هو فوق هذا حفید 
علي زین العابدين كل الذي كان سید أهل المدينه في عمره 


(!) شيخ صدوقء الامالي, ص 1517/2175 ه.ق؛ ابن شهرآشوب. مناقب آل ابی طالب» ج ۰۳ ص ۳۷۲ باب امامة 
ابن عبد الله جعفر الصادق لَشلْه. (محقق) 


۳ و 


00 ۲۶۰ / آنگاه شيعه شدم 


و کثبرون من التابعين. وهو ابن محمد الباقر كله الذي بقر 
00 

E 

ابو حنیفه از امام صادق له روابت می‌کرد» 9 أو و داناترین 
مالک ابن انس نیز هم در مقام راوی و هم شاگرد. نزد او رفت 
و آمد داشت. و کسی که فضل استادی بر ابوحنيفه و مالک را 
داسته باشد» مرتبت أو تمام است و ممکن نیست كه از دیکران 
عقب بماند. و يا کسی در فضیلت بر او پیشی گیرد. 

کسی که سيد آهل مدینه در فضیلت و شرف و دين و دانش در 


زمان خود بود. ابن سهاب زهری و بسیاری از تابعان شاگردان 
بودند. او پسر محمد باقر است که دل دانش را سکافت و به 


مغز آن رسيد. او کسی است که خداوند (جل جلاله) شرف ذاتی 
و نسبی را در او جمع کرده بود. هم از بنی هاسم و هم از عترت 
پیامبر اكر م مَزيله. 

فتوای جهار امام اهل سنت و جماعت 


احمد بن حنبل خود معترفند که فتواهای‌شان وحى منزل نيست كه نشود مخالف 


(۱) الامام جعفرالصادق«. محمد ابوزهره ص ۳. 


آن عمل كرد بلكه خود با صراحت گفته‌اند ما هم چون ديكر انسانها هستيم و در 


فتوا اشتباه می‌کنيم. بنابر اين اگر دليل كواهى داد كه ما اشتباه كردهايم و از پسامبر 
حديثى بر خلاف فتواى ما رسیده عرق مارا كنار بگذارید و به آن حديث 
ھا شو دل 

يس با توجه به اين مطلب روشن م ىكردد كه اين ادعا را دارند كه بر خلاف 
دستور خدا و رسولش فتوایی را صادر ننمودهاند. اگر فتوايى هم باشد كه خلاف 
شرع باشد به اسم آنها جعل كردهاند وعده‌ای براى ايجاد تفرقه دست به جعل 
جنين مواردى زدهاند و يا | ينكه در طريق استنباط حكم دجار خطا و اشتباه 
شده‌اند. مانند اينكه می‌گویند: ابو حنيفه فتوا داده كه ريختن حون شيعه حلال 
است. عزیزان من مگر ابوحتیفه در مکتب چه کسی کسب فیض نمود؟ همه - 
جه شيعه و جه سنی - بر اين عقیده‌ايم که او شاگرد حضرت امام جعفر 
صادق قله بوده است. يس عزیزان تقلید از فتوای پیروان اهل بيت که از امام 


صادق كه گرفته شده ضروری و جایز است. 


به برحی از سخنان آنان توجه کنید: 


«برای احدی حلال نيست که به كفته ما متمسک شسود ما دام 


۲ ۲ )۱( 
که نداند ما أن را از کحا گرفته. و دلیل آن کدام بوده است». 


- «إذا قلت 5 NEE E‏ حبر سول فاثرکوا قولي» 


«هر كاه فتوايى دادم كه با كتاب خدا و يا خبرى كه از پیامبر اه 


(۲) 5 : 


سخنان مالک بن آنس 
«إنما انا بش اخطي و آصیب ای رأيي ذكل 5 5 الككاب و 
ال قخذوه و کل مالم تزائع الکتاب و الق اسر © 


در فتوايم دقت كنيد» آنجه موافق کتاب 9 سنت بو ۵» بگیرید 9 
آنجه موافق قرآن و سنت نبود» ترك نمائيد». 


-١‏ « اذا وجدثم في كتَابي خلاف سل رول الله لوا ئة سول الم و 


EES 


)١(‏ ابن عبد البردر«الانتقاء في فصائل الغلاثة الأمة الفقهاء صفحة ٠٤١‏ وابن القيم دراعلام الموقعین(۲؛ ۳۰۹) ودر 
اسم المفتحا صفحة ۳۹ وشعرانى درالميزان 0041( 

۲۱ عباس دوری درتاريخ أبن معین(۱؛۷ ۱:۷). ۳ سند م از( زفر) نقل كرده انمد 

(۳) ابن عبدالبرد رکتاب جامعه ج ۲ ص ۳۲ وابن حزم دراصول الاحکام ج٦‏ ص ۱44 

(5) الاحتجاج بالشافعي(۲:۸) ابن عساکر(۱۰:۹:۱۵) 


«هركاه د, كتاب مہ خلاف سنت یام تقل را بافتبد» سنت 
ر 9 سای ات ا 
ييامبر را بكيريد و كفتة مرا رها ساز ید». 


- «إذا رايكمُوتي ' آقول قولا وقد صح عن اي تله خلا ا فة فَاعْلَمُوا آن عقلي قد 


(۱) 


ذهب) 


هرگاه مشاهده کردید من چیزی را گفته‌ام و از پیامبر عا خلاف 


گفته من رسیده بدانید كه عقل من اشتباه کرده يا به استباه ‏ 


افتاده است. 


-١‏ «ا تقلدني ولا تقد تاک ولا التايمي ولا الأوزاعي 


ال 
مكن بلکه مدرک عمل و فتوای خود را از آنجا اتخاذ كن كه آنها 
اتخاذ نموده‌اند 


دعوت برای ایجاد اتحاد و وحدت اسلامی 


بجز صلح و صفایم در جهان جان نمی‌باشد 


بجز ایجاد وحدت. در دلم پنهان نمی‌باشد 
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برادران عزیز بهتر می‌دانید که امروزه چقدر به الفت و اتحاد و همبستگی 
احتیاج داریم. متحد شدن جامعة اسلامی به اين است که صادقانه به کتاب خدا و 
روایات و سفارشات رسول خداتقیله عمل کنیم و بدانيم که خدای تعالی ناظر 
اعمال ماست و در قيامت در محضر او حاضر می‌شویم و بهتر می‌دانید که فعلا 
در موقعیتی هستیم که دشمنان دين دل خود را مالا مال از كينه نسبت به ما 
ساخته‌اند و از هر راهی که توانسته‌اند برای نابودی ما قدم برداشته‌اند. و آنها برای 
اين کار آراء و نظریات و نقشه‌های خويش را مهيا ساخته و افکار و دلهای خود 
را از خواب غفلت باز داشته‌اند اما مسلمانان هم‌چنان غافل مانده‌اند؛ گویی در 
دریای نادانی و جهالت خود دست و پا می‌زنند و دشمنان را بر ضد خويش پاری 
می کنند» جه اينكه ملت‌های خويش را يراكنده ساخته با تحزب و دسته‌بندی و 
تعصب يرجم وحدت خود را پاره ياره نموده اتحاد را از دست داده و به 
حزب‌ها و دسته‌های گوناگونی تقسیم شده‌انده بعضی‌ها برحی دیگر را گمراه 
می‌شمارند. و بعضی دیگر از دیگری برائت و بیزاری می‌جوید. 

يس عزیزان من بهترین و صحيحترين راه برای ایجاد وحدت بين فرقه‌های 
مسلمان این است که از راه عقل و بینش یکدیگر را درک کنیم و سعی کنیم از 
راه كينه و عداوت قضاوت نکنیم» و برای همدیگر احترام قائل باشیم و همچون 
بزرگ مرد اسلام و صاحب شریعت محمدی با ميانه روی و اعندال بين حق و 


باطل قضاوت کنیم. بنابراین بحث منطقی و علمی . همراه با بینش صحیح 


از ديدكاه بز ركان و محدثين) / ۲۶۵ ((©5) 


اسلامی: دور از تعصب و كزافه گویی. بيراسته از تعصبات کورکورانه نه تنها 
اشکال ندارد بلکه می‌تواند دو گروه از امت را بهم نزدیکتر سازد پس هرگز نباید 
لبه حمله را به بحث‌های علمی و منطقی متوجه نمود بلکه بايد جلو نویسندگان 
بی‌هدفی را که جز دامن زدن بر آتش اختلاف» هدف دیگری ندارند. گرفت. 

زیرا عده‌ای از کسانی که بعد از تحصیلات دینی به شهرت رسیدند. برای 
اینکه خود را نشان دهند و در بين مردم معروف شوند. متأسفانه از حود قوانینی 
پیاده نمودند که با اسلام مطابقت ندارد و چیزی جز تعصب خشک و واهی 

برادران عزیز من اعم از شيعه و سنی ! بيائيد از دستور رهبر خويش خاتم 
الوا ت و هه که وهای نها واه اس 
كه مسلمین را موفق و سلامت نگه می‌دارد. و از تفرقه دوری جوئید » پیروی 
نمائیم - که پیروی از دستورهای اين بز ركوار كله سراسر منفعت و برکت است. 

ولی متأسفانه دستورات خدا و پیغمبر را کنار گذاشته و به جان همدیگر 
افتادهايم. يس عزیزان ! تنها راه سعادت ما اين است که به حبل و ریسمان الاهى 
چنگ زنيم» و در زير يرجم حق به سوی علم و عمل بشتابیم. برادرانی که به یک 
مبدا متصلند و عقیدۀ واحدی دارند» حیات و زندگی آنان میدان تاخت و تاز یک 
مشت افراد متخاصم و دشمن سرسخت شده است. که در بحث جدل همچون 


افراد جاهل و نادان سخن را از حد می‌گذرانند؛ به آن گونه که گویی زد و خورد 


و شمشیر روی هم کشیدن در راه بحث‌های علمی از آداب بحث و مناظره بشمار 


می‌رود و يا فاطع‌ترین دلیل ات | 


يس آنچه كه همه در آن اتفاق نظر دارند اين است که دو طايفه شيعه و سنی 


مسلمانند و بدون تردید به دين حنیف اسلام معتقدند و به خدای واحد و قبله 
واحد و پیامبر واحد و کتاب واحد اعتقاد دارند و جای هیچ نزاعی درمیان آنان 
وجود ندارد» و به جز آن مقدار احتلافی که مجتهدان در طرز استنباط احکام و 
بعضی از مسائل اعتقادی که از کتاب سنت اجماع و عقل دارند. و این اختلاف 
جزئی بحدی نیست که موجب دوری و شفاق شود و یا آمت را در گودال و در 
عمیق هلاکت بیندازد بنابراین جه باعث شده که بايد شعله حصومت و اختلاف» 
از زمانی که اين دو نام (شیعه و سنی) بوجود آمده تا اين زمان بين اين دو گروه 
زبانه بکشد؟ متأسفانه اختلاف و فاصله ميان اين دو طایفه (تشیع و تسنن) هیچ 
فایدای ندارد؛ زیرا مهم‌ترین چیزی که باعث تفرقه شده است. موضوع خلافت و 
وصايت بلافصل و نايب خاص بودن بعد از رسول اكرم عل هاسنت كه عه أن را 
حق حضرت علیشه پسر عم و داماد پیامبر اه می‌دانند و پیروان مكتب خلفا 
(اهل تسنن) آن را رد می‌کنند؛ زیرا برای هیچ کدام از اصول و مبانی دینی در 
اسلام» مئل حلافت» شمشیر کشیده نشده است » بنابراین , مسئله خلافت بزرگترین 
اسباب اين اختلاف است. يس اگر هر کدام از دو طائفه با نظر تحقیق نه با نظر 


03 9 و دز ۰ در ادله یکدیگر نظر می‌افکندند» حق آشکار می‌شد و صبح 
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حقیقت برای کسانی که چشم حقیقت بین داشتند. روشن می‌شد. باشد که ساثر 
پیشوایان تسنن هم تعصب و تجمد خشک و خشن را رها کرده به دل همت 
گمارند و آفت خانمانسوز (اختلاف) را خاتمه دهند. و گروهی که در دوزخ 
افکار و عقاید يوسيده اسیر شده‌اند. نجات يافته قدم به عرصه حقایق گذارند و 
رو به بهشت سعادت و اخوت و خسن تفاهم پیش بروند( انشاء اللّه)؛ 

زيرا امامت مغز و هستهٌ نبوت است. و نبوت هم اصل دين ؛ يس اگر امامت 
را حذف کنیم دیگر نبوت هم ناقص می‌شود بعنوان مثال آب که به دو عنصر 
(هیدروژن و اکیسژن) تجزیه شود هیچ یک از آن دو عنصر خاصیت آب را كه 
مايه حيات تمام جانداران می‌باشد را ندارند. 

اینک به عموم برادران دینی حوره جر لكيهو ند ور امم عور افر اند 
توصیه می‌نمايم که باکمال متانت رشته مهربانی و اتحاد را ميان خودتان محکم 
گردانید که به اين وسيلة شر دشمنان اسلام به خود شان بر می گردد؛ 

موجب توفيق هر کس. همت است 

رمز پیروزی زعزم ملت است 
عزم و همت را تو از وحدت بجوی 
راز کثرت در وجود وحدت است 
فنا ماب امه ی اد ويك بات نيزا شتا کیک به اسان آفتاوه سا تسا 


چیزی که مورد مطالعه آنان قرار می‌گیرد» نوشته‌های بعضی از مستشرفین مغرض 


9 
و تفرقه انداز و يا گفته‌ها و نوشتههايى است كه بيشتر حمله به طرف مقابل را در 
بر دارد» بی‌آنکه منطق, عقل واقعيت و تاريخ آن را تصديق كند. 

جاى بسى تعجب است در عصرى كه كنجاوى بشر تا بدان جا رسيده که به 
ماه و كرات آسمانی می‌رود تا به حقيقت سنگ و خاک آنها دست يابد و از اسرار 
خلقت آگاه گردد اما مسلمانان از همسايكان هم کیش خود بی اطلاعند؛ با اینکه 
كاه كان كت فون زان كن على کل ور نزاو ی ینکن كا ذا وانسا 
قرآن شيعه غير از قرآن أهل سنت است؟ آيا حج شيعه كربلا است و شيعه 
على له را خدا می‌دانند؟ و شبهاتى از اين قبيل كه با دید كان بد بين » تفرقه ايجاد 
کر ده است. 

آیا شیعه این گونه است که آن را نشان داده‌اند؟ انا شیعه دارای چنین 
عقایدی است که به او بسته‌اند؟ هر گزا 

جرا اين خرافات و اوهام را به شيعه نسبت می‌دهند؟ جرا رهبران اسلامی 
اجازه اين همه تبلیغات سوء زا خلبه شبعه داده‌اند؟ و جرا نو يديد کات که 
خواسته‌اند دربارة شيعه نکته‌ای بنویسند اگر مغرض نبوده‌اند » در تحقيق و 
بررسی عا ننه تمه ان اهر ای ها شد مت ا یت دی مان شبيفة فان 


کرده و انعکاس نادرستی را از شيعه در افکار عمومی مجسم نموداند؟ 


اینهاست شکوه های شيعه و ابنهاست تقاط حساسى كه اساس ل را 


بايد در آنها جست و به رفع آنها پرداخت. يقين دارم که اگر عقاید ناروا نسبت 
به شيعه از ذهن‌ها دور شود. حقوق مساوی در عالم اسلامی بدست خواهد آمد. 
بنابراین مشکل از اینجا سر چشمه می كيرد كه شيعه را مخرضانه معرفی 
کرده‌اند. بدیهی است چنانچه عقاید شیعی را - أن گونه که هست -برای مردم 
بیان می کر دند همه می‌دانستند که عقايد شيعه در اصول جز عقايد عامه مسلمانان 
نیست. و در مسائل هم بدعتی از خود نداشته و جز ييروى از خاندان نبوت و 
خاندان وحی و رسالت که بعضی از خواص اصحاب پیغمب ره به آن معتقد 


1 


بو ده‌اند» ندارند آما در احکام فرعی احتلااف ييروان <“ 35 اهل اش 


: با برادران 
پیرو مکتب خلفا؛ اختلاف فتوایی و اجتهادی است که نظیر أن را در بين خود 
مذاهب چهار كانة اهل تسنن بسیار می‌بينيم. از اين گذشته پیروان مکتب اهل 
بیت در تمسک به دين» در توحید و خدا شناسی و احترام به قران کریم 
بسیار اهتمام ورزیده و بارها نشان داده است که احترام به دين و مقدسات دين 
از هر مورد دیگر اولی تر است. صدمات و فشارهایی را در ادوار مختلف بر شيعه 
وارد کرده و جه عقایدی را به آنها نسبت داده‌اند. کتاب‌هایی مملو از تهمت علیه 
آنان منتشر کردند و چگونه عقاید شيعه را با ناووسيه؛ کیسانیه» مفوضه باطنیه و 
طوایف انقراض يافته غلاة مانند خطابیه و غرابیه برابر دانسته و عقاید آنهارابه 


GE‏ ۰ /انكاه شيعه شدم 


یکی به تهمت و افترا مىنويسدء «شيعه در معنا به خدا بودن على معتقد 
ا دیگری تهمتی می‌زند که شیعه معتقد است که جبرئیل مأمور 
بود که بر علی نازل شود اما اشتباهاً بر پیغمبر نازل شدا!؛ دیگری شیعه را یک 
گروه سیاسی معرفی کرده که برای محو اسلام به وجود آمده است!! و أن دیگر 
هه را امسا ان هود ی زرتشت مر داند!ا: 

مثلاً نویسنده‌ای تمام کوشش خود را در تحریف حقايق بكار برده و 
وي «شیعه سوره‌هایی را جزء قرآن دانسته و می‌داند که در قرآن ما نیست»!! 

در صورتى كه اين عقيده بسيار ضعيف است و بزركان شيعه و علماى كبير 
آنها بر رد آن كتابها نوشتهاند مانند «صيانت قرآن از تحريف» بقلم يكى از مراجع 
بزرگ شیعه ولى اين ادعای ضعيف و نادرست را عده‌ای به قدرى بزرگ جلوه 
داده‌اند كه بسیاری تصور می کردند قرآن شیعه غير از قرآن ساير مسلمانان است با 
اینکه قرآن ور نود تمام مسلمانان یکی است و در اين مورد مسلمانان بايد به خود 
بالند. 

حمعی دیگر چنین مقدر کرده‌اند که اگر عقیده درستی هم از شيعه شنیدند 
آن را از روی تقیه بدانند. مگر نه اينكه تقیه نزد شيعه معمول است! بی‌آنکه بدانند 
تقیه از دیدگاه شيعه حيست و جایگاه آن کجا است. بدین ترتیب عقاید شيعه را 
به بدترین چهره جلوه داده و هرگونه اعمالی را بر خلاف حقيقت وانمود 


کرده‌اند. مات مهر گذاشتن در نماز كه یک عمل ساده و مبنای أن را بايد در فقه 
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شيعه جستجو نمود كه سجده به غير زمين و چیزهای غير زمينى را جايز 
نمی‌داند» و هیچ قیدی را هم در نظر ندارد كه حتماً پیشانی خود رأ به روى مهر 
يا تربت بگذارد. اما آنها اين عمل را طوری به مردم فهمانده‌اند که شيعه به جای 
سجله به خداء بر تربت علی: يا تربت حسين اه (تربت کربلا) سجده می کند 
و نخواسته‌اند بدانند كه شيعه به درگاه خداوند سجده م ىكند و چون مقدر است 
كه پیشانی را به روی چیزی بگذارد که از نظر فقه سجده بر آن صحيح است؛ 
قطعه خاکی همراه خود بر می‌دارد. 

بنابراین » درست نیست که اختلاف در مسائل فرعی و جزثی موجب 
برانگیختن جنگ و نزاع داخلی شود بلکه اين اصل رویداد مای جزئی تنها با 
گفتگو و تبادل نظر و اقامه دلیل بايد رفع گردد. 

آنا عجیب و تأسف آور نیست ملتی که دارای یک آفریدگار و یک پیامبر و 
یک کتابند. در مسائل جزئی به نزاع و پیکار برخاسته و یکدیگر را مورد تکفیر و 
لعن» و در اقامة دلیل و برهان دست به اسلحه ببرند؟ 

آيا اسلحه و تکفیر و لعن دلیل و حجت و وسيلة اقناع است مسلماً اين رفتار 
از تنگ نظری» تعصب کورکورانه» انحراف از اصول اساسی دين و از سیاست 
تفرقه‌انگیزی و جهالت و ادانی سر چشمه می گیرد اگر اين کوته فکریها در عصر 
تاریک جاهلیت. قابل اغماض بود اما در اين عصر نورانی (عصر فضا قابل 


بخشش نیست و اگر اين اختلاف‌ها و پراکندگی‌ها از پیروان دینی که قائل به 


١‏ 66 5۲ / آنگاه شيعه شدم 


تعدد خدا هستند روا باشند» از پیروان دين اسلام كه قائل به توحيد و يكانكى 
يروردكارند» سزاوار نخواهد بود. 

البته عزيزان! معناى رفع اختلاف اين نيست كه هر يك از طرفين منتظر باشد 
ديكرى دست از عقايد خود بردارد و به او ملحق شود. خير! بلكه هدف اين 
است كه هر يك از شيعه و سنى أن گونه به يكديكر نگاه كنند كه دو برادر دينى 
بايد به يكديكر بنگرند. و بدانند كه هر دو بنده یک خداء پیرو يك پیغمبر یک 
كتاب و به طرف یک قبله نماز می‌خوانند. 

بنابراین آنچه بیان شد بخشى از زيانهاى اختلاف و تفرقهاى است که 
متأسفانه تا به امروز مسلمانان به آن مبتلا هستند, و در اثر آن رو به ضعف رفته و 
طمع دشمنان را بسوى خود جلب نمودهاند. اکنون مسلمانان در برابر عرب 
احساس حقارت و زبونی می‌کنند» و برای آنها عظمت و عزت قائلند در 
صورتيكه. 

جر ال وله و نون( 

و عزت و سربلندی از آن خدا(عزوجل) و پیغمبر ت49 و افراد با ایمان 

است. سیاست بیگانه هم هميشه از بحرانها و تفرقه نتيجه گرفته» تلاش می‌کند» 


در دینی که عظمت و نفوذ آن نات هر ادن مدان هی ردد تفرقه و جدایی 


۸ / المنافقون‎ )١( 


چم 


دوم (ائمه دوازده‌گانه ده از دید گاه بزرگان و محدئین) 767 ۳" 


ایجاد کند تا از این جهت در امان باشد و در سای اين پراکندگی به آسانی و 
سهولت سیاستهای استعماری خود را اجرا نماید. در هر حال هر از گاهی درعت 
این اختلاف بارور گشته ميو تلخ آن را جيده و شاهد آن بوده‌ایم. 

امید است با اتحاد و همبستگی درختی جز درخت برادری و وحدت نروید 
وتمره‌ای جز ثمرهُ شیرین اخوت و مودت به دست مسلمین نرسد. 

البته برای ما مسلمانان ممکن نیست که از اين مهلکه‌ها رهایی يابيم» و از خطری 
كه ما را احاطه کرده مصون بمانیم. مگر اينكه دست از اختلاف‌ها برداریم تعصبات را 
فراموش کرده و دلهایمان با یکدیگر نزدیک» و با یکدیگر تشریک مساعی کنیم و به 
سوی حقيقت باز گردیم. و در راه آن خالصانه بکوشیم و بخاطر أوريم که همگی 
مسلمانیم» دين و پروردگار و کتاب و پیامبر و اهداف ما در زندگی یکی است. و 
دشمنان اينان» دشمنان ما هستند نه به اين نظر که شيعه يا سنی هستیم, بلکه به حکم 
ايتكه همه مسلمانیم و در اهداف و اصول اسلام اتفاق داریم و اصول و هدف‌های 
اسلام تمام مسلمانان را زیر یک يرجم جمع می‌کند. . 

بنابراین وظیفهٌ جمعیت علماء ( اعم از شيعه و سنی) اين است که آنچه را 
موجب این افتراق و پراکند کی است از اذهان مردم دور سازند و عامل به این 
دستور قرآن باشند که فرمود: #واعتصموا محبل الله جميعاً و لاتفرقوا» و بدانند که 


در قيامت در محضر الاهی بايد پاسخگوی آنچه کرذه‌اند باشند. 


فهرست منابع و مؤاخذ 


کتاب. دو پسنده» حلد» وفات. گروه. حقیق» جاب. 


)١(‏ الآحاد والمثانی, الضحاك ۱ ج. ع 010 تاه نیت بيني غنات راشي لصيل ند 
ا لمجوابرة. الأولى. ۱۶۱۱ - ۱۹۹۱ م., دار الدراية للطباعة والنشر والتوزیع» 

69 أحكام الق رآن. الحصاص. 6 01 ص TV‏ مصادر تفسار سی» کید السلام حملد على شاهين, 

(۳) أسباب نزول الآيات. الواحدي النيسابوري. ص ٤1۸‏ مصادر تفسير سنی. ۱۳۸۸ - ۱۹۱۸ 
م مؤسسة الحلبي وشر ه للنشر والتوزيع - القاهرة, توزيع : دار الباز للنشر والتوزيع - مكة 
المكرمة 
على معوص» الاؤل 8 ° بيروث - دار الكتب العلمية, دار الكسن العلمية, 


فهرست منابع و مأخذ / ۲۵۵ (60) 


(۵) الا ستیعاب. ابن عبد الب ج ۲ ص ۱۳ مصادر حديث سنى - عام, على محمد البجاوي, 
الأولى. ۲۲ بيروت - دار الجيلء دار الجيل. 

(1) أسد الغابة. ابن الأثير. ج ۲. ص ۱۳۰ مهمترين مصادر رجال سنی, دار الكتاب العربي, 
بیروت. لبنان, انتشارات إسماعيليان. طهران. 

2 الإصابة. أبن حجر » 3 5 ص 65 مهمتر ين مصادر رحال سس الشیخ عادل امد عبد 
الموجود 6 الشیخ علي حمد معو ص » اولي ف ا دار الكت العلمية, بار وت 

(۸) أضواء البیان. الشنقيطي, ج ۳. ص ۱۳۹۳ مصادر تفسير سنی, مكتب البحوث والدراسسات,, 
۵ -19910م بيروت. - دار الفكر للطباعة والنشر.. دار الفكر للطباعة والنشر, 

)٩(‏ أضواء على الستة المحمدية. حمود أبو رية. ۱۳۸۵, مصادر حديث سنى - عام الخامسة, 
نشر البطحاء الطبعة الخامسة . مزيدة محققة 

 )۱۰(‏ الإمام على (ع) فى آراء الخلفای الشيخ مهدي فقيه إياني. معاصر. مصادر سيره ييامبر 
وائمه, ترجمة : يحبى كمالي البحراني الاولی. ۱6۲۰ ياسدار إسلام, مؤسسة المعارف الإسلامية, 
٩-۵۰-۱۲ ۸۹-۶‏ 

(۱۱) الامامة والسیاسه. ابن قتيبة الدينوري . تحقيق الزینی» ج ,١‏ ص ۰۲۷۱ مصادر سيره 
بيامبر وائمه. طه محمد الزيني, مو سسة احلبي وشر ه للنشر والتوزیع. 

(۱۲) . عع الأسماع القريزي ج ۵ ص ۸۶۵ مصادر تار تحقیق وتعلیق : حمد عبد 
الحميد النمیسی, الأولى, ۱۶۲۰ - ۱۹۹۹ م, منشورات محمد على بیضون » دار الکتب العلمية - 
روت ب لبنان 

(۱۳) الإنباه على قبائل الرواة. ابن عبد البر. ص ۱۳ مصادر حدیث سنى - عام إبراهيم 
الأبياري, الا ولی: 6 - 1980م, بيروت - لبنان - دار الكتاب العربي, دار الكتاب العربيء 


8 ۹ ٠ 10 ۷ 


۱۶۱ انساب الأشراف , البلاذري. ص ۷۳۹ مصادر انساب ومعاجم ختلف» تحقيق وتعليق 09 


الشیخ محمد باقر الحمودي, الأولى. ۱۳۹۶ - ۱۹۷۶ م» مؤسسة الاعلمي للمطبوعات - بپروت 
- لبنان, 


۱6۱ اليداية والنهایه. ابن كثير. ج اسن A‏ مصادر تاربخ. حقیق وتدقیق وتعلیق : على 
شبري, الأولى. ۱۶۰۸ - ۱۹۸۸ م, دار إحياء الترات العريي - بیروت - لبنانء 


)13 البداية والنها یه أبن کثی ج ۵ ص ۶ مصادر تاريخ تحقیق وتدقیق وتعلیق : على 
شيري, الأولى. ۱۰۸ - ۱۹۸۸ م, دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان, 


(۱۱۷) تاريخ الإسلام. الذهى, 52 39 ص VEA‏ مصادر تاریخ. د. عمسر « السلام سدمری» 
الأولى. ۱۶۰۷ - ۱۹۸۷م لبنان/ بیروت - دار الکتاب العريي. دار الکتاب العربي, 

)۱۸( تاريخ الطبرى. الطبري» ج ۲ ص ۰ مصادر تاریخ مراجعة وتصحیح وضبط : نخبة 
من العلماء الأجلاء. مؤسسة الأعلمى للمطبوعات - بيروت - لبنان» قوبلت هذه الطبعة على 
النسخة الطبوعة عطبعة پریل بمدينة لندن في سنة ۱۸۷۹ م) 
الإسلامية - ديار بكر - تركياء 

۲۰۱( تاريخ بغداد المخطيب البغدادي, ۸ ص EY‏ مهمتر ین مصادر ا سی» دراسة 
وتحقيق : مصطفی عبد القادر عطاء الأولى. ۱۶۱۷ - ۱۹۹۷ ء» دار الکتب العلمية - بيروت - 
لبنان 
الكتب للطباعة والنشر - بيبروت. عالم الکتب للطباعة والنشر - بیروت 
شيري. ۱۶۱۵ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان, دار الفکر للطباعة والنشر 
والتوزيع - بيروت - لبنان؛ 


(YY)‏ تحهه الأحوذى. الباركفوري» ج ل ص AYAY‏ مصادر حديثث سی - فقه او 
۰ - ۱۹۹۰ م» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنأن, 


)۲١(‏ تخريج الأحاديث والأثثار. الزيلعي ج .١‏ ص ۷۱۲ مصادر حديث سنى - عام عبد 
لله بن عبد الرحمن السعد. الأولىء ۱۶۱۶ الرياض - دار ابن خزيةء دار ابن خزية, 

9 تذکرة الحفاظ. الذهي, ج ۳ ص ۷:۸ مهمترین مصادر رجال م مداق احیاء 
التراث العربي - بيروت - لبنان. صحح عن النسخة الحفوظة في مكتبة الحرم المكي تحت ٠٠‏ 

. تذكرة الموضوعات. الفتني. ص ۹۸1 مصادر حديث سنى - عام‎ )۲١( 

(۲۷) ترجمة الإمام الحسين (ع). ابن عساکر. ص ۵۷۱. مصادر سيره پيامبر وائمه. الشيخ 


(۲۸) التسهيل لعلوم التنزيل؛ الغرناطي الكلبي. ج .١‏ ص ۰۷۲۱ مصادر تفسير سنء الرابعة, 
۳ -1187م, لبنان - دار الكتاب العريي. دار الكتاب العربي. 


موسى القزقی, الأولى. .١104‏ بيروت . عمان - الأردن - المكتب الإسلامى .دار عمار, الکتسب 


الاسلامي ,دار عمار, 

(۳۰) تفسیر ابن زمنین, أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنین. ج ۲. ص ۳۹۹ مصادر 
تفسير سنی» ابو عبد الله حسين بن عكاشة - محمد بن مصطفى الكنز, الأولى, ۱۸۲۳ - ۲۰۰۲م. 
مصر/ القاهرة - الفاروق امحديثة. الفاروق الحديثة 

(۳۱) تفسیر ابن عربی, ابن العربي. ج ۲. ص ۱۳۸ مصادر تفسير سنى. ضبطه وصححه وقدم 
له الشيخ عبد الوارث محمد علي الأولی» ٠٤١۲‏ - ۲۰۰۱م, لبنان/ بيروت - دار الكتب العلمية, 
دار الكتب العلمية, 

(۲۲) تفسير ابن کثیر ابن كثير. ج ؟. ص ۷۷۶ مصادر تفسير سنی, تقديم : يوسف عبد 
الر من المرعشلي, ۲ - ۱۹۹۲ م» دار العرفة للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنانء 
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تمتاز هذه الطبعة بالراجعة والتنقيح والتنضيد الجديد وقد قام نوري الصا ديك التوية کشت 
التحقيق بدار المعرفة 

¢ قمر الالو الا لوسی. ج ۳ ص ۱۳۷۰ مصادر تفسار سی؛‎ (YY) 
د.زكريا عبد اجید‎ )١ عادل مد عبد الموجود - الشيخ على محمد معوض, شارك في التحقيق‎ 
النوقى ۲) د.أحمد النجولي امحمل, الأولى. ۱۶۲۲ - ٠١١۲م لبنان/ بيروت - دار الكتب العلمية,‎ 
دار الکتب العلمية,‎ 

)0( تفسير البغوى. البغوي» ج ۲ ص ٠١م‏ مصادر تفسير سنی. خالل عبد الب من العك. 

)7( تفسير البيضاوى. البيضاوي. ك 1 ص AY‏ مصادر تفسار سئ »2 باروت - دار الفكرء 
دار الفكر, 

(۳۷) تفسیر الفعالیی, الثعالي» ج ۵ ص ۸۷۵ مصادر تفن سى الدکتور عبد الفتاح ابو سنة 
5 الشيخ على مد معو ص 5 والشيخ عادل مد عبد الوجود. الاو ۰۳-2۱۸ دار احیاء 
مروان سوار. دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان مذيلا بكتاب لباب النقول 
ف اعات الغزول للسيوطي 


(۳۹( نفسير الرازی» الرازيء A‏ ص 0-1 مصادر تقسبر سق ۰ الثالثة. 6 


۶۰۱ تفسیر السمرفندی. ۳ اللیث السمرقندي» ج 9 ص ۳۸۳ مصادر تفسبر سنى, د.عمود 
مطرجي, بیروت - دار الفكرء دار الفكرء 


. فهرست منابع و مأخذ ۲۵۹ (©96) 


بن عباس بن غنیم الولی, ۱۸۱۸ - ۱۹۹۷م. السعودية - دار الوطن - اثریاض, دار الوطن - 
الریاض. 

(۲:) تفسير العز بن عيد السلام. الامام غر لین عبت انعر ین بن خد السلام السلمی الدمشقی 
الشافعي» ج ١‏ ص أل مصادر تفسبر سئ »2 الدكتور عبد اله بن إبرأهيم الوهی. او ١51‏ 
/ 1م بيووت - دار این حزم؛ دار ابن حزم 

(E)‏ تفسیر القرطیی. القر طبي. 8 0 ص ۷1 مصادر تفسار سی » تصحیح ۳ اد عبد 
العليم البردوني. ۱:۰۵ AE‏ 0 دار احیاء التراث العريي - بهروت ۳9 تاه مو سسة التاريخ 
العريي 

3 تفسیر النسفى. النسفي» ج ص ۳۷ مصادر تفسير سنى, 8 

)٤0(‏ تفسير الواحدى. الواحدى. ج ١‏ ص ۸ مصادر 00 سنی» صفوان عدتان داوودي» 

۱۶۰۶ تهذیب التهذيب. ابن حجر» ج ۷ ص ۸۵۲ مهمترين مصادر رجال سنی, الأول‎  )11( 
م دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع - پاروت - ان‎ ١9م8‎ — 
لبنان,‎ 

(LA)‏ جامع البیان. ین جرير الطبري» ج ۵ ص 1° مصادر تفس سی. تقد : الشيخ 
للطباعة والنشر والتوزيع - پاروت RE‏ 

)1٩(‏ . الجامع الصغير. جلال الدين السيوطي. ج ۰۱ ٩۱۱‏ مصادر حديث سنى - عام الأولىء 
۱ - ۱۹۸۱ 11 دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروتء» 


5٠١ ))36(‏ / آنگاه شيعه شدم 


- ۱۹۵۳ م. مطبعة مجلس دائرة العارف العثمانية - بحيدر اباد الدكن - اند دار إحياء التراث 


العربي - بیروت. عن النسخة احفوظة في كويريلي ( تحت رقم ۲۷۸) وعن النسخة الحفوظة في 
مكتبة دار الكتب المصرية ( تحت رقم )81١‏ 

(۵۱) جزء الحميرى. علي بن محمد الحميري. ۳ مصادر حديث سنى - عام ۳1 طاهر زبير 
بن جدد عليزئي, الأولى. ۸۶۱۳ دار الطحاوي , حدیث أكادمي - الریاض. 

(0۲) جواهر المطالب فى مناقب الإمام على (ع). ابن الامشقي, ج ۱ ص ۸۷۱ مصادر 
سيره پیامبر وائمه. الشيخ محمد باقر المهموديء الأولى, ۸0 دانش, مجمع إحياء الثقافة 
الا سلامية قم - ايرآن؛ 

 )0(‏ خحصائص الوحی المبین, ا حافظ ابن البطریق, ص ۱۰۰ مصادر تفسیر شیعه, الشیخ 
مالك الحمودي الاولی. ۱۶۱۷ نگین - قم دار القران الكريم, 

 )0(‏ خصائ صآمیر المئؤمنين (ع), اللسائي, ص ۱۲۰۳ مصادر حدیث سنى - عام تحقيق 
و تصحيح الأسانيد ووضع الفهارس : محمد هادي الأميني, مكتبة نینوی احديثة - طهران, 

(۵0) . الدر المنثور. جلال الدين السيوطي, ج .١‏ ص ۰۱۱ مصادر تفسير سنى» . دار العرفة 
للطباعة والنشر - بیروت - لبنان, 

(۵7) . الارن ابن عبد الب ص ۱۳ مصادر حدیث مق - عام, . 

)0۷( دستور معالم الحكم, ابن سلامة. ص ٤٥٤‏ مصادر حديث سبی - عام, . مکتبة الفید - 
قم؛ 

(۵۸) دقائق التفسير, ابن تيمية. ج ۲> ص ۷۲۸ مصادر تفسير سنى» د. محمد السيد الجليند, 
الثانية. ۱۶۰۶ دمشق - مؤسسة علوم القرآن. مؤسسة علوم القران, 

(0۹) الدییاج على مسلم. جلال الدين السيوطي» ج ۱. ص ٩١١‏ مصادر حديث سنى - فقه. 
الأرن ال ته دواو معان تفن ویر الم که له توت 
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۹ 
فق 


۰۱ ذک رآخبار اصیهان. احافظ الاصبهاني ج 9 ص E‏ مصادر تأريخ, ۱۹۳۶ 2 بريل ج 
ليدن احروست. ۱ ۱ 
دراسة وتحقيق : مصطفی عبد القادر بحي الاولی. ۱۶۱۷ - ۱۹۹۷ م» دار الكتب العلمية - 
اروت > لبنان 

(۲) ذيل تاريخ بغداد. ابن النجار البغدادي, ج ۵. ص ۱۶۳ مهمترین مصادر رجال سنى, 
دراسة و حقیق : مصطفى عيد القادر نحي » الأوله ۱:2۷ نت ۱۹۹۷ 3 دار الكت العلمية 00 
بيروت - لبنان ۱ 

 )1۲(‏ الرواة عن سعید بن منصور. آبو نعيم الأصبهاني. ص ۳۰ مصادر حدیث سنی - عام 
عبد الله يوسف الجديع» الاولی» ۱۶۰۹ دار العاصمة - الریاض. 

( ۶) ریاض الصالحین. جی ن شرف النووي, ص ۱ مصادر حد یت سی عام الثانية, 
۱ - ۱۹۹۱ م دار الفکر العاصر بيروت لبنان, 

(10) . ريج الأحاديث والآثار. الزيلعي. ج ۲ ص ۷۱۲ مصادر حدیث سنی - عام عبد الله بن 
عبد الرجن السعد. الأولى. ۱۶۱۶ الریاض - دار ابن خزيةء دار ابن خزية. 
ال الطبعة الاولی. جمادى الأولى ۱۶۰۷ - کانون الثاني ۱۹۸۷ م. دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزیع, تخریج الأحاديث آبو هاجر السعید بن بسيوني زغلول 

08 سيل الهدی والرشاد. الصاحی الشامي» ج ۱ ص 5١‏ مصادر ساره بیامبر وائمه 
تحقيق وتعليق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود . الشيخ علي محمد معوض. الأولى. ۱۶۱۶ - 

 )10(‏ سنن ابن ماحه. محمد بن يزيد القرويني» ج ١‏ ص ۰۲۷۳ مصادر حديث سن - فقه 


9 ۲۱۲ / انكاه شيعه شدم 


)1٩(‏ سنن أبى داود. ابن الأشعث السجستاني. ج ۲. ص ۲۷۵ مصادر حديث سن - فقه. 
تحقيق وتعليق : سعيد محمد اللحام الأولى. ۱۶۱۰ - ۱۹۹۰ م» دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزبع. طبعة جديدة منقحة ومفهرسة / آخرجه وراجعه ووضع فهارسه : مكتب الدراسات 
والبحوث في دار الفکر 


: سنن الترمدی الترمذي, ج 4 ص ۲۷۹ مصادر حدیث سنى - فقه. تحقیق وتصحیح‎  )۷۰( 
- عبد ال رحمن محمد عثمان, الثانية, ۱۶۰۳ - ۱۹۸۲ م» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع‎ 
بيروت - لبنان» سنن الترمذي وهو جامع الصحيح‎ 

: ص ۳۸۵ مصادر حديث سنى - عام» تعليق وتخريج‎ »٤ سنن الدارفطنی. الدارقطني. ج‎ )۷١( 
- م دار الكتب العلمية - بيروت‎ ۱۹۹١ - ۱۶۱۷ محدي بن منصور سيد الشوري الأولى.‎ 
لبنان,‎ 

(۷۲) سنن الدارمى, عبد الله بن مهرام الدارمي» ج ؟. ص ۲۵۵ مصادر حديث سنى - فقه. 
۹ مطبعة الحديثة - دمشق, طبع بعناية محمد أحمد دهمان 


(VY)‏ الستن الکبری. البيهقي. ۲ ص «LOA‏ مصادر حديث سی - فقه, › دار الفكر, 


سليمان البنداري وسيد كسروي حسن, الأولى. ۱۶۱۱ - ۱۹۹۱ م دار الكتب العلمية بيروت - 


لبتان: يطلب من : دار الکتب العلمية مروت - لبنان 7ض . ب : ۱۱/۹۶۲ تلکس : عا 
Nasher ۵‏ / هاتف : ۳۱۲۱۱۳۵ — ۸۱۵۵۷۲۳ 
بيروت - لبنان 

۷0 سیر اعلام النبلاء. الذهبي. ج ٠٦‏ ص ۷4۸ مهمترین مصادر رجال سنى» إشراف وتخریج 


باروت - لپنان» 


فهر و مأخذ / 77 مج 


(۷۷) سير أعلام النبلاء الذهبي. ج 4. ص ۷:۸ مهمترين مصادر رجال سنی, إشراف وتخريج 
: شعيب الأرنؤوط / تحقيق : كامل المخراط التاسعة, ۱۶۱۲ - ۱۹۹۳ م. مؤسسة الرسالة - 
بيروت - لبنانء 

10000 ا اصن ۱۸۵۸ مص انار ره عباتن وان ا بوتت 2 
دا دار باه وت 

(۷۹) السيرة النبوية. ابن كثير. ج ۱ ص ۷۷۶ مصادر سيره پیامبر وائمه. مصطفی عبد الواحد. 
۲ - ۱۹۷۰ م. دار العرفة للطباعة والنشر والتوزیع - بيروت - لبنان, 

(۸۰) شرح معانی ثار, أحمد بن محمد بن سلمةء ج ۳ ص ۳۲۱ مصادر حديث سنى - عام, 
تحقیق وتعلیق : محمد زهري النجار الثالثةء ۱۶۱۹ - ۱۹۹۱ م. دار الکتب العلمية, مصدر بکتاب 
أماني الأخبار بشرح معاني ال ثار 

(۸۱) شرح نهج البلاغة. ابن أبي الحديد. ج ۱٩‏ ص 1۵1 مصادر حديث ستی - عام محمد 
أبو الفضل إبراهيم» مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزیم. 

(۸۲) شواهد التنزيل؛ ا حاكم الحسكاني. ج .١‏ ص ۵ مصادر تفسير سنى, الشيخ محمد باقر 
المحمودي, الاولی. ۱ - ۱۹۹۰ م» مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد 
الاسلامي- مجمع إحياء الثقافة الاسلامية. 

(۸۲) صحيح ابن حبان» ابن حبان. ج ۵ ص ۳۵۶ مصادر حديث سنى - عام شعيب 
الأوتؤوظ: الثانیة. ۱۶۱۶ - ۱۹۹۳ م موسسة الرسالة. . 


الاسلامی, 
م» دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع» طبعة بالاوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة باستانبول 


of / 7 ۳‏ 3 3 
() ۳۶ / أنكاء شيعه شدم 


(AT)‏ صحیح مسلم. مسلم الليسابوري, 2 ¥ ص 1 مصادر حديث سی - فقه» 6 دار 
الفكر - بيروت - لبنان» طبعة مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ معتمدة 

(AY)‏ الصحيح من سيرة النبى الأعظم (ص). السيد جعفر مرتضی, »٤‏ معاصر. مصادر سيره 
اوا ۱۸۱۵ - ۱۹۹۵ م. دار المادي للطباعة والنشر والتوزیع - ورو لبنان 
/ دار السبرة - پاروت - لینان. 

(AA)‏ ضعفاء العفیلی. العقيلي» ج ۶ ص 299 مهمتر ين مصادر کال سی» التدكتون عد 
العطي أمين قلعجي, الثانية. ۱۶۱۸ دار الكتب العلمية - بیروت. دار الكتب العلمية . بيروت, 

(A4)‏ الطيفات الكبرى. عمد بن Sas‏ ۱ ص ° مهمشرین مصادر رجال مسی» دار 
صادر - بيروتء دار صادر - بهروت. 

)٩۰(‏ طبقات المحدثين بأصبهان. عبد الله بن حبان. ج .١‏ ص ۲۱۹ مهمترين مصادر رجال 

)٩۱(‏ العثما نيه احاحظ ص 00« مصادر تاریخ. حقیق وشرح : عد السلام عمد هارون. دار 
الکتاب العربي - مصر. مکتبة امحاحظ. ۱ 

 )٩۲(‏ العجاب فى بیان الأسباب. ابن حجر السقلاني ج ۲. ص ۸۵۲ مصادر تفسير سن 

)4( علل الدا رقطنی. الدار قطني, ج 9 ص TAO‏ مهمترین مصادر دتفا سی. حفو ظ الر حمن 
زين الله السلفىء الأولى, ۱۶۰۵ دار طيبة - الرياضء دار طيبة - الرياض. 
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1 


۰ 


(۵) الفایق فى غریب الحد.یث. جار الله الزخشري» ج ۲ ۵۲۸ مصادر حديث سنی - عام 
اول 2۷ ۱ A‏ م دار الکتب العلمية - بار وت 

)47( فتح البارى. أبن حار ¥ ص «AoY‏ مصادر حذ بت سی ات فقة, الثانية, دار المعرفة 
للطباعة والنشر بيروت - لبنان, دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت - لبنان, 
تحقيق وتعليق وتصحيح الأسانيد : حمد هادي الأميني, الثالثة, ۱۸۰۳ - ۱۳۹۲ ش. مطابع نقش 
جهان - طهران, مكتبة الامام أمير المؤمنين علي (ع) العامة - اصفهان, 

)٩٩(‏ 2 الفصول المهمة فى معرفة الأئمة. ابن الصباغ, ج ۱ ص ۸۵۵, مصادر سيره پیامبر 
وائمه. سامي الغريري. الأولی. ۱۶۲۲ سرور, دار احدیث للطباعة والنشس, 4 
؛ المؤلف : علي بن محمد بن أحمد المالكي الكي العروف بابن الصباغ / مركز الطباعة والنشر في 
دار الحديث - قم - شارع معلم - قرب ساحة الشهداء - الرقم ۱۲۵ الماتف : 
0L0‏ ۵ . ۱۵۱۷۷۰۵۱۲ اصن هي ۲۷۱۵۸۵ وان ال ر تىت 
www .hadith.ne/mian‏ البريد الالكتر وي : hadith @hadith.net‏ 

(: ۰ فضائل الصحاية. النسائي, ص ۳۰۳ مصادر حديث. سنى - فقه, » دار الكتب العلمية - 


روت - لبنان: 
(۱۰۱) فضائل أمير المؤمنين (ع)» ابن عقدة الکوفي ص ۲۲۲ مصادر سار ۵ ييامير وائمه 
(۱۰۲) فض ل آل البیت. القريزي. ص ٥۵‏ مصادر سيره پیامبر وائمه, السید علي عاشور . 


(۱۰۳) الفوائد المتتقاة. محمد بن علي الصوري» ص CE‏ سار حدیث سی - عام» عمر عبد 
السلام تدمري» الول ۱:۰۷ ب ۱۹۸۷ م2 دار الکتاب العريي - بهروت» 


(غ: 


۰ ۵( 


(5ه 


۰۷( 


(١‏ قاموس شتاتم. خسن بن علي السقاف. معاصر. مصادر حد بت سی عام الول 
المسمى : البراهين الناسفة للأنوار الكاسفة / ويلي هذا أيضا الرد الثاني علي " الإيقاف “ المسمى : 
اللاحق الماحق النقص على إيقاف الزاهق 

على أكبر الغفاري, الثالثة. ۱۳۱۷ شء حيدري, دار الكتب الإسلامية - طهران؛ 

(١‏ الكامل في التاریخ. ابن الأثير. ج ۳ ص ۰۱۳۰ مصادر تاریخ» ۱۳۸۱ - ۱۹۹۱ دار 
صادر ع دار باروت» دار صادر للطباعة وال - دار بروت للطباعة والنشرء 


بحي مختار غزاوي, الثالثة. حرم ۹ - ۱۹۸۸ م, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - 
ببروت - لبنان. الطبعة الأولى تحقيق : الدكتور سهيل زكار ۱۶۰۶ - ۱۹۸٤‏ م / الثانية ١4٠6‏ - 
۵ م / الثالثة منقحة وبا تعليقات وزيادات كثيرة - قرأها ودققها على المخطوطات يحي 
مختار الغزاوي - محرم ۱۶۰۹ - ۱۹۸۸ م 


الحاجى آمرین الأولى. ۱۶۰۳ موسسة الرسالة , دار الفرقان - بیروت. 


حمدي الجابري الحربيء الأولى. ۱۶۰۷ الدار السلفية - الکویت 


ناصر الدين الألباني, الالتة, ۱۶۱۳ - ۱۹۹۳ م الکتب الاسبلامي - بیروت - لبنان. 


7۳ 


(۷ الکشاف عن حقائق التنزیل وعيسون الأقاويل: الزخشري, ج ۱ ص 0۳۸ مصادر 
تفسير شيعه ۱۳۸۵ - ۱۹۱۱ م» شركة مکتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وآولاده بمصرء 
عباس ومحمد حمود احلي وشرکاهم - خلفاء 

(۱۱۳) کشف اليخفاء. العجلوني. ج ۲. ص ۱۱۱۲ مصادر حدیث سبی - عام الثالثة, ۱۶۰۸ - 
۸ م دار الکتب العلمية - بیروت. 

(۱۱۶) کشف الغمة. ابن أبي الفتح الإربلي» ج ۱ ص 1٩۳‏ مصادر سيره پیامبر وائمه الثانية, 
6 - ۱۹۸۵ م دار الاضواء - بیروت - لبنان, 

(۱۱0) كنز العمال. التقي اطندي, ج ۱ ص ۷۵ مصادر حديث سنى - عام. ضبط وتفسير : 
الشیخ بكري حياني / تصحیح وفهرسة : الشیخ صفوة السقاء ۱۶۰۹ - ۱۹۸۹ م» مؤسسة 
الرسالة - بيروت - لبنان. 

(۱۱1) كنز العمال. التقي اطندي, ج ۱ ص ۷۵ مصادر حديث سبی - عام. ضبط وتفسير : 
الشیخ بكري حياني / تصحیح وفهرسة : الشیخ صفوة السقا. ۱۶۰٩‏ - ۱۹۸۹ م مؤسسة 
الرسالة دور ونع ینام ۱ 

(۱۱۷) لباب التقول, السيوطي. ص ۱ مصادر تفسیر سنی» بیروت - دار احیاء العلوم دار 
إحياء العلوم ۱ 
(۱۱۸) لسان المیزان» ابن حجر. ج »٤‏ ص ۸۵۲ مهمترین مصادر رجال سنی, الثانية, ۱۳۹۰ - 
۱ م» مؤسسة الاعلمي للمطبوعات - بيروت - لبنان, الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة 
العارف النظامية الكائنة في اند محروسة حیدر آباد الدکن عمرها الله إلى أقصى الزمن سنة 

۰ هحرية 

() مجمع الزوائد. اطيئمي. ج ۱۰ ص ۸۰۷ مصادر حديث سنى - فقه ۱۹۸۸-۱۶۰۸ 
1 دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان, طبع باذن خاص من ورثة حسام الدین القدسي موّسس 
مكتبة القدسي بالقاهرة 


فهرست متابع و مأخذ / 717 (86) 


تفسير سنى» عبد السلام عبد الشافي حمد. الأولى. ۱۶۱۳ - ۸۱۹۹۳ لبنان - دار الکتب العلمية, 
وتحقيق : مصطفی عبد القادر عطاء الأولى. ۱۶۱۷ - ۱۹۹۷ م, دار الکتب العلمية - ببروت - 
الدبیثی (وفاة ۱۳۷) 

(۱۲۲) المراجعات. السید شرف الدین. ص ۰۱۳۷۷ مصادر حديث شيعه - عام حسين الراضی. 


(۱۲۳) المستدرك. الحاكم الليسابوري » ج ۲ ص ۰۵ مصادر حديث سنى - فقه. إشراف : 
یوسف عبد الرمن الرعشلی» + طبعة مزيدة بفهرس الا"حادیث الشريفة 
وجمع : أبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي (وفاة ۳۱۷) / مراجعة وتعلیق وفهرسة : الشیخ عامر 
أحمد حیدن الثانية. ۱۶۱۷ - ۱۹۹ م دار الکتب العلمية - بهروت - لبنان, 


۱۳۵۱ مسند ابن راهو به. اسحاق بن راهویه ج ۵ ص ۰۲۲۸ مصادر حديث سی - عام 
الدکتور عبد الغفور عبد المي حسین برد البلوسی, الاولی. ۱۶۱۲ مکتبة الایهان ب الدينة 
النورة, مکتبة الایان - الدينة المنورة, 

)۱۲١(‏ مسند أبى حنيفة, آبو نعيم الأصبهانی ص ۲۰ مصادر حديث سنی - عام نظر محمد 
الفاريابي. الأولی. ۱۶۱۵ - ۱۹۹۶ م» مكتبة الکوثر - الریاض. 


(۱۲۷) مود ات داود الطیالسی. سلیمان بن داود الطیالسی. ص ۰۲۰۶ مصادر حديث سن - 
عام, » دار العرفة - بيروت - لبنان, طبعة مزيدة بفهارس للاحادیث النبوية الشريفة 


۵ 7۳9 


(۱۲۸) مسند آبی یعلی, أبو يعلى الموصلي» ج ۱. ص ۳۰۷ مصادر حديث سنی - عام» حسين 
سليم ا دار المأمون الات 

() مستد /حمد, الإمام امد بن حنبل, ج ۵ ص ۲۶۱ مصادر حديث سنى - فقه. » دار 
صادر - بيروت - لبنان. 

(۱۳۰) مسند الحمیدی. عبد الله بن الزبير الحميدي. ج ۱» ص ۰۲۱۹ مصادر حديث سنى - عام 
تحقيق وتعليق : حبيب ال رحمن الأعظمي. الأولى. ۱۶۰۹ - ۱۹۸۸ م. دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنان. طبعة جديدة محلاة بفهارس علمية كاملة 

(۱۳۱) مسند الشهاب» ابن سلامة. ج ؟. ص 4۵۶ مصادر حديث سنى - عاء, مدي عبد الجيد 
السلفي, الاولی. ۱۶۰۵ - ۱۹۸۵ م مومسة الرسالة - بهروت. 

- مسند سعد بن أبي وقاص, أحمد بن إبراهيم الدورقی. ص ۲۶۱ مصادر حديث ستی‎  )۱۳۲( 
- عام, حققه وخرج أحاديثه : عامر حسن صبري. الأولى. ۱۶۰۷ دار البشائر الاسلامية‎ 
بار وت‎ 

(۱۳۳) المصتف, ابن أبي شيبة الكوفي. ج ۷. ص ۲۳۵, مصادر حديث سنى - عام تحقيق 
وتعليق : سعيد اللحام الأولى, ماد الآخرة ۱۶۰۹ - ۱۹۸۹ م دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع - بيروت - لبنان, طبعة مستكملة النص ومنقحة ومشكولة ومرقمة الأحاديث 
وطفهرسة ر اجه و تاه وا شرف على إخراجه : مكتب الدراسات والبحوث في دار الفكر 

(۱۳۶) المصتف. عبد الرزاق الصنعاني» ج ۱۱ ص ١۱١۲ء‏ مصادر حديث سنى - عام تحقيق 
وتخريج وتعليق : حبيب الرحمن الاعظمي. منشورات الجلس العلمي, 

(۱۳۹) مطالب السؤول فى مناقب آل الرسول (ع). محمد بن طلحة الشافعي. ص 1۵۲ 
مصادر سبره پیامبر وائمه. ماجد اپن مد العطية. . سنن الترمذي, الترمذي» ج ۵ ص ۲۷۹ 
مصادر حدیث سنی دالقاو فرق لصحي :كل خن شب هام الثانية, ۱۶۰۳ ۱۹۸۳ 
م دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان» سنن الترمذي وهي جامع الصحیح 


€ غ88 ایکا شيعه شدم 


)۱۳١(‏ معانى القرآن. اللحاس, ج ؛. ص ۳۳۸ مصادر تفسير سنی, الشيخ محمد علي الصابونيء 

(۱۳۷) المعجم الأوسط. الطبراني ج ۳ ص ۳۱۰ مصادر حديث سنى - عام» قسم التحقيق 
بدار الحرمين, ٠١١١‏ - ۱۹۹۵ م. دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيغ, 
العلمية - بيروت - لبنان 

: المعجم الكبير الطبراني ج ۱۲ ص ۳۰ مصادر حديث سنى - عام تحقيق وتخريج‎  )۱۳۹( 
لبنان‎ 
2 إحياء التراث العربي في دار الا فاق الجديدة وتصحيح السك معظم خسان ار را غ‎ 
م کور ات وار الا فاق الد = روت‎ 

OS مقدمة فتح الباری. او تس نض الوا معاون ید بت سيق‎ )۱٤١( 
م دار إحياء التراث العربي - بروت - لبنان, الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الميرية‎ ۸ 
ببولاق مصر الحمية سنة ۱ هجرية‎ 

(144) مناقب على بن أبى طالب (ع) وما نزل من القرآن فى على (ع)» أبي بكر هد بن 
موسى ابن مر دو يه الأصفهانيء ص ° مصادر انساب ومعاجم ختلف. جمعه ور نبه وقدم له : 


عبد الرزاق محمد حسين حرز الدین. الثانية, ۱۶۲۶ - ۱۳۸۲ش. دار الحديث. دار الحديث. 


۸۱۷۸4۹۶ دار الحديث - قم - شارع معلم - رقم ١06‏ / هاتف : 17 ملا 
فاکس : ۰۵۷۱ / ص .ب ٤٤171۸‏ ¬ ۲۷۱۸۵. 

)٠٤١(‏ المنافب, الوفق الخوارزمي. ص 018. مصادر سيره پیامبر وائمه, الشیخ مالك احمودي 
مو سسة سيك الشهداء (ع) الثانیق ر الثاني 1 ۶۱ 5 مو سسة اسر الاسلامی. مو سسة الل 
الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة, 
سی - عام» حققه وضبط نصه وخرج أحاديثه : السيد صبحی البدري السامرائى » حمود محمد 
خليل الصعيدي» الاولی. ۱۶۰۸ - ۱۹۸۸ م مكتبة النهضة العربية, 

٠٤١١ - منهاج السنة النبوية - ابن تيمية - موسسة القرطبة - طبعة الاولي‎ )۱٤۷( 
البجاوي» دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبنانء‎ 
۱ الدكتورة كرية بنت علي.‎ 

(۱۵۰) نظم درر السمطين. الزرندي الحنفيء ص ۰۷۵۰ مصادر حديث سنى - عام الاو 
١ ۷۷‏ ۱۹۵۸ م 

۱۶۲۰ نفحات /لازهار, السید على اليلاني ص ۲۰ معاص مصادر عقائد شيعه الگولی.‎  )۱۵۱( 
شء ياران» المؤلف, نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار للعلم الحجة أية الله‎ ۱۳۷۸ - 
السيد حامد خسان اللكهنوي‎ 

(۱۵۲) الوافى بالوفيات. الصفدي. ج .٠١‏ ص ۷۱۶ مصادر تاريخ أحمد الأرناؤوط وترکی 
مصطفی. SiS ١‏ ام بهروت - دار إحياء التراث دار احیاء التراث. 


(۱۵۶) وفعة صفین أبن مزاحم النقري. ص ۲۱۲. مصادر سيره پیامبر وائمه. تحقيق وشرح: 
عبد السلام محمد هارون, الثانی ۱۳۸۲ المدني - مصرء المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر 
والتوزيع - القاهرة. منشورات مكتبة اية الله العظمى المرعشي النجفي - قم - ايران ۱۶۰۳ 
بيد على فان اشرق ا حاار ل 0 اسوه دار از سوه الطباعة وال 

(۱۵7) مصلح غیبی, ايت اله سيد حسن ابطحي خراساني, ناشر حاذقء نوبت جاب دهم. 
۱۳۷2 

 )۱۵۷(‏ مصلح آخرالزمان. آیت الله سید حسن ابطحي خراساني, ناشر حاذق, نوبت چاپ طكم, 
۱۳۷/۱ 


(۱۵۸) امامت و مهدویت. ايت الله لطف الله صافي گلپايگاني. 


